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عارفی را گفتند: دنیا را چگونه می بینی؟
گفت: آن چنان که بدون رضایت من برگی 
از درخت نمی افتد!
گفتند: مگر تو خدایی؟
گفت: نه، راضی ام به رضای خدا
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جهان نیازمند آرامش
درست در آستانه هفته وحدت و در حالی که جهان 
ایام تعطیلات کریسمس و میلاد مسیح )ع( را پشت 
سر گذاشته بود و در حالی که میلاد پیامبر در پیش 
بود اتفاقاتی تروریســتی در گوشــه و کنار جهان از 
جمله فرانســه برای ضربه زدن بــه چهره رحمانی 
دو دین بزرگ جهان یعنی اســام و مسیحیت و به 
آشوب کشــیدن فکر و ذهن مردمان اتفاق افتاد که 
هر کدام حاوی درس‌هــا و عبرت‌هایی تاریخی چه 

برای مرتکبان آن و چه برای قربانیان آن است.

شــاید در دوره عــدم تعقــل و در دوران‌هایی که 
عصبیت‌هــای قومی و نژادی و مذهبی گســترده‌تر 
از امروز بــود همین اتفاقات می‌توانســت منجر به 
جنگ‌هایــی با دامنه زمانی چند ســاله و میلیون‌ها 
کشته شــود، همانطور که جنگ‌های صلیبی شکل 
گرفــت و چند دهه ادامه پیدا کــرد و همانگونه که 
جنگ جهانی اول تنها به واسطه ترور ولیعهد اتریش 

ایجاد شد و نه تنها اروپا که دنیا را از اقیانوس آرام تا 
آن سوی اقیانوس اطلس در بر گرفت.

جنگ‌ها، ترورها و بســیاری اتفاقات دیگر ناشی از 
نادانستن و زیاده‌خواهی انسان‌هایی در هر کجای 
دنیاســت و صلح و آشــتی و مهربانی ریشــه در 
دانایی آدم‌ها دارد و هیچ دانایان و اندیشــمندانی 
بزرگتــر و فراگیرتر از پیامبران وجود نداشــتند، 
پیامبرانــی که هر کــدام امــروزه میلیاردها پیرو 
دارند که یا از عمق قلب به همه‌ی آموزه‌های آنها 
پایبندند و یا پیروانی که به صورت ظاهری بخشی 
از دســتورات و فرامین دینی را پیروی می‌کنند و 
همین انتخاب گزینشــی و تفسیرهای به رای گاه 
باعث مشکلاتی برای دنیا شده و نه تنها یک یا دو 
نفر که جهانی را درگیر خود می‌کنند. حرکت‌های 
تنــدرو و متعصب در همه‌ی ادیــان در دوره‌های 
گوناگون مشــکلاتی برای زیســت اندیشــمندانه 

در دنیا بوجــود آورده‌اند که داعــش و القاعده و 
حرکت‌هــای تندروانه در میانمار علیه مســلمانان 

نمونه‌های آن هستند. آخرین 

اما این روزها؛ بهمن ماه هر ســال مصادف است با یک 
حرکت عظیم ملی که نه تنها ابعادی داخلی داشــت 
که در سراسر خاورمیانه تاثیر گذاشت. انقلاب اسلامی 
ایران حرکتی مردمی با رهبری اندیشمندانه امام )ره( 
بود که خود بیش از هر کسی جانش و خانواده‌اش را به 
خطر انداخت تا این حرکت مردمی در جریانی 15 ساله 
در عین صبر و دانایی و حســاب شده و اندیشمندانه 
به ثمر برسد. انقلابی که دلایل شکل‌گیری، چگونگی 
حرکت و به ثمر نشستنش می‌تواند برای همیشه تاریخ 
درس‌هایی داشته باشد. انقلابی که چگونگی نگاهبانی و 
حراست از آن هم تا امروز برای دلبستگانش نشانه‌هایی 

از ایمان و باور است.
سردبیر



5

87
ره 

ما
 ش

ن/
وا

 ج
هد

شا
 

5

11
4 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

باور یک کار بزرگ
در یکی از برنامه‌های مســتندی که چندی پیش در 
حال تهیه‌اش بودیم و به گفتگوهایی کوتاه با پدران 
و مادران شــهدا اختصاص داشت، مهمان خانه‌هایی 
در جنوب شــهر تهران بودیم. جدا از اینکه تجربه‌ی 
فوق‌العاده‌ای در آشــنایی با انسان‌هایی بود که گاه 
تک فرزندشــان را تقدیم این انقلاب و این کشور و 
مــرز و بوم کرده بودند، گاهی بــا واژه‌ها و باورهایی 
روبرو می‌شدیم که ما گروه جوان را وادار به تعمق و 

تامل و تفکر می‌کرد.

در یکــی از همین روزهای دوست‌داشــتنی و پر از 
داستان و خاطره؛ مهمان خانه‌ای بودیم که پیرمردی 
ســالخورده و در حین حال بــا ظاهری مرتب در را 
برایمان باز کرد. حیاط خانه پر بود از گلدان، حیاطی 
مانند همــه‌ی حیاط‌های خانه‌های جنوب شــهر، 

کوچک، صمیمی و دوست‌داشتنی و خواستنی.
دوربین‌ها روشن شد و من مانند همه‌ی مصاحبه‌های 
قبلی شــروع کردم به پرسش و میزبانمان یعنی پدر 
و مادر شــهید شــروع کردند به نقــل خاطراتی از 

گذشته‌های دور.

پیرمرد، فعالی سیاسی از پیش از دهه 30 بود، آنجا 
که نوجوان بود و به واســطه‌ی داشــتن خانواده‌ای 

سیاسی و مذهبی جذب و جلب مبارزات ملی شدن 
صنعت نفت شــده بود و در این راه حتی بازداشت و 
زندان هم شــده بود. هر چه پیشتر می‌رفتیم بیشتر 
و بیشتر جذب صحبت‌های شیرینش می‌شدم، آنجا 
که در آســتانه‌ی کودتای ننگین 28 مرداد دستگیر 
و زندانی شــده بود. آنجا که بــه خاطر فعالیت‌های 
سیاســی‌اش مجبور شــده بود شهرشــان در غرب 
کشور را با تهدید و ارعاب نیروهای امنیتی و نظامی 
رژیم شــاه ترک کرده و به تهران مهاجرت کرده. او 
تحصیل‌کــرده و معلم دورانی پــر از اتفاقات ریز و 
درشــت این مملکت بوده، کسی که سرد و گرم این 
دوران پر از حادثــه را تجربه کرده و هنگامی که به 
انقلاب و پیروزی انقلاب رســیدیم ناگهان تاثیر این 

اتفاق را می‌شد در لحن و کلام او متوجه شد.

پیرمرد که حالا بیش از 85 ســال ســن داشــت و 
ناکامی‌هــا و ســختی‌های متعددی ماننــد ناکامی 
جریــان ملی دهه 30 و اتفاقــات بعد از آن، جریان 
دهــه 40 و تبعید امام و ســال‌های پــس از آن و 
مبارزه را شاهد بود چنان از پیروزی‌ای در سال 57 
صحبت می‌کرد که همه‌ی گروه محو سخنانش شده 
بودیم. مرد ساده و صمیمی و با اعماق وجود باورش 
داشــت برای ما از امام خمینی)ره( می‌گفت و اینکه 

او تنهایی و با دســت خالی و تنها بــا نیروی باور و 
ایمان و در عین حال همراهی یک ملت توانسته بود 
جنبش‌هایــی که تا پیش از آن نــاکام یا نیمه تمام 

مانده بود را به سرانجام برساند.

نوع صحبت‌های او، باورهای او، تجارب او و استنباط 
او چنان زیبا و دوست‌داشــتنی بود که ما، نسلی که 
آن روزها را تجربه نکرده بودیم، شکست‌ها و در عین 
حال پیروزی او، انقلاب و مردم را به بهترین شــکل 
لمس و تجربه کردیم. اســتنباط او؛ قوی و از عمق 
دل بود و می‌توانســت تمام جوانان را هم به این باور 
برساند که امام در آن شرایط کاری بزرگ و سترگ 
انجام داد به حدی که او و همسرش و پدر و مادران 
صدها هزار نفر دیگر در هر کجای کشورشــان وقتی 
در کمتر از دو ســال پس پیروزی این اتفاق بزرگ، 
فرزندانشــان را راهی میدانی دیگــر، نبردی دیگر و 
اتفاقــی دیگر کردند که باعث دوام و قوام آن انقلاب 
نونهال و تازه شد. آن روزها و آن گفتگوها برای من 
برای همیشه مساویست با دیدار با آدم‌هایی با ایمان 
استوار و خلل‌ناپذیر که از عزیزترین‌هایشان برای آن 
باور و ایمان گذشــته بودند و همچنان به این باورها 
پایبندند، در هر سنی، با هر خاستگاه فکری‌ای و در 

هر شرایطی...
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نقش‌ زنان‌ در پیروزی انقلاب اسلامی ب

 به‌ روایت‌ امام‌ خمینی‌ )ره(
 افسانه علیزاده‌

اشاره‌
زنان‌، این‌ عناصر عفاف‌ و نجابت‌، نه‌ تنها در پیروزی‌ انقلاب‌ اســامی‌ ســهم‌ بزرگی‌ ایفا 
کردند، بلکه‌ در تثبیت‌ نظام‌ جمهوری‌ اســامی‌ و تداوم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ حرف‌ نخست‌ را 
زدند و با حضور در صحنه‌ انقلاب‌ اسلامی‌، توطئه‌های‌ دشمنان‌ را در عرصه‌های‌ گوناگون‌ 

فرهنگی‌، نظامی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌، سیاسی‌ و نقش‌ بر آب‌ ساختند.
در این‌ مقاله‌ تلاش‌ شــده‌ است‌ با بهره‌گیری‌ از ســخنان‌ گهربار معمار انقلاب‌ اسلامی‌، 
حضرت‌ امام‌ خمینی) ره(‌، نقش‌ و ســهم‌ بزرگ‌ زنان‌ در پیروزی‌ انقلاب‌ به‌ تصویر کشیده‌ 

شود و تلاش‌ و منزلت‌ این‌ بزرگواران‌ عیان‌ شود.
چهار عنــوان‌ »تحول‌ فکری‌ و روحی‌ زنان‌«، »حضور زنان‌ در صحنه‌ انقلاب‌ اســامی‌«، 
»انگیزه‌ حضور زنان‌ در انقلاب‌ اســامی« و »ویژگی‌ زنان‌ انقلابی‌« محورهای‌ اصلی‌ این‌ 

تصویر می‌باشد.

۱ـ تحول‌ فکری‌ و روحی‌ زنان‌
هنر انقلاب‌ اســامی‌ این‌ بود که‌ زنان‌ جامعه‌ ما را 
متحول‌ ساخت‌ و در مسیر اسلام‌ و ارزش‌های‌ الهی‌ 
هدایت‌ کرد و از بی‌هویتی‌ و بی‌ بند و باری‌ و ابتذال‌ 
که‌ سوغات‌ غرب‌ بود، به‌ سوی‌ عزت‌ خواهی‌، عفاف‌، 
درک‌ شــخصیت‌ و کمال‌ جویــی‌ و تحول‌ فکری‌ و 
روحی‌ هدایت‌ کرد و از دون‌ مایگی‌ به‌ اوج‌ انسانیت‌ 

ارتقا بخشید.
»مــن‌ در جامعــه‌ زن‌ها یک‌ جور تحــول‌ عجیبی‌ 

می‌بینم‌ که‌ بیشتر از تحولی‌ است‌ که‌ در مردها 
پیدا شده‌ است(‌( «

»ایــن‌ یــک‌ تحولــی‌ بــود که‌ بشــر 
نمی‌توانســت‌ این‌ تحول‌ را درســت‌ 

کند. این‌ تحول‌ الهی‌ بود.«
این‌ تحــول‌ که‌ در ایــران‌ پیدا 
شــد، تحول‌ همه‌ جانبه‌ بود«؛ 
یعنی‌ زنان‌ در تمام‌ زمینه‌های‌ 
روحــی‌، فکــری، اخلاقــی‌، 
اجتماعی‌  سیاسی‌،  فرهنگی‌، 
و انگیزه‌هــا و اهــداف‌، الهی‌ 
می‌خواستند  و  بودند  شــده‌ 
در صبغه‌ اسلام‌ قرار گیرند و 
در مسیر حرکت‌ زهرا )س‌( و 

زینب‌کبرا )س‌( قدم‌ بردارند.

الف‌ ـ تحول‌ فرهنگی‌
در تهاجم‌ فرهنگی‌ غرب‌، زنان‌ را در مســلخ‌ فروش‌ 
کالا و »فســاد و فحشــا« قربانی‌ کرده‌ و این‌ مرکز 
عطوفت‌ و فضیلت‌ را به‌ گرداب‌ ابتذال‌ کشانده‌ بودند

اســام‌ و انقلاب‌ آمــد و زنــان‌ را از این‌ منجلاب‌ 
فرهنگی‌ نجات‌ داد و آنان‌ را به‌ اخلاق‌ اســامی‌ و 

حجاب‌ و عفاف‌ و فضیلت‌ها آراسته‌ ساخت.
این‌ اســام‌ که‌ در ایران‌ زنده‌ شــد، آن‌ خدمتی‌ را 
که‌ به‌ بانوان‌ کرده‌ اســت‌ و خواهد کرد، ارزشش‌ به‌ 
اندازه‌ای‌ است‌ که‌ نمی‌توانیم‌ ما توصیف‌ کنیم‌. اگر 
نبــود این‌ انقلاب‌ و نبود این‌ تغییر و تحولی‌ که‌ در 
ایران‌ واقع‌ شده‌ بود، بعد از چند سال‌ دیگر اثری‌ از 

اخلاق‌ اسلامی‌ در ایران‌ نبود.

ب‌ ـ میل‌ به‌ مبارزه‌ با طاغوت‌
خداوند قلب‌ها را از آن‌ وحشــت‌ بیرون‌ آورد، از آن‌ 
وحشتی‌ که‌ این‌ رژیم‌ها همه‌ داشتند، از آن‌ وحشت‌ 
بیــرون‌ آورد و به‌ جای‌ آن، تصمیم‌ و شــجاعت‌ به‌ 
ایشــان‌ داد. به‌ طوری‌ که‌ زن هــا، بچه‌ها و مردها، 
همه‌ به‌ مبارزه‌ برخاستند. کی‌ سابقه‌ داشت‌ که‌ زن‌ 
در مبــارزه‌ بیاید مقابل‌ توپ‌ و تانک‌ بایســتد؟ این‌ 
یک‌ تحول‌ روحی‌ بود که‌ خدای‌ تبارک‌ و تعالی‌ در 

این‌ ملت‌ تحول‌ را ایجاد فرمود.

ج‌ ـ تحول‌ سیاسی‌
امــام‌ خمینی‌ )ره( در دیدار زنان‌ مناطق‌ ســاحلی‌ 
جنوب‌ ایران‌ با اشــاره‌ به‌ این‌ تحول‌ بزرگ‌ سیاسی‌ 

می‌فرماید:
در اینکــه‌ می‌بینم‌ گوینده‌ شــما بانوان‌ ســاحلی‌، 
مســائلی‌ را که‌ مطرح‌ می‌کند، مســایل‌ روز است، 
مسایل‌ اجتماعی‌ روز اســت‌، همان‌ طور که‌ بانوان‌ 
دیگر در مراکز و در ســایر جاهای‌ ایران‌ مسایلی‌ را 
که‌ مطرح‌ می‌کنند، مسایل‌ روز و مسایل‌ سیاسی‌ و 
اجتماعی‌ است‌، که‌ این‌ تحول‌ به‌ برکت‌ این‌ نهضت‌ 
اسلامی‌ پیدا شده‌، من‌ امیدوارم‌ که‌ این‌ تحول‌ باقی‌ 

بماند.

د ـ تحول‌ اجتماعی‌
حضرت‌ امام‌ خمینی‌ )ره( فرمود:

در این‌ جهاد ســازندگی‌ که‌ گاهــی‌ وقت‌ها می‌بینم‌ 
خانم‌ها رفتند و مشغول‌ شدند، خوب‌، البته‌ از خانم ها 
ساخته‌ نیست‌ که‌ مثل‌ یک‌ رعیتی‌، مثل‌ اشخاصی‌ 
که‌ ورزیده‌انــد، در امور کار کنند، لکن‌ همان‌ 
رفتنشان‌ در بین‌ آن‌ رعایا و بین‌ کشاورزان‌، 
همان‌ رفتن‌ و اشــتغال‌ پیدا کردن‌، به‌ 
همان‌ مقــداری‌ کــه‌ می‌توانند، این‌ 
باعث‌ می‌شود که‌ قدرت‌ آنها چند 
مقابل‌ بشود. وقتی‌ آنها ببینند که‌ 
از شــهرها خانم های‌ محصل‌، 
خانم‌های‌ محتــرم‌ آمدند و در 
هستند  مشغول‌ کمک‌  دهات‌ 
قدرت‌  خودشان‌،  برادرهای‌  به‌ 
آنها چند مقابل‌ می‌شود و این‌ 
یک‌ عمل‌ بسیار ارزشمند است‌ 
ولــو عمل‌ خودش‌ به‌ حســب‌ 
لکن‌  باشــد،  حجمش‌ کوچک‌ 

حجم‌ معنوی‌ خیلی‌ زیاد است.‌
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۲ـ حضور زنان‌ در انقلاب‌ اسلامی‌
حضور پر شور در انقلاب‌ اسلامی‌ از افتخارات‌ بزرگ‌ 

زنان‌ مسلمان‌ ایران‌ است‌
»شــما خواهران‌ در این‌ نهضت‌ ســهم‌ به ســزایی‌ 

داشته‌اید.«
».شــما سهم‌ بزرگی‌ در نهضت‌ اســامی‌ ما دارید. 

شما در آتیه‌ برای‌ مملکت‌ ما پشتوانه‌ هستید«

الف‌ ـ پیشگام‌ در انقلاب‌ اسلامی‌
»در مملکت‌ ما این‌ طور شــد که‌ بانوان‌ همدوش، 
بلکه‌ جلوتر از مردهــا از خانه‌ها بیرون‌ آمدند و در 
این‌ راه‌ اســامی‌ زحمت‌ کشــیدند و رنج‌ دیدند، 
جوان‌ دادند، شوهر دادند، برادر دادند، معذلک‌ رنج‌ 
کشیدند، عمل‌ کردند، پشتیبانی‌ از اسلام‌ کردند و 

مردها هم‌ به‌ تبع‌ زن‌ها این‌ کار را کردند.
زن‌های‌ محترم‌ متعهد ایران‌ پیشــاپیش‌ مردان‌ به‌ 
میدان‌ رفتند و ســد عظیم‌ شاهنشــاهی‌ را در هم‌ 
شکســتند و ما و همه‌ مرهون‌ قیــام‌ و اقدام‌ آنان‌ 

هستیم.‌

ب‌ ـ نقش‌ هدایتگری‌ و تشویق‌ مردها
»مــا نهضت‌ خودمــان‌ را مدیون‌ زن‌هــا می‌دانیم‌. 
مردهــا به‌ تبــع‌ زن ها در خیابان‌هــا می‌ریختند، 
تشــویق‌ می‌کردند زن‌ها مردان‌ را. خودشــان‌ در 

صف‌های‌ جلو بودند.
».بانوان‌ عزیز ما اســباب‌ این‌ شــدند که‌ مردها هم‌ 
جرأت‌ و شجاعت‌ پیدا کنند. ما مرهون‌ زحمات‌ شما 

خانم ها هستیم‌«

ج‌ ـ ایثار جان‌ و فرزند
.امام‌ راحل‌ ایثارگری‌های‌ این‌ قشر از جامعه‌ را این‌ 

چنین‌ بیان‌ می‌دارند.
شما در چه‌ تاریخی‌ چنین‌ دیده‌اید؟ امروز زن‌های‌ 
شیردل‌ طفل‌ خود را در آغوش‌ کشیده‌ و به‌ میدان‌ 
مسلســل‌ و تانک‌ دژخیمان‌ رژیم‌ می‌روند. در کدام‌ 
تاریخ‌ چنین‌ مردانگی‌ و فداکاری‌ از زنان‌ ثبت‌ شده‌ 

است‌؟

د ـ ایثار مال‌
امــام‌ چه‌ زیبا زنان‌ مؤمــن‌ و عفیف‌ را در ایثار مال‌ 

معرفی‌ می‌کند:
زنان‌ ایران‌، هم‌ مجاهدات‌ انســانی‌ عظیم‌ کرده‌اند 
و هم‌ مجاهدات‌ مالــی‌. این‌ طبقة‌ محترم‌ زن‌ها که‌ 
در جنوب‌ تهران‌ و در شــهر قم‌ و در ســایر شهرها 
هســتند، همین‌ خانم‌های‌ محجبــه‌، همین‌ها که‌ 
مظهر عفاف‌ هســتند، در نهضت‌ پیشقدم‌ بودند و 
در ایثار مال‌ هم‌ پیشــقدم‌. ایثار کردند جواهرات‌ و 

طلاهایی‌ که‌ دارند. برای‌ مستضعفین‌ دادند.«
ه‌ ـ پشتوانه‌ انقلاب‌ و اسلام‌

بنیانگذار انقلاب‌ اســامی‌ بارها این‌ مسأله‌ را بیان‌ 
داشــته‌ و از زنان‌ به‌ عنوان‌ پشتوانه‌ انقلاب‌ و اسلام‌ 

یاد کردند.

شــما در آتیه‌ برای‌ مملکت‌ ما پشــتوانه‌ هستید. 
مــن‌ امیدوارم‌ که‌ باز شــما در صف‌ مقدم‌ باشــید 
و ایــن‌ نهضت‌ را به‌ آخر برســانید کــه‌ حکومت‌ 
اسلامی‌ ان‌ شــاءالله‌ تأسیس‌ بشــود و تمام‌ اقشار 
ملت‌، تمام‌ مســتضعفین‌ به‌ حقوق‌ حقه‌ خودشان‌ 
برسند. خداوند شماها را حفظ‌ کند و برای‌ اسلام‌ و 

مسلمین‌ نگهدارد.

۳.ـ انگیزه‌ حضور زنان‌ در انقلاب‌ اسلامی‌
زنــان‌ و مردان‌ مســلمان‌ در ایران‌ بــا انگیزه‌ الهی‌ 
انقلاب‌ کردند. آنان‌ خواســتار حکومت‌ اســامی‌ 
و احیای‌ اســام‌ ناب‌ محمدی‌)ص( و زنده‌ شــدن‌ 
نــام‌ قرآن‌ و ائمه‌ اطهــار )ع( بودند. از این‌ رو با نام‌ 
فاطمه‌ زهرا )س‌( و زینب‌ کبری و امام‌ حسین‌ )ع(
خیابان‌ها می‌ریختند و تظاهرات‌ راه‌ می‌انداختند.

الف‌ ـ عشق‌ به‌ اسلام‌ و قرآن‌
»این‌ قدرت‌ ایمان‌ اســت‌ که‌ شــماها را به‌ خیابان 
ها کشــید و بانوان‌ را بــه‌ خیابان ها، و ارزش‌ عمل‌ 

همین‌ است‌«

ب‌ ـ استقلال‌ ،آزادی‌ ،جمهوری‌ اسلامی‌
امام‌ امت‌ فرمودند:

زن‌ و مــرد زحمت‌ کشــید، بــه‌ خیابان‌ها ریخت‌، 
جورها کشــید، خون‌ها داد که‌ اســام‌ را زنده‌ نگه‌ 
دارد، برای‌ اسلام‌ خون‌ داد، برای‌ شهادت‌ داوطلب‌ 
شد، آنکه‌ به‌ او رأی‌ داد ملت‌ ما، جمهوری‌ اسلامی‌ 

بود، اسلام‌ مورد نظر بود.
آنکه‌ از سرتاســر کشــور فریادش‌ در خیابان‌ و در 
کوچه‌ها و در مــدارس‌ و در همه‌ جا بلند بود، این‌ 
بود که‌ استقلال‌، آزادی‌، جمهوری‌ اسلامی. این‌ سه‌ 

کلمه‌ سر زبان‌ همه‌ بود.

ج‌ ـ الگوپذیری‌ از حضرت‌ زهرا )س‌( و زینب‌ 
کبری )س(‌

زن‌هــای‌ عصر مــا بحمدالله‌ شــبیه‌ بــه‌ همان‌ها 
)فاطمه‌‌زهرا )س‌( و زینب‌ کبری )س‌(( هســتند. 
ایستادند در مقابل‌ جبار با مشت‌ گره‌ کرده‌، بچه‌ها 

در آغوششان‌ و به‌ نهضت‌ کمک‌ کردند.

۴ـ ویژگی‌ زنان‌ انقلابی‌
زنان‌ مســلمان‌ و انقلابی‌ که‌ با جهــاد در راه‌ خدا، 
سلطنت‌ ۲۵۰۰ ســاله‌ طاغوت‌ را سرنگون‌ کردند و 
تاریخ‌ را دگرگون‌ ســاختند، از منظر حضرت‌ امام‌ 

خمینی‌ )ره( دارای‌ این‌ خصایل‌ ارزنده‌ بودند.

الف‌ ـ شیر دل‌ و شجاع‌
»ما همگی‌ مرهون‌ شجاعت های‌ شما زنان‌ شیردل‌ 

هستیم‌«

ب‌ ـ مظهر حجب‌ و عفاف‌
»همین‌هــا که‌ مظهــر عفاف‌ هســتند، در نهضت‌ 

پیشقدم‌ بودند«

ج‌ ـ مظهر خلوص
خواهرهای‌ ما که‌ در عصر نهضت‌ شــرکت‌ داشتند، 
ارزش‌ اعمال‌ آنان‌ بیشتر بود از ارزش‌ اعمال‌ مردها. 
آنها با پرده‌ عفاف‌ با مردان‌ هم‌صدا شدند و پیروزی‌ 
را تحصیل‌ کردند و حــالا هم‌ با قصد خالص‌ آنچه‌ 
که‌ در ایام‌ عمر تهیه‌ کردند، برای‌. این‌ ارزش‌ دارد، 
متمکنین‌ اگــر میلیون‌ها بدهند، به‌ قدر ارزش‌ این‌ 

نیست‌

د ـ از طبقات‌ محروم‌ و جنوب شهر
همین‌ زن هــای‌ محترم‌ و مردهــای‌ عزیز محترم‌ 
بودنــد که‌ از طبقه‌ محروم‌ در آن‌ رژیم‌ بودند، اینها 
بودند که‌ توانســتند این‌ قدرت‌ شیطانی‌ را بشکنند 
و این‌ سد را خرد کنند و اینها هستند که‌ از این‌ به‌ 

بعد باز تکلیف‌ دارند.

هـ ـ تربیت‌ شده‌ اسلام‌
آنهــا که‌ قیــام‌ کرده‌اند، همین‌ زن‌هــای‌ محجوبه‌ 
جنوب‌ شــهر قم‌ و سایر بلاد اسلامی‌ بودند. تربیت‌ 
اسلامی‌ داشــته‌اند، خون‌ دادند، کشــته‌ دادند، به‌ 

خیابان‌ها ریختند، نهضت‌ را پیروز کردند.
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مجرد بمانی می‌میری
 صدیقه چراغی

آمارها از وجود بیش از یازده میلیون جوان مجرد در کشــور خبر می‌دهد. جوانانی که یا خود 
خواسته‌اند پشــت در خانه تأهل بمانند یا منتظرند دریچه‌ای باز شــود و به جرگه متأهلین 
بپیوندند. اما متأسفانه هســتند جوانانی که به دلایل بسیار تن به ازدواج نمی‌دهند و ترجیح 
می‌دهنــد که در دنیای مجردی جــولان دهند غافل از اینکه این دوران مشــکلات فردی و 

اجتماعی بسیاری برای آن‌ها دارد. 

بــه تأثیرات فردی مجرد ماندن می‌شــود به نکات 
زیر اشاره کرد:

- احساس محرومیت و ناکامی
- نادیــده گرفتن توانایی‌های بالقــوه و بالفعل در 

تشکیل خانواده
- از دست دادن ناآگاهانه فرصت‌های ازدواج

- میــل به برقراری رابطــه پنهانی و خارج از عرف 
برای تأمین نیازهای جنسی

- افسردگی و انزوای اجتماعی

بخشی از تأثیرات اجتماعی نیز عبارتند از:
- بالارفتن سن تشکیل خانواده

- بارداری در سنین بالا
- کاهش نرخ موالید

- افزایش تمایل به زندگی مجردی و مستقل
- از بین رفتن قبح روابط بین دختر و پسر

- کاهــش میل به حمایت‌هــای خانوادگی و برهم 
خــوردن نظم عاطفی خانواده همه این مســائل به 
کنار، یک سری از بیماری‌ها هستند که به طور جد 
جوانان مجرد را تهدید می‌کند. ما با دلیل و برهان 
در زیــر به این بیماری‌ها اشــاره می‌کنیم، حال تو 

خواه پند بگیر، خواه ملال.

معده‌ای در خطر
»وقتی می‌دانی کسی در خانه نیست، وقتی می‌دانی 
روی گاز خانه‌ات غذایی نیست اولین چیزی که به 
خاطــر مبارک می‌آید رفتن به اولین جایی اســت 
که شکم شــما را با یک فست فود پر کند و شاید 
چند بار در هفته کنســرو و غذاهای فرآوری شده 
مانند سوسیس و کالباس را به رژیم غذایی‌تان راه 
دهید« این حکایت تغذیه جوانان مجرد است علاوه 

بر این نداشتن ســاعت منظمی برای غذا خوردن 
هم مشکل دیگر مجرد‌هاست. همه این موارد سبب 
می‌شــود که مردان مجرد در معرض خطر ابتلا به 
بیماری زخم معده و ســرطان معده قرار داشــته 
باشــند. سرطان معده دومین سرطان شایع جهانی 
است که بعد از سرطان ریه بالاترین میزان مرگ و 

میر را به خود اختصاص داده است.
بعضی از دلایل بروز ســرطان معده مربوط به رژیم 
غذایی است. ســرطان معده بیشتر در سنین بالا و 
حــدود دهه 6 و 7 زندگــی رخ می‌دهد، در مردان 
حدود دو برابر خانم‌ها دیده می‌شود و در گروه‌های 
اجتماعی و اقتصادی پایین جوامع مختلف شــیوع 
بیشــتری دارد. در ســال‌های اخیــر، در بعضی از 
مناطق دنیا مانند ایــالات متحده نرخ مرگ و میر 
ناشــی از این سرطان کاهش پیدا کرده اما در آسیا 
و در کشور ما ســرطان معده همچنان شایع‌ترین 
علت مرگ ناشــی از سرطان است. به همین دلیل 
به مــردان مجرد توصیه می‌شــود که با داشــتن 
برنامه غذایی منظم، دوری از فست‌فود‌ها و مصرف 
غذاهای خانگی از ابتلا به این سرطان کشنده دور 

بمانند.

استخوان‌های خالی
ما از خودمان نمی‌گوییم که پوکی استخوان جوانان 
مجــرد را بیشــتر تهدید می‌کند بلکــه تحقیقات 
منتشر شــده در مجله بین‌المللی پوکی استخوان 
که در میان 632 فرد انجام شــده نشــان می‌دهد 
شاخص ســنجش تراکم استخوان در میان افرادی 
که ازدواج کرده‌اند نسبت به مجرد‌ها یا مطلقه‌ها در 
سطح بالاتری قرار دارد و استخوان‌های‌شان سالم‌تر 

افراد متأهلی که با همسرشان روابط خوبی دارند و با مشکلات زندگی 
زناشویی بهتر کنار می‌آیند، از مزایای زندگی متأهلی بهره‌مند می‌شوند
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مهریه من و او
مخالفت خانواده‌ام وقتی علنی شــد که از تصمیمم برای ازدواج با یک 

جانباز قطع نخاعی باخبر شــدند! روی همین حساب هم بود که مهریه را 
نسبتاً زیاد گرفتند تا شاید این ازدواج سر نگیرد.

ولی من که خیــر دنیا و آخرت را هدف گرفته بــودم، بدون هیچ 
مخالفتی مهریه تعیین شــده را که 124 سکه بود، با حسین در 

میان گذاشتم. او هم که از عقیده ام مطلع بود، گفت مانعی 
ندارد.

اما خدا می‌داند که مهریه من، ارزش جانبازی او بود 
و بس؛ که این بالاترین ارزش ها و مهریه هاست.

به روایت همسرشهید حسین دخانچی

بوده است. پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که 
عوامل استرس‌زا در این افراد بعد از ازدواج کم شده 
بود که این موضوع می‌تواند در سلامت استخوان‌ها 

تأثیرگذار باشد.

آه ای اندوه همیشگی
خیلی کم پیش می‌آید که مجرد باشــی و اندوه و 
افســردگی را تجربه نکرده باشــی باز هم این را از 
خودمان نمی‌گوییم چرا که‌بررسی‌ها نشان می‌دهد 
احتمال بروز افســردگی مزمن در مردان مجرد 9 
برابر بیشتر از خانم‌هاست. تنهایی و نداشتن ارتباط 
اجتماعی کافی مشکلی است که بعضی از مجردها 
با آن دســت و پنجه نرم می‌کنند. نداشتن خانواده 
و دایره دوســتان محــدود، مجردها را به ســمت 

افسردگی هدایت می‌کند.
به گفته روانشناســان افرادی که در زندگی‌شــان 
از شــبکه‌های ارتباطی مختلف برخوردار نیســتند 
و دوســتان کمی دارند تنهایی را بیشــتر احساس 
می‌کنند. این موضوع در ضعیف شــدن سیســتم 
ایمنی مجرد‌ها هم تأثیــر دارد و آنها را در معرض 

ابتلا به سایر بیماری‌های جسمی قرار می‌دهد.
همه افســردگی‌ها شبیه هم نیستند؛ بعضی از آنها 
علائم واضحی دارند و گروهی دیگر پنهانی هستند. 
افسردگی ممکن است خفیف یا شدید باشد. شاید 
بــر اثر یک ضربــه ناگهانی پیش آیــد یا به دلایل 
شکست عاطفی ایجاد شود. البته نباید نقش ژنتیک 

را در بروز افسردگی نادیده گرفت.
به گفته محققان افســردگی در میان زنان نسبت 
به مردان بیشــتر دیده می‌شــود اما احتمال اینکه 
مردان افســرده به سمت ســوء مصرف مواد مخدر 
پیش بروند، نسبت به زنان بیشتر است. این موضوع 
را مدیر تحقیقات مرکز سلامت زنان در بیمارستان 
بوســتون به شــما می‌گوید. علاوه بــر این مردان 
افســرده ســعی می‌کنند غم و اندوه‌شان را پنهان 
کنند و به همین دلیل به تماشــای تلویزیون یا کار 
بیــش از حد پناه می‌برند. شــاید هم در فعالیت‌ها 
یا ورزش‌های خطرناک شــرکت کنند. به هر حال 
تلاش می‌کنند تا افســردگی را بــه نحوی پنهان 
کنند. همه اینها زنگ خطری اســت که به مجردها 
می‌گوید افســردگی را جدی بگیرنــد و به محض 

مشاهده علائم، برای درمان اقدام کنند.

درد بی درمان سرطان
در یک تحقیق نروژی‌ها معلوم شد که مردان مجرد 
و طلاق گرفته نسبت به متأهل‌ها 11 تا 16 درصد 
بیشتر در معرض ابتلا به ســرطان قرار دارند. این 
پژوهش‌ها در میان مردانی انجام شد که به سرطان 
مبتلا بودند. افراد متأهلی که با همسرشــان روابط 
خوبی دارند و با مشــکلات زندگی زناشــویی بهتر 
کنار می‌آیند، از مزایــای زندگی متأهلی بهره‌مند 
می‌شوند و به همین دلیل طول عمر بیشتری دارند. 

درواقع متأهل‌ها به سلامت روحی 
و جسمی شان بیشتر می‌رسند و 
اگر دچار مشکلی شــوند، شاید 
به اصرار همســر و خانواده برای 
درمــان زودتر اقــدام کنند. این 
در حالــی اســت کــه مجردهای 

تنها، انگیزه کمتــری برای درمان 
و رســیدگی به ســامت خودشان 

دارند و شــاید آزمایشات سالانه را به 
موقع انجام ندهند، بعضی از نشــانه‌های 

بیماری‌هــای جدی و خطرناک را پشــت 
گوش بیندازند و آنها را جدی نگیرند.

این تپلی نیست چاقی مفرط است
بعضی از جوانان وقتی خودشــان را در آینه تماشا 
می‌کنند و گوشــت‌های اضافه را می‌بینند به خود 
دلــداری می‌دهند که کمی تپل شــده اند، نه آقا 

جان، نه، چاق شده‌ای خیلی هم بد. چرا؟
وقتی که مجرد هســتی و تغذیه درستی نداری و 
اوقات فراغت با رفقا دور هم جمع می‌شــوید و بی 
هیچ منعی تنقــات و به قول معروف هله هوله به 
رگ می‌زنید، انتظار نداشته باشید که مثل مانکن‌ها 
خوشتیپ بمانید. بی تعارف چاقی مفرط در انتظار 
شماســت و اگر ورزش هایی چــون کوهنوردی و 
پیاده روی در برنامه هفتگی شما نباشد خطر چاقی 

مفرط گریز ناپذیر است.

خطر مرگ زود رس
این نتایج خیلی به نفع شــما جوانان مجرد نیست، 
اینکه مرگ زودرس در انتظار شماســت واقعا خبر 
خوبی نیســت اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که افراد 
مجرد بــه دلیل ابتلا به مشــکلات و بیماری‌های 
جســمی و روحی مختلف امید به زندگی کمتری 
دارند و طول عمرشــان نســبت به متأهل‌ها کمتر 
اســت. بعضی از مجرد‌ها نســبت به افراد متأهل 
به خود و محیط اطراف‌شــان توجه کمتری نشان 
می‌دهند. پژوهشــگران به این نتیجه رسیده‌اند که 
خطر مرگ و میر در مردان مجرد 32 درصد بیش 

 به گفته روانشناسان افرادی که در زندگی‌شان از شبکه‌های 
ارتباطی مختلف برخوردار نیستند و دوستان کمی دارند تنهایی 
را بیشتر احساس می‌کنند. این موضوع در ضعیف شدن سیستم 

ایمنی مجرد‌ها هم تأثیر دارد و آنها را در معرض ابتلا به سایر 
بیماری‌های جسمی قرار می‌دهد.
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از مــردان متأهل اســت. در واقــع در این تحقیق 
مردانــی که هرگز ازدواج نکرده بودند با افرادی که 
یکبار ازدواج کرده و همسرشــان فوت کرده یا از او 

جدا شده بودند، مقایسه شدند.
نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد خطر مرگ زودرس 
در مردان مجرد بیشتر است و احتمال دارد نسبت 
به کســانی که حداقــل یک‌بــار ازدواج کرده‌اند، 
17 ســال زودتــر بمیرند. این اطلاعــات طی 60 
ســال جمع‌آوری شــده و البته حاکی از این است 
کــه وضعیت زنان مجرد هم بهتر از این نیســت و 

احتمال دارد 7 تا 15 سال کمتر عمر کنند.
علاوه بر این نتایج، بررســی‌ها نشــان می‌دهد که 
افراد مجرد به دلیل ابتلا به مشکلات و بیماری‌های 
جســمی و روحی مختلف امید به زندگی کمتری 
دارند و طول عمرشــان نســبت به متأهل‌ها کمتر 
اســت. بعضی از مجرد‌ها نســبت به افراد متأهل 
نســبت به خود و محیط اطراف‌شان توجه کمتری 

نشان می‌دهند.
پس زودتر بجنبید، خطر در کمین شماســت. وقتی 
بزرگترها می‌گویند ازدواج خیلی خوب اســت بدانید 

دلایل بسیار متقنی پشت قضیه 
است که مهمترینش سلامت 

روح و جسم شما است.
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اختلال در یادگیری م

باهــــــوش
 اما بــــــی‌دقت

 بتول بختی ـ کارشناس مرکز اختلالات یادگیری ناحیه 3کرج

پســرم هوش خوبی دارد، بازی‌های کامپیوتری را  
به خوبی انجام می‌دهــد، در درس ریاضی همه‌ی 
نمره‌هایش خیلی خوب اســت، اما نمی‌دانم چرا در 
دیکته ضعیف است، با وجود تمرین زیاد، نقطه‌ها را 
جا می‌اندازد، حروف چند شکلی را فراموش می‌کند 

و.... 
این یک نمونه از درد دل مادری است که فرزندش 

دارای اختلال دیکته‌نویسی است.
اختلال در یادگیری به زبانی ساده عبارت است از: 
ناتوانی در یادگیری با وجود داشتن هوش طبیعی. 
که این ناتوانی می‌تواند در زمینه‌ی تحصیلی شامل: 
خواندن، دیکته‌نویســی‌، نارســا نویسی، ناتوانی در 
محاسبات ریاضی و در زمینه تحولی شامل: مشکل 
در دقت و توجه، مشکل در حافظه و نیز مشکلاتی 

در زمینه ادراک و...

 نمونه‌هایی از ناتوانی‌های تحصیلی
اختــال دیکته: جــا انداختن حروف یــا کلمات، 
جا انداختن نقطه‌ها، اشــتباهات مداوم در نوشتن 
حروف چند شکلی مانند: زهر به جای ظهر، حسله 
به جــای حوصله و... جابجا نویســی مانند: زور به 

جای روز و....
اختلال نارسا نویســی: بد شکلی حروف و کلمات، 

بدخط‌نویسی، درشت‌نویسی، ناخوانا بودن و...
اختلال در خواندن: اشکال در تلفظ حروف، حذف 
برخی حروف هنگام خواندن، جابجا کردن حروف: 
عســک به جای عکــس ...و در نهایت مشــکل در 

روان‌خوانی.
اختلال در ریاضی : مشکل در مفهوم عدد ، مشکل 
در درک مسأله، در محاسبات دچار مشکلات مکرر 

می‌شوند و...

نمونه‌هایی از ناتوانی‌های تحولی
ضعــف در حافظه می‌تواند به صورت ضعف حافظه 
دیداری یا شــنیداری باشد مثلًا: کودکی که در به 
خاطر آوردن شکل حروف با مشکل مواجه می‌شود 
و منتظر را "منتزر" می‌نویســد در حافظه دیداری 
ضعیف است. و کودکی که در به یاد آوردن اسامی، 
به یادآوردن داســتان کوتاهی که شنیده و... عاجز 

است، در حافظه شنیداری نیاز به تمرین دارد.
یکی از مشکلات شایع کودکان در یادگیری مربوط 
به دقت و توجه ناکافی آنان می‌شود. کمبود توجه 
و دقت در دیدن و شنیدن باعث می‌شود اطلاعات 
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همسر شــهید جلیل ملک‌پور می‌گفت یه  
روز مهمان قرار بود بیــاد خونمون جلیل 
بود نمی‌دونستم بچه  هم شــهید شــده 
کوچکم رو آروم کنم یا غذا درســت کنم و 
بقیه کارها اون روز علی هم خیلی بی‌تابی 
اعصابم خورد شد بچه رو گذاشتم  می‌کرد 
تو پذیرایی و خودم اومدم آشپزخونه گفتم 
بچه  می‌کنی  کمکــم  گفتی  خودت  جلیل 
خودته خودت آرومش کن بعد از گذشــت 
یه مدت، یاد بچه افتادم دیدم صداش نمیاد 
صدتا فکر اومد تــو ذهنم الان از گریه دق 
کرده مرده و... خودمو سریع رسوندم دیدم 
روش  دیدم  کــردم  تعجب  می‌خنده  داره 
طرف پنجره هست که بازه یه کبوتر سفید 
داشت با حرکاتش با علی بازی می‌کرد علی 
هم از حــرکات اون می‌خندید. خوب رفتم 
انجــام دادم اومدم دیدم  تمام کارهام رو 
هنــوز علی می‌خنده و کبوتر هم هســت 
باهاش بازی می‌کنه بعــد که اومدم پیش 
علی کبوتر رفت به تمام کارهامم رســیدم 
رفتم جلو عکس جلیل و ازش تشکر کردم.

بر گرفته از کتاب دیدار با ملائک
)زندگی نامه و خاطرات
 شهید جلیل ملک پور(

کافی برای پردازش به مغز ارســال 
نشــود. به عنوان مثال کودکی که 
نمی‌تواند تفاوت‌های دو شــکل که 
در ظاهر به هم شــبیه هســتند را 
تشــخیص دهــد در دقــت بینایی 
مشــکل دارد. کودکی کــه هنگام 
نوشتن  دیکته " دست" را  " بست" 
پایینی  شــنیداری  دقت  می‌نویسد 

دارد.
چگونگی عملکــرد ادراک دیداری، ادراک فضایی، 
ادراک شــنیداری و ادراک لمســی در یادگیــری 
بســیار تأثیرگذار اســت. کودکی که نمی‌تواند با 
چشمان بســته با لمس کردن یک اسباب بازی یا 
هر وســیله‌ای که قبلًا دیده است را تشخیص دهد 
در ادراک اشیاء از طریق لمس کردن مشکل دارد.

علل اختلالات یادگیری
1. آسیب‌های خفیف مغزی

2. مشــکلات مربوط بــه دوران جنینــی، تولد و 
کودکی:مصرف دارو توســط مــادر، قرارگرفتن در 
معرض اشــعه در دوران بارداری، زایمان زود رس، 
مسمومیت با ســرب، تأخیر در رشد، نارسایی‌های 

تغذیه‌ای و...
3. محرومیت‌های محیطی و فرهنگی 

4. اختلال بیش فعالی
5. مشکلات خانوادگی و عاطفی

6. تدریــس ناکافــی معلم و مشــکلات مربوط به 
محیط آموزشی

ویژگیهای کودکان دارای اختلال یادگیری
- از نظر ذهنی، از بهره هوشــی متوسط یا بالاتری 

برخوردار هستند.
- تنها در یک یا دو ماده درســی مشــکل دارند نه 

در همه‌ی دروس.
- از نظر بینایی، شنوایی و سازگاری سالم هستند.

- بین میزان پیشــرفت تحصیلی و توانایی هوشی 
آنان تفاوت زیادی وجود دارد.

با توجه به ویژگی‌های ذکر شــده : چنانچه والدین 
یا مربیــان در مورد دانش‌آموز خود مشــکوک به 
اختلال یادگیری هســتند، می‌تواننــد از خدمات 
مراکز آموزش و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری 
بهره‌مند گردند. در این مراکز پس از انجام مصاحبه 
با والدین، کارشناسان اختلال یادگیری دانش‌آموز 
را از نظــر هوش مــورد ارزیابی قــرار می‌دهند و 
چنانچه مشــکل یادگیری مربوط به ضریب هوشی 
پایین نباشــد، برای وی جلسات بازپروری مفیدی  

مناسب با مشکل مربوطه طراحی می‌شود.

آیا اختلال در یادگیری قابل پیشگیری است؟
پیشگیری از علل بوجود آورنده اختلالات یادگیری 

که در قبل ذکر شــد می‌تواند تا حد بالایی از بروز 
این مشکل جلوگیری نماید. در اینجا نکاتی مختصر 
و مفید بــرای والدین یادآوری می‌گردد تا در مورد 

فرزندان دلبندشان بکار گیرند:
- قبل از ســن دبســتان بــرای کودکتــان کتاب 
بخوانیــد، کــودکان در قالب داســتان‌ها چیزهای 
زیادی می‌آموزند. و نیز کتاب خواندن باعث تقویت 

مهارت گوش دادن می‌شود.
- محیط خانه به گونه‌ای باشد که علاقه به آموختن 

را در کودک برانگیزاند. 
- با کودکتــان بازی کنید، وقــت بگذرانید و با او 

راجع به موضوعات مختلف صحبت کنید. 
- محیطی سرشار از محبت و آرامش برای فرزندتان 
فراهــم کنید، روابط پدر و مــادر و فضای عاطفی 
منزل بر روان کودکان تأثیرگذار است. کودک سالم 

در خانواده‌ی سالم پرورش می‌یابد.
- بازی تفکر کودک اســت. اسباب بازهای مناسب 
باعث ایجاد تخیل، خلاقیت و یادگیری می‌شــوند. 
ســعی کنید اســباب بازیهایی تهیــه نمایید که 
مهارت‌هــای حرکتی و دســت‌ورزی کــودکان را 
تقویت نماید بازی‌های ساخت و ساز، خمیر بازی، 
گل بازی، برش اشــکال با قیچــی، آب‌بازی، پازل، 
شطرنج، ... و گردش در طبیعت در رشد جسمی و 
فکری بسیار مؤثرتر از بازی‌های کامپیوتری است. 

یکی از مشکلات شایع کودکان در یادگیری مربوط 
به دقت و توجه ناکافی آنان می‌شود، کمبود توجه 
و دقت در دیدن و شنیدن باعث می‌شود اطلاعات 
کافی برای پردازش به مغز ارسال نشود

کبوتر سفید

آموزش مهربانی
طبق تازه‌ترین تحقیقات ریشــه‌های 
امور اخلاقــی از ابتدا در ماه‌های اول 
زندگــی نوزاد ظهــور می‌کند. برای 

آموختن اخلاقیات هرگز زود نیست. 
لارنس کوهلبرگ می‌گوید:

گام مراحل رشــد  به  گام  » کودکان 
اخلاقی را طی می‌کنند. «

و  خوب  کودک‌تان  می‌خواهیــد  اگر 
خوش‌اخــاق باشــد از همین امروز 

خوبی و مهربانی را به او بیاموزید.
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 طاهره محمدعلیزاده
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جت
رنجش  ا احساس 

نیز مثل تمام احساســات بشری، یک 
جاده یک‌طرفه نیســت، بلکه دو ســو دارد. یکی 

کسی اســت که می‌رنجاند و دیگری فردی است که می‌رنجد. 
از آنجا که اساســاً تغییر دیگران در ید قدرت ما نیســت و آدم‌ها تا 

وقتی که خودشان نخواهند، تغییر نمی‌کنند، پس در مورد تمام فضیلت‌ها و 
یا پلیدی‌های اخلاقی به ‌جای اینکه به فکر تغییر دیگران باشــیم، بهتر است روی 

رفتارهای خودمان کار کنیم، چون هم ممکن است و هم به نتیجه می‌رسد، در حالی که 
تغییر دیگران غیر ممکن اســت و اگر تغییری از بیرون هم صورت بگیرد، موقتی است و با 

تغییر شرایط، وضعیت به حالت سابق و یا حتی بدتر از آن برمی‌گردد.
باورهای غلط ما درباره اینکه دیگران چه باید بکنند یا نکنند و یا اینکه انسان باید »به هر قیمتی« 

موفق شود و اگر شکست بخورد دنیا به آخر می‌رســد و نگرانی‌های نامعقول، معمولاً رنجش‌های 
طولانی را به همراه می‌آورند که در صورت تکرار به بیماری‌های روانی منجر می‌شوند.  

بدیهی اســت برخی از رفتارها و گفتارها انسان را آزرده می‌کنند، اما میزان رنجش افراد و مخصوصاً 
طول دوام آن بســتگی تام به قدرت روحی و جســمی فردی دارد که می‌رنجد. افراد سالم و بانشاط، 
کسانی که اهل ورزش و انس با طبیعت، هنر اصیل و ادبیات فاخر هستند، یا نمی‌رنجند و یا اگر برنجند، 

این احساس چندان دوامی در آنها ندارد.
انسان از لحظه‌ای که به دنیا می‌آید با مشکلات و مصائب گوناگون مواجه می‌شود تا با غلبه بر آنها 

به بلوغ عاطفی و پختگی برســد. در این مسیر فراوانند کسانی که دائماً نق می‌زنند، از این 
و آن ایراد می‌گیرند، شکایت می‌کنند، با پیش آمدن کوچک‌ترین مشکلی از کوره در 

می‌روند و یا به‌قدری نازک نارنجی هستند که با کمترین انتقادی موضع می‌گیرند. 
اساساً نقد و انتقادپذیری در جامعه ما وضعیت نامناسبی دارد و اغلب افراد، 

نقد به یکی از رفتارها با عملکردهایشان 
را نقد به شخصیت و هویت خود 
تلقی می‌کنند و معمولاً به 
پرخاشگرانه  شکلی 
نشــان  واکنش 

می‌دهند.

یــن  ا بر بنا
برای اینکه لحظات زندگی‌مان 

را با تلخی، خشم و اندوه سپری نکنیم، 
بیش از هر کاری بهتر است به تقویت روحیه 

خود بپردازیم، از کدورت‌ها، سیاهی‌ها، حسادت‌ها، 
چشــم و هم‌چشــمی‌ها و در مجموع صفاتی که حال 

خوش را از ما می‌گیرند، بگریزیم تا نه از کســی برنجیم 
و نه کســی را برنجانیم. متأسفانه رویه بدی که در جامعه ما 
باب شده، این است که اغلب ما در موقعیت‌های غیرمنتظره 
به شــکلی واکنشــی عمل می‌کنیم، یعنی بی‌آنکه به نتایج 
و پیامدهای رفتار و گفتار خود بیندیشــیم، بلافاصله پاسخ 
می‌دهیم، در حالی که غالباً با اندکی تأمل و تحمل می‌توان 
راه‌های مناســب‌تری را پیدا کرد. انســان باید همواره 

مسئولیت افکار و رفتار خود را بپذیرد و از انداختن 
تقصیر به گــردن دیگران و جامعه و شــرایط 

بپرهیزد. بــا چنین رویکــردی می‌توان 
حتی در دشوارترین شرایط هم به 

بهترین نحو عمل کرد. 
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ما هستند  باورهای غلط خود  غالباً 
که موجب می‌شوند دیگران بتوانند خیلی راحت و 

ساده ما را ناراحت کنند. مثلًا هنگامی که توقع داریم رفتار و 
گفتار ما مورد تأیید افراد گوناگون باشد و این‌ گونه نمی‌شود، آزرده 

خاطر می‌شــویم و می‌رنجیم، در حالی که راضی کردن آدم‌های مختلف با 
افکار گوناگون، نه شدنی است و نه مطلوب. کافی است انسان در روابط اجتماعی، 

حد و مرزها و ادب و آداب لازم را رعایت کند و چندان در بند تأیید و تکذیب دیگران 
نباشد.

باور غلط دیگر این اســت که شکســت در یک کار یا یک مرحله، به معنای شکست در کل 
زندگی قلمداد شود. واقعیت این است که یک انسان عاقل و منطقی اتفاقاً از شکست‌هایش درس 

بهتری می‌گیرد، در نتیجه هر شکســتی برای او مقدمه یک پیروزی است. با چنین دیدگاهی یأس، 
رنجش و اندوه معنا پیدا نمی‌کند و بخش زیادی از انرژی و وقت انسان صرف امور مفیدتری می‌شود. 
قرار نیست زندگی جاده همواری باشد که ما با ماشین آخرین سیستم در آن رانندگی می‌کنیم. زندگی 
جاده پرفراز و نشــیبی است و اتفاقاً لطف زندگی هم به همین دشواری‌هاست. نگاهی عمیق به زندگی 
کسانی که از نظر ما انسان‌های خوشبخت و مرفهی هستند، به‌خوبی نشان می‌دهد دچار چه روزمرگی 
و بی‌معنایی دردناکی هســتند و از آنجا که معمولاً آرمان‌های بلندی هم ندارند و دلشان را به برآوردن 
نیازهای مادی خوش کرده‌اند و برای دســتیابی به آنها هم نیازی به تلاش ندارند، غالباً گرفتار پوچی، 

بی‌هدفی و افسردگی ناشی از بیهودگی هستند.
ناکامی حاصل احســاس و تلقی ما از یک رویداد است، و گرنه یک بشر عادی با زندگی معمولی، 
معمولاً با حوادث خانمان‌سوزی چون ویرانی و جنگ روبرو نمی‌شود که ناکامی و مصیبت معنای 
حقیقی پیدا می‌کند. انســان‌ها معمولاً چیزهایی را ناکامی تلقی می‌کنند که دست 

نیافتن به یکی از تمناها و نیازهای دم دســتی آنهاســت و اگر از افق 
بالاتری بــه آن بنگرند، خود به پوچــی و بیهودگی آن واقف 

خواهند شد. 
در چنین مواقعی پناه بــردن به دل طبیعت و 

با  هیاهوی شــهر، هم‌صحبتی  از  دوری 
آدم‌های روشن‌بین و مثبت‌اندیش 

و اندکــی صبر و حوصله 
چاره کار است.

چاره رنجش
از آنجا که پروردگار عالم دردی را نمی‌دهد، 

مگر پیشــاپیش برای آن درمانی را مقرر کرده باشد، 
بنابراین درد و رنجش هم قطعــاً درمان‌هایی دارد. از آنجا که 

دستیابی به هیچ رکورد و موفقیتی بدون تمرین ممکن نیست، بدیهی 
است برای خلاص شــدن از این احساس نامطلوب هم باید تمرین کرد. در 

اینجا به چند نکته که در درمان رنجش بسیار مؤثرند، اشاره می‌کنیم:
* همیشه این نکته را به خود یادآوری کنید که زمان و فرصت تنها چیزی است که 

آن را با هیچ گنجی نمی‌شــود باز پس گرفت. هر چیزی در زندگی قابل جبران است، 
جز وقت و زمانی که از دســت می‌رود، بنابراین به ‌جای هدر دادن و اتلاف این وقت نه 

چندان زیاد برای رنجیدن و غصه خوردن، بهتر اســت آن را صرف کارهای مفیدتر، شاد 
بودن و شاد کردن دیگران کنیم.

* کلمه شکســت و عدم موفقیت را از واژگان ذهن خود پــاک کنیم و به‌ جای آن کلمه 
»تجربه« را بگذاریم و مطمئن باشــیم که در صورت استفاده صحیح از تجربه‌های خود و 

دیگران، شکست پل پیروزی خواهد بود.
* همواره این نکته را به یاد داشته باشیم که آدمی تا لحظه مرگ در معرض امتحان‌ها و 
ابتلائات گوناگون اســت. از یاد نبریم تنها جایی که می‌توان انتظار داشت که نه کسی 
دیگری را برنجاند یا خود برنجد گورســتان است. انســان تا وقتی زنده است، هم 

می‌رنجد و هم می‌رنجاند، بنابراین بهتر است ضریب رنجش خود را پایین بیاوریم 
و با رنجاندن دیگران، فضا را برای خود تیره‌تر نکنیم.

* باور کنیم انســان‌ها تا خود نخواهند تغییر نمی‌کنند و بیهوده برای 
تغییر دیگران تلاش نکنیم. ما فقط می‌توانیم خودمان درســت و 

منطقی زندگی کنیم تا دیگران با مشــاهده حال خوب ما 
تصمیم بگیرند تغییر کنند.      
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او که برای امام، ابوذر بود

مجاهد نستوه
در تاریخ انقلاب اســامی، یعنی از همان طلیعه‌ی آغازیــن آن در ابتدای دهه 40 هجری 
شمسی تا روز 12 بهمن 1357 که امام از تبعیدی طولانی به کشور بازگشت، شخصیت‌هایی 
بودند که در نبود امام در کشــور وظیفه هماهنگــی نیروهای انقلابی و هدایت داخلی این 

جریان و موج را به عهده داشتند.
افرادی که عملًا بازوهای امام و مشــاوران صدیق او در بعد داخلی انقلاب بودند. نام‌هایی 
که در تاریخ انقلاب اسلامی ایران جاودانه شدند اما بیشتر آنها در همان سال‌های ابتدایی 
انقلاب یا توسط ضد انقلاب ترور شدند و به شهادت رسیدند یا بر اثر حوادث مختلف فوت 
کردند. فقدان هر کدام از این یاران صدیق ضربه‌ای بر پیکر انقلاب تازه متولد ایران بودند 

که به سختی این خلاءها پر شدند.

دکتر بهشتی، استاد مطهری، آیت‌الله مفتح، آیت‌الله 
طالقانی، شــهدای محراب و ... یاران باوفایی بودند 
که شــهادت یا فوت هر کدام از آنها با واکنشی پر 
از دریغ و اندوه مواجه شــد و برای هر کدام از آنها 
امام پیام‌هایی صادر فرمودند که نشان دهنده عمق 

ناراحتی امام خمینی )ره( از فقدان آنها بود.
آیــت‌الله طالقانی یکــی از این بزرگــواران بود که 
در پیروزی انقلاب نقش غیر قابل انکاری داشــت 
و این مســئله را در جامعیت ایشــان و پذیرششان 
از ســوی گروه‌های مختلــف را می‌توان رصد کرد. 
به بهانه ســالگرد پیروزی انقلاب  نگاهی داریم به 
فعالیت‌های این مرد بزرگ تاریخ انقلاب اســامی 

ایران.

ســید محمود علائی معروف به آیت‌الله طالقانی در 
۱۳ اسفند ۱۲۸۹ خورشیدی )برابر با روز یکشنبه 
۴ ربیــع‌الاول ۱۳۲۹ قمری( در خانــواده‌ای اهل 
علــم و دارای روحیات انقلابی در روســتای گلیرد 
طالقان دیده به جهان گشــود. ایشان اولین فرزند 
پسر خانواده بود. وقتی به سن پنج سالگی رسید او 
را به مکتب‌خانه گلیرد نزد ملا ســید تقی اورازانی 
فرستادند. سید محمود در سن هفت سالگی سواد 
خواندن و نوشــتن را کامل آموخت. در همان سن 
پدرش تصمیم گرفت به تهران مهاجرت کنند و به 
خانــه‌ای کوچک در محله‌ی قنات آباد تهران رفت. 
وقتی به ســن ده سالگی رســید، بنا به درخواست 
پــدر برای تکمیل علوم دینی به شــهر مقدس قم 

رفت. پدر درباره‌ی ســید محمــود به آیت‌الله حاج 
شیخ حائری سفارش کرد. سید محمود در ابتدا به 
مدرسه رضویه رفت و سپس وارد مدرسه‌ی فیضیه 
شد. در ســال 1310 پدر ایشــان مریض شدند و 
دارفانــی را وداع گفتند. در همان ســال به نجف 
اشرف رفت و از اســاتید معروف بهره برد و پس از 
شــش سال از عالم بزرگ آیت‌الله اصفهانی اجازه‌ی 
اجتهاد گرفت و به ایران بازگشــت. او به قم رفت و 
از آیت‌الله حائری اجازه اجتهاد و از آیت‌الله مرعشی 

اجازه‌ی حدیث گرفت. 
ســپس جلســاتی برای عده‌ای از جوانان تشکیل 
داد. او در آن ســال‌ها از طرفی به ادامه‌ی تحصیل 
پرداخت و از طرفی مشغول آموزش به جوانان شد. 
طالقانی خیلی زود و از همان ســال 1318 در پی 
واقعه کشــف حجاب به صدور اعلامیه و مخالفت با 
این اقــدام رژیم پهلوی پرداخــت و به این ترتیب 
رســماً وارد مبارزه با رژیم و برای اولین بار توسط 
مأموران رضاخان دســتگیر و به شــش ماه حبس 
محکوم شد. در ســال 1320 بود که کانون اسلام 
را در خیابان امیریه تشــکیل داد و در همین سال 
مجله‌ای به نــام دانش‌آموز نیز بــرای اولین بار از 

سوی روحانیت انتشار یافت. 
پــس از شــهريور 1320، بــا تشــيكل گروه‌هاي 
گوناگون سياســي، مبارزه را به طور رســمي آغاز 
كرد، اما طولي نكشــيد كه ايــن دوران را وقفه‌اي 
پيش آمد؛ چرا كه پس از كودتاي 28 مرداد ســال 
1332، ســاواك، مرحوم طالقاني را به جرم مخفي 
كردن نواب صفــوي در خانه‌اش، دســتگير، و به 
زندان افكند، اما اين دســتگيري كوتاه و موقت بود 
و بــزودي آزاد و فعاليت دوباره را آغاز كرد. مرحوم 
طالقاني در كنگره جهاني شعوب المسلمين كه در 
كراچي تشيكل مي‌شد شركت كرد و نيز در كنگره 
اســامي قدس كه ســالي كيبار تشــيكل مي‌شد 
دوبار در مقام رياســت هيئــت نمايندگي ايران به 

بيت‌المقدس سفر كرد.

آقای طالقانی در ســال 1327 رسماً امام جماعت 
مســجد هدایت شد. بعد از ســال 1332، اعضای 
انجمن اسلامی مهندسان و نمازگزاران پول تهیه و 
مسجد را بازسازی کردند. از همان سال اول تفسیر 
قرآن آقای طالقانی در آن مسجد شروع شد. مسجد 
هدایت علاوه بر جلســه تفسیر و صحبت‌های آقای 
طالقانی، محل دیدار دانشــجویان هم بود. آنها به 
مناســبت‌های مختلف در مسجد جمع می‌شدند و 
به صحبت‌های آقــای طالقانی گوش می‌دادند. در 
ســال 1338، آقای طالقانی به همــراه عده ای از 
دوســتان، به نمایندگی از آیت‌الله بروجردی برای 
رســاندن پیام به ایشان به شیخ شــلتوت، »شیخ 
دانشــگاه الازهر و مفتی مصر« به آن کشور رفت. 
هدف از آن سفر، نزدیکی بیش‌تر با علمای شیعه و 
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اهل تســنن بود. چند سال بعد آقای طالقانی برای 
شرکت در کنفرانس دیگری به همراه عده‌ای دیگر 

به بیت‌المقدس مسافرت کرد.
آقای طالقانی در مســجد هدایت بــه همراه آقای 
مطهری به تحلیل مســایل اجتماعی و افشــاگری 
کارهای رژیــم می‌پرداخــت. اعلامیه‌های معروف 
آیت‌الله طالقانی معروف به دیکتاتور خون می‌ریزد 
در صدها نســخه انتشــار یافت و بعدهــا برایش 
پرونده‌ای شــد که او را به ده ســال زندان محکوم 

کردند. 
آيــت الله طالقانــي در زندان نيز دســت از مبارزه 
و ارشــاد برنداشــت، رفتار و گفتار مناسبش حتي 
روي مأمــوران زندان اثر مثبت گذاشــت و در پي 
همين تلاش‌هــاي فرهنگي و تبليغــي بود كه در 
زندان، با نوشتن تفسير »پرتوي از قرآن« سعي در 
آشنا كردن افراد به عظمت و سازندگي قرآن كرد. 
آقای طالقانی پس از گذشــت پنج ســال از مدت 
محکومیت در روز نهم آبان ســال 1346 از زندان 

قصر آزاد شدند. 
بعد از بســته شدن مسجد هدایت آقای طالقانی به 
مبارزات مخفی پرداخت و بار دیگر در سال 1349 
شــور و حال عجیبی به مسجد هدایت داد. آیت‌الله 
طالقانی در آستانه سال 1350 همزمان با برگزاري 
جشــنهاي 2500 ساله شاهنشــاهي دستگير و به 
مدت سه ســال در زابل و 18 ماه در بافت كرمان 
در بدترين شرايط به حالت تبعيد بسر برد. در سال 
1354 مجدداً به دست ساواك گرفتار شد و به 10 
ســال زندان محكوم شد. آقای طالقانی در روزهای 
آخر ســال 1356، بدترین دوران زنــدان خود را 
گذراند. ســپس در هشتم آبان‌ماه سال 1357 آزاد 
شــد. یکی از مهمترین نظرات آقای طالقانی بعد از 
انقلاب طرح مسأله شوراها بود. وی پس از پيروزي 
به رياست شوراي انقلاب اسلامي برگزيده شد و در 
انتخابات مجلس خبــرگان قانونگذاري )12 مرداد 
1358( از ســوي مردم تهران به عنــوان نماينده 

انتخاب شد.
در اوايل مرداد 1358 از ســوي امام خميني )ره( 
مأمور تشــيكل نماز جمعه تهران شــد و اولين و 
با شــكوه‌ترين نماز جمعه بعــد از پيروزي انقلاب 
اسلامي در پنجم مرداد به امامت ايشان در دانشگاه 
تهران برگزار شد که یک میلیون نفر در آن شرکت 
کردند. ایشــان موفق به برگزاری هفت نماز جمعه 
شد كه آخرين نماز جمعه شانزدهم شهریور 1358 
به مناســبت فرا رسيدن سالگرد جمعه خونين 17 
شــهريور در بهشــت زهرا و كنار مزار شهدا برگزار 

شد. 
ســرانجام در سحرگاه نوزدهم شهريور سال 1358 
اين عالم مجاهد پس از ســال‌ها فعاليت‌هاي علمي 
و مبارزات سياســي عليه رژيم ستم‌شاهي و عمري 
تلاش خســتگي ناپذير در راه پيــاده كردن احكام 

اثر ســكته  اســام، در 
قلبي دار فانــي را وداع 
گفت و بــه ديدار معبود 

شتافت. 
آيــت‌الله  ســوگ  در 
ســوزناكترين  طالقاني 
پيام‌ها پيام امام خميني 
اســت. مطلبــي از قول 
حاج احمــد خميني به 

اين مضمون نقل شده:
آيت‌الله  فوت  خبر  وقتي 
دادند   به من  را  طالقاني 
تــا آن را فوراً بــه امام 
 3 ساعت  حدود  برسانم 
بود.  شــب  نيمه  از  بعد 
را  ايشان  اطاق  ناچار در 
زدم. امــام طبق معمول 
را  در  وقتي  بــود.  بيدار 
پريشــان  و مرا  باز كرد 
چه  پرســيد  ديد،  حال 
حادثه‌اي رخ داده؟ چون 
نداشتم  را  توان گفتنش 
قــدري تأمل كــردم و 
آيت‌الله  گفتم:  آهســته 

طالقانــي از دنيــا رفت. 
امام پس از قرائت آيه استرجاع اشك از چشمانش 

سرازير شد و در را بست. 
طولي نكشــيد كه در اطاق باز شد و مرا صدا زد و 
بعد در حالي كه بسيار اندوهگين به نظر مي‌رسيد 
و در چنيــن مواقعــي كمتر خود قلم به دســت 
مي‌گرفت متني را كه با دســت خود نوشته بود به 

من داد و گفت: »اين پيام را پخش كنيد.« 1
 

              بسم الله الرحمن الرحيم
انالله و انا اليه راجعــون. و منهم من قضي نحبه و 
منهــم من ينتظر. عمر طولاني ايــن عيب را دارد 
كه ]انســان[ هر روز عزيزي را از دست مي‌دهد و 
به ســوگ شخصيتي مي‌نشــيند. و در غم برادري 
فرو ميرود. مجاهد عظيمالشأن و برادر بسيار عزيز 
حضرت حجتالاســام والمسلمين آقاي طالقاني از 
بيــن ما رفــت و به ابديت پيوســت و به ملأ اعلاء 
با اجداد گرامش محشــور شــد. براي آن بزرگوار 
ســعادت و راحت و بــراي ما و امت ما تأســف و 
تأثــر و اندوه. آقاي طالقاني يــك عمر در جهاد و 
روشــنگري و ارشــاد گذراند. او شخصيتي بود كه 
از حبســي به حبس و از رنجي بــه رنج ديگر در 
رفــت و آمد بود و هيــچ گاه در جهاد بزرگ خود 
سســتي و سردي نداشــت. من انتظار نداشتم كه 
بمانم و دوســتان عزيز و پرارج خودم را، كيي پس 
از ديگري، از دســت بدهم. او براي اسلام به منزله 

حضرت ابــوذر بود، زبان گوياي او چون شمشــير 
مالك اشــتر برّنده بود و كوبنده، مرگ او زودرس 
بود و عمر او با بركت. رحمت خداوند بر پدر بزرگوار 
او كــه در رأس پرهيزگاران بود و روان خودش كه 
بازوي تواناي اسلام. من به امت اسلام و ملت ايران 
و عائلة ارجمند و بازماندگان او اين ضايعة بزرگ را 
تسليت ميدهم. رحمت بر او و بر همة مجاهدان راه 

حق. و السلام علي عباد الله الصالحين. 2

امام خميني در جاي جاي ســخنراني‌هاي خويش 
شــخصيت مذهبي و منش سياسي آيتالله طالقاني 
را تأييــد كرده‌انــد. به گفته وي مرحــوم طالقاني 
مســتقيم بود؛ مستقيم فكر ميك‌رد، مستقيم عمل 
ميك‌رد. به دنبال تعليمات اســام بود و براي كي 

ملت مفيد بود. 3

و باز به گفتــه امام راحل)ره(: »آقاي طالقاني ابعاد 
مختلف‌هاي را داشت، اولاد پيغمبر بود، خدمتگزار 
بود، متفكر بود، مفسر قرآن بود، انسان متعهد بود، 

مخالف رژيم بود، مخالف با چپ و راست بود.« 4

1. روح‌الله خميني. صحيفه امام. تهران، مؤسســه 
تنظيم و نشر آثار امام، 1378. ج 9، ص 346 .

2. آيت‌الله خميني، همان، ص 486 .
3. همان، ج 9، ص 514 .

4. همان، ص 532 .

آقای طالقانی در مسجد هدایت به همراه 
آقای مطهری به تحلیل مسایل اجتماعی و 
افشاگری کارهای رژیم می‌پرداخت
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قوانیـــــن:

نامزدی‌هایی که
 به سرانجام نمی‌رسند

در شــماره قبل دوران نامزدی را از نظر حقوقی بررسی کردیم، از مسئولیت‌های زوج در 
این دوران گفتیم. اما در این شماره می‌خواهیم از جنبه دیگری به مسائل حقوقی دوران 
نامزدی بپردازیم. متأســفانه همان‌طور که آمار طلاق در جامعه بالا رفته اســت، آمار بر 
هم‌زدن نامزدی هم غیر قابل چشم‌پوشــی است. بنابراین ما در این شماره قصد داریم با 

مسئولیت مدنی ناشی از برهم‌زدن نامزدی‏ زوجین آشنا شویم.

بهانه‌ی جدایی
علما و دانشــمندان حقوق در مورد اثرات حقوقی انصراف از 

نامزدی؛ در قدم اول کوشــش می‌کنند که علت انصراف 
از نامزدی را جســتجو کنند. به نظر ایشان انصراف از 

نامزدی در دو حالت مطرح شده می‌تواند:

1. در حالت اول، انصراف از نامزدی دارای علت موجه 
اســت؛ یعنی اینکه وضع یکی از نامزد‌ها و یا حالت 
اخلاقی او موجب برهم خوردن نامزدی شده باشد، 
ماننــد اینکه یکی از نامزد‌ها بــه امراض لاعلاج یا 
ساری مانند ایدز مبتلا باشد. در این حالت، چون 
شخص بنا به دلیل موجه و علت عقلانی، نامزدی 
را بر هم زده اســت، مســئول جبران خساره به 

جانب مقابل نیست.

2. در حالت دوم، انصراف از نامزدی دارای علت 
موجه نیست؛ یعنی اینکه در عمل بعضاً پیش 
می‌آیــد که یکی از نامزدها در اثر عصبانیت، 
بدخلقی، سوءظن و بدگمانی که نسبت به 

دیگری دارد، نامزدی را بر‌هم می‌زند. 

مسئولیت مدنی ناشی از برهم‌زدن ناموجه 
نامزدی در ماده 1063 ق.م مصوب 1313 
پیش‌بینی شده بود که در لايحه اصلاح 
موادي از قانون مدني در ســال 1370 از 
قانون مدنی حذف شد. متن ماده چنین 
بود: »اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را 
بدون علت موجهی بهم بزند، در حالی‌که 
طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به 
اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی 
کرده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده 
است باید از عهده خسارات وارده برآید، ولی 
خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه 

خواهد بود.«

بــا حذف مــاده 1036 از متن قانــون مدني درباره 
خسارت ناشي از برهم زدن نامزدي، در ظاهر مي‌توان 
اين موضوع را طبق اصل 40 قانون اساسي دنبال كرد. 
براساس اين اصل، »هيچك‌س نمي‌تواند اعمال خويش 
را وســيله ضرر به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار 
دهــد«. اين اصل منطبق با قاعــده فقهي »لاضرر و 
لاضرار في الاسلام « اســت. به علاوه مطابق ماده 1 
قانون مسئوليت مدني: »هركس بدون مجوز قانوني، 
به طور عملي يــا در نتيجــه بي احتياطي به جان، 
ســامتي، مال، آزادي، حيثيت، حسن‌شهرت يا به 
هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد 
گرديده، لطمــه‌اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي 
يا معنوي فرد ديگري شود، مسئول جبران خسارت 

ناشي از عمل خود مي‌باشد«.
با اين اوصاف، برخلاف ماده 1036 سابق قانون مدني 
كه فقط ناظر به خسارت مادي بوده است، بر اساس 
قواعد عمومی‌ پرداخت تمامي خسارت‌ها، اعم از مادي 
و معنــوي در هر حالت )چه عمدي و چه ســهوي( 

پيش‌بيني شده است.

هریک از نامزدها می‌تواند در صورت به 
هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را 

که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت 
منظور داده است مطالبه کند
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تکلیف پایان یک رابطه
نامزدی و وعده ازدواج با انصراف یکی از دو طرف یا هر 
دو پایان می‌پذیرد. به علاوه ممکن است مرگ یکی از 
طرفین یا هر دو به نامزدی خاتمه دهد. در این مبحث 

وضع هدایا و نامه‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

هدایا
پــس از به هم‌خــوردن نامزدی هر یــک از نامزدها 
می‌تواند به طرف دیگــر رجوع کند و هدیه‌ای را که 
داده اســت پس بگیرد. به موجب ماده 1037 ق.م.: 
»هریک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن 
وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین 
او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین 
هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد 
بود که عادتاً نگاه داشته می‌شود؛ مگر آنکه آن هدایا 
بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.« ولی »هرگاه 
وصلت منظــور در اثر فوت یکــی از نامزدها به هم 
بخورد و هدیه داده شــده در اثر تقصیر متوفی تلف 

باشد،  رجوع به قیمت ممکن نیست.« شده 
)ماده 1038 ق.م(

چنان‌کــه از مــاده 
بــر  ق.م.   1037
هدیه  می‌آیــد 
نامزدی  دوران 
خاصی  وضع 
دارد و برای 
صلــت  و
ر  منظو
ه  د ا د

می‌شود؛ یعنی نامزدی که به نامزد خود هدیه می‌دهد 
آن را به شرط وقوع ازدواج در آینده می‌دهد و طرف 
مقابل نیز هدیه را با همان شرط می‌پذیرد. البته این 
شرط غالباً یک شرط ضمنی است و گاه نسبت به آن 

تصریح می‌شود.

توافق دو طــرف درباره هدایای نامزدی؛ چه صریح و 
چه ضمنی، به نوع هدیه نیز بستگی دارد و قانون‌گذار 
برای هر یک از هدایایی که مصرف‌شدنی است یا عادتاً 

نگهداری می‌شود، حکم خاصی ایجاد کرده است.

هدایای مصرف‌شدنی‏
همان هدایایی اســت که بر اثر استفاده، عین آن از 
بین می‌رود. مانند تمام خوراکی‌ها، ادکلن و عطرها و 
...؛ قیمت هدایای که عرفاً مصرف‌شدنی‏اند؛ گر چه به 
امید وقوع نکاح در آینده داده می‌شوند، در صورتی‌که 
نامزدی بعد از مصرف شــدن هدایا فسخ شود، قابل 
مطالبه نیست؛ زیرا هدیه‌دهنده )واهب( قصد دارد که 
نامزدش آنها را مانند هر مالک دیگر مصرف کند و او 
نیز به همان قصد هدایا را می‌پذیرد؛ برعکس هرگاه 
عین هدایا باقی باشــد، هدیه‌دهنده می‌تواند آنها را 
مطالبه کند؛ خواه نامزدی فسخ شده باشد یا نه، زیرا 
هدیــه از انواع هبه اســت و: »بعد از قبض نیز واهب 
می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند.« )ماده 
803 ق.م.( بــا این توضیح که به هم خوردن نامزدی 
شرط ضمنی انحلال قرارداد هبه است؛ در صورتی‌که 
هر گاه نامزدی فسخ نشده باشد، رجوع برای فسخ و 

استرداد هدیه است.
با وجود این، به عقیده برخی از کارشناسان، از آن‌جا 
که هدایای نامزدی و استرداد آنها احکام ویژه‌ای دارد، 
ممکن است با استناد به مفهوم ماده 1037 ق.م. گفته 
شــود که استرداد هدایا قبل از برهم خوردن نامزدی 
مجوزی ندارد. عــرف و عادت و اراده ضمنی طرفین 
هم این نظر را تأیید می‌کند؛ لیکن چنان‌که گفته شد، 
نامزد می‌تواند برای فســخ نامزدی و استرداد هدایای 

موجود رجوع کند. 

هدایایی که عرفاً نگهداری می‌شوند
هدایایی که استفاده متعارف از آنها باعث از بین 
رفتن عین آن نمی‌شود، مانند طلا و جواهرات؛ 
وضع این هدایا مانند هدایای مصرف‌شــدنی 
اســت با این تفاوت که چــون عرفاً نگهداری 
می‌شوند، گیرنده هدیه با این شرط ضمنی آنها 
را می‌پذیــرد که نگهداری کند؛ بنابراین هرگاه 
نامزدی که هدیه گرفته اســت در نگهداری آن 
تعدی و تفریط کند و این کوتاهی به تلف هدیه 
بینجامد، باید با پرداخت قیمت خســارت طرف 
دیگر را جبران کنــد، ولی اگر هدیه بدون تقصیر 
نامزد تلف بشــود، او مسئول نیست؛ زیرا اولاً مالک 
هدیه بوده است، و ثانیاً برخلاف شرط ضمنی رفتار 

نکرده است.
ولی، چنان‌که در هدایای مصرف‌شدنی گفته شد، به 

هركس بدون مجوز قانوني، به طور عملي يا در نتيجه بي احتياطي 
به جان، سلامتي، مال، آزادي، حيثيت، حسن‌شهرت يا به هر حق 
ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده، لطمه‌اي وارد 
نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي فرد ديگري شود، مسئول 
جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد

دلیل اینکه اصولاً هدایای نامزدی؛ خواه مصرف‌شدنی 
خواه هدایای که عرفاً نگهداری می‌شوند، به امید وقوع 
نکاح در آینده داده می‌شوند، به هم خوردن نامزدی به 
هر دلیل که باشد، سبب انفساخ قرارداد هدیه‌ شده و 
گیرنده را به برگرداندن عین هدایایی که موجود است 
و مثل یا قیمت هدایایی کــه با تقصیر گیرنده تلف 

شده‌اند، ملزم می‌کند.
با وجود این چنان‌که نامــزدی به علت فوت یکی از 
نامزدها به هم بخورد، برخلاف این قاعده حقوقی، حق 
رجوع به قیمت هدیه‌ای که در اثر تقصیر نامزد تلف 
شده به طرف مقابل داده نشده است. ماده 1038 ق.م. 
در این‌باره می‌گوید: »مفاد ماده قبل از حیث رجوع به 
قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از 

نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود.«

 وضع نامه‌ها و عکس‌ها
به نظر می‌رسد عکس‌هایی که در دوره نامزدی میان 
طرفین رد و بدل شــده است، نیز از مصادیق هدیه و 
قابل استرداد است، اما درباره وضعیت نامه‌های دوره 
نامزدی دو نظر وجــود دارد: عده‌ای معتقدند نامه را 
نمی‌توان عرفاً جزو هدایا به شــمار آورد؛ چراکه عرفاً 
گیرنده نامه، مالک آن تلقی می‌شود. بنابراین اگرچه  
- صرف‌نظر از وظیفه اخلاقی و عرفی- از نظر حقوقی 
نمی‌تــوان مالک را به اســترداد نامه ملــزم کرد، اما 
دادخواه تأکیــد می‌کند که اگر دریافت‌کننده نامه از 
آنها سوء‌اســتفاده کرده و از این راه زیانی به نویسنده 
نامه وارد آورد، مکلف به جبران خســارات وارد آمده 
خواهد بود. علاوه بر اینکه مستنبط از ماده 10 قانون 
مسئولیت مدنی دادگاه می‌تواند به درخواست خواهان 
و برای رفع ضرر از وی، دریافت‌کننده را به اســترداد 

نامه یا امحای آن مجبور کند. 
در مقابل، برخی حقوق‌دانان اعتقاد دارند نامه‌هایی 
که در دوران نامزدی بین طرفین مبادله می‌شوند، 
در حکــم هدایای مصــرف شــدنی‌اند؛ یعنی اولاً 
گیرنده هدیه مالک آن می‌شود و می‌تواند آن را از 
بین ببرد، ثانیاً به دلیل اینکه به شــرط وقوع نکاح 
در آینده مبادله می‌شــوند، برهم خوردن نامزدی 
شــرط ضمنی انفساخ هدیه اســت و گیرنده را به 
برگرداندن نامه ملــزم می‌کند. اجرای این تعهد از 
نظر اجتماعی، اخلاقی و روابط خانوادگی نیز مفید 
اســت و مانع بروز پاره‌ای از مشاجرات و اختلافات 

احتمالی می‌گردد. 
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خانواده، تهران، نشر دادگستر، 1379، چاپ اول
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همسر ایده‌‌آل
 شیوا سراج‌بخش

یکی از مشــکلات اصلی و عمده مــا در مواجهه با 
مســائل زندگی این است که خود را محور و معیار 
می‌گیریم و ســعی می‌کنیم دیگران را بر اســاس 
آن معیارها قضــاوت و انتخاب کنیم. البته اگر این 
معیارهــا در یک چهارچوب عقلــی و منطقی قرار 
داشته باشــند و به اصطلاح با هم جور در بیایند، 
چندان دچار مشــکل نخواهیم شد، اما از آنجا که 
غالباً معیارهای ما دل بخواهی و بر اساس تمایلات 
و نیازهای دم دستی ما تعیین می‌شوند، داوری در 
مورد دیگران هم معمولاً جواب درستی نمی‌دهد و 

همین وضعیتی پیش می‌آید که آمده است.
این معیارها هنگامــی که نوبت به 
انتخاب همســر می‌رســد، 
بیشتری  گرفتاری‌های 
را به وجود می‌آورند 
افــراد  چــون  و 
معمولاً از اصول 
یکسانی پیروی 
و  نمی‌کننــد 
معیار  را  خود 
و  درســتی 
قرار  نادرستی 
در  می‌دهنــد، 

نتیجه به تفاهم نمی‌رسند. 
با این مقدمه، بدیهی اســت همســر ایده‌آل هم از 
نگاه هر فردی تعریــف خاص خود را پیدا می‌کند. 
البته اختلاف سلیقه امری طبیعی و حتی ضروری 
اســت، اما آنچه که مانع از ایجــاد رابطه‌ای پایدار، 
محبت‌آمیــز و صمیمانــه می‌گــردد، اختلاف در 

سلیقه‌ها نیست، بلکه اختلاف در اصول است. 
یک همســر خوب قبل از هــر چیز باید آدم خوبی 
باشد، یعنی بداند چه می‌خواهد، هدفش چیست و 
به سمت و سوی کدام مقصد رهسپار است. چنین 
انســانی قطعاً برای اهداف خــود برنامه‌ریزی‌های 
منطقی، دقیق و اصولی دارد که انتخاب همسر هم 

در همین چهارچوب معنا پیدا می‌کند.
بنابراین اگــر می‌خواهیم همســر ایده‌آلی را پیدا 
کنیم، ابتــدا باید ویژگی‌های مطلــوب را در خود 
ایجاد کنیم. برخی از این ویژگی‌ها ضامن بقای هر 
رابطه‌ای هســتند و در انتخاب همسر و نیز همسر 
ایده‌آل بودن هم به کار می‌آیند که فهرســت‌وار به 

آنها اشاره می‌کنم. 

بلوغ عاطفی:
 از ایــن ویژگی گاهــی با تعبیر پختگــی هم یاد 
می‌شود. انسانی که می‌خواهد همسر انتخاب کند، 

باید رشید باشد، یعنی به آن درجه از بلوغ عاطفی 
رســیده باشد که بتواند احساسات خود را مدیریت 

کند و تصمیمات درست بگیرد. 

مدیریت احساسات:
 یک همســر ایــده‌آل نه در ابــراز علاقه و هیجان 
خسّت به خرج می‌دهد و نه با از دست دادن کنترل 
بر احساسات، شــرایط را برای شریک زندگی خود 
دشوار می‌سازد. انســان آگاه می‌داند کی و چگونه 
محبت کند و کی و چگونه جلوی احساســات خود 
را بگیرد. دســتیابی به این مهارت نیاز به استفاده 
از تجربه‌ انســان‌های آگاه و مشــورت با آنها، تفکر 
صحیح، دانش کافی درباره مدیریت روابط و مهم‌تر 

از همه اعتماد به نفس دارد. 
یکی از مهم‌ترین مســائلی کــه زوج‌های جوان را 
از ادامه زندگی دلســرد می‌کند، عــدم آگاهی بر 

مدیریت رابطه و استفاده نابجا از هیجانات است. 

سخن گفتن:
 زیبا، متین و دلســوزانه ســخن گفتــن منافاتی 
با جدی بودن نــدارد. متأســفانه زوج‌های جوان، 
گاهی بدزبانی و تمســخر را نشانه قدرت تلقی و با 
اســتفاده از ادبیات سخیف، بنیان رابطه با شوهر و 
همسرشــان را متزلزل می‌کنند. زیبا، به‌جا و متین 
ســخن گفتن پایه‌های روابط انســانی را محکم و 
رابطه‌ها را مثمر ثمر می‌سازد، مهارتی که متأسفانه 
در جامعه کنونی ما به‌شدت مورد غفلت قرار گرفته 
و پرخاشگری و بدزبانی حتی در بین زوج‌هایی که 
ادعای دوست داشــتن یکدیگر را دارند، رواج پیدا 

کرده است.
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سوپ ذرت
زمستان سرد، شــما را به سمت و سوی غذاهای گرم هدایت می‌کند. غذاهایی که وقتی به خانه 
می‌رســید شما را گرم کند و انرژی رفته را به شــما برگرداند و البته زمان پختش از نیم ساعت 
بیشتر نباشد. یکی از غذاهای محبوب فصل زمستان سوپ‌ها هستند که هم مقوی هستند و هم 

زمان پخت کمتری می برند. مثل سوپ ذرت که در این شماره به آن اشاره می‌کنیم.

كره بی نمک
پیاز سفید شیرین
ذرت تازه
شكر
شیر
جوز هندی  رنده شده

4 قاشق غذاخوری
 نصف پیمانه

4 پیمانه
 نصف قاشق غذاخوری

3-2   پیمانه
4/1 قاشق چایخوری

روش پخت:
در ابتدای کار یك ماهی‌تابه متوســط را بر روی اجاق گاز قرار داده و شعله اجاق را بر روی حالت 
متوســط رو به كم تنظیم کنید و اقدام به آب كردن كره نمایید. پیازهای خرد شــده  را بمدت 
5-3 دقیقه در كره تفت دهید. پیازها نباید طلایی شــوند. ســه و نیم پیمانه ذرت را به پیازها 
اضافه نموده  و مقداری نمك بر روی آن بپاشــید. به عقیده اســكات  در این مرحله استفاده از 
ادویه‌های خوب  موجب مشخص شــدن طعم ذرت می‌شود. ذرت‌ها را بمدت 7-5  دقیقه تفت 
دهید. حواستان باشد ذرت‌ها طلایی نشــود. حالا 1 قاشق غذا خوری شكر را به مخلوط ذرت و 

پیاز اضافه کنید.

در مرحله بعد در یك ماهی‌تابه متوسط دو پیمانه از شیر را ریخته و بر روی حرارت ملایم گذاره 
تا شیر گرم شود. مخلوط ذرت و پیاز تفت داده شده را به شیر گرم اضافه نمایید. مخلوط فوق را 
بر روی حرارت گذارده تا نم نم بجوش آید. پس از پختن ذرت‌ها آن را از روی حرارت برداشته و 

كنار بگذارید تا كاملًا  خنك شود.
 پس از اینكه مخلوط فوق ســرد شــد آن را در مخلوط كن بریزید و پوره نمایید. پوره را از یك 
صافی سیمی ریز رد کنید. مایع رد شده از صافی را  در داخل ماهی‌تابه ریخته و بر روی حرارت 
ملایم بگذارید. جوز هندی را رنده نموده و به این مایه اضافه نمایید. برای به قوام آمدن سوپ 1 
پیمانه شــیر باقی مانده را گرم نموده و كم كم به سوپ اضافه نمایید تا به غلظتی كه می‌خواهید 
برسد. كمی از سوپ را چشــیده و میزان نمك آن را امتحان كنید و 1 قاشق شكر باقی مانده را 
اضافه نمایید. سوپ را در ظرفی كه می‌خواهید ســرو نمایید ریخته و رویش را با مقداری جوز 

هندی و نصف فنجان ذرت باقی مانده تزیین نمایید.

مواد لازم:

خوش‌اخلاقی:
 این یکــی از ویژگی‌هایی اســت کــه تحمل هر 
مشــکلی را آســان می‌کند. زندگی در کنار فردی 
خوش‌اخلاق، متبســم و صبور حتی فقر، مصیبت، 
کمبودها و دشــواری‌های متعــدد را قابل تحمل و 
حتی دلپذیر می‌ســازد. بنابراین در انتخاب همسر 
قبل از هــر چیز باید به این صفــت که از ویژگی 
والای انســانی و نشانه اوج کمال است، توجه کرد. 
انسان خوش‌اخلاق بر سر اعتقادات خود پافشاری و 
اصرار بیهوده نمی‌کند. ســخن دیگران را با حوصله 
می‌شنود، نسبت به خلق خدا دلسوز و مهربان است، 
در حد تــوان به دیگران کمــک می‌کند و به‌جای 
تخریــب و تضعیف، به فکر احیا و اصلاح اســت. از 
موفقیت دیگران شــادمان می‌شــود و مشکلات و 
دردهای دیگران آزرده خاطرش می‌ســازند و سعی 

می‌کند در حل آنها کمک کند. 
البته چنین انسانی به‌شدت پایبند اصول و باورهای 
صحیح اســت و به هیــچ وجه با هر نســیمی به 
ســمتی نمی‌چرخد. آدم‌های کم‌حوصله و بداخلاق 
برای اطرافیــان خود جهنمــی را فراهم می‌آورند 
که صدها امکانات و تســهیلات مالی و داشته‌های 
فــراوان نمی‌تواند لحظه‌ای رنج زیســتن در چنین 
جهنمی را آســان کند. معمــولاً آدم‌های بداخلاق 
ادب را رعایت نمی‌کنند و احترام به دیگران از نظر 
آنان بی‌معناست، به همین دلیل خیلی زود موجب 
انزجار دیگران می‌شــوند و اگر این دیگران، شریک 
زندگــی آنان باشــد که به دلیــل تعهداتش ناچار 
اســت همواره او را تحمل کند، کار حقیقتاً دشوار 

و تحمل‌ناپذیر می‌شود.

انتقادپذیری
 انســان منطقــی از اینکــه از او انتقــاد کننــد 
برنمی‌آشــوبد و انتقاد از رفتار خــود را به انتقاد از 
هویتش نســبت نمی‌دهد و می‌دانــد از این طریق 
می‌توانــد از تجربه‌های دیگران به‌خوبی اســتفاده 
کنــد و بر توانایی‌های خود بیفزایــد. انتقادپذیری 
موجب تقویت حس تعامل، خوش‌بینی و سازندگی 
می‌شود  و انسان را در چشم افراد منطقی محبوب 

می‌سازد.

منطقی بودن
 انســان منطقی، عقل را اســیر غلیان احساسات 
نمی‌کند و در نتیجه مرز بین زشــتی‌ها، زیبایی‌ها، 
خوبی‌ها و بدی‌ها را به‌درستی تشخیص می‌دهد و 
در انتخاب دوست و همســر معیارهای درستی را 
برمی‌گزیند. اهل افراط و تفریط نیست. خسیس و 
بخیل نیســت و در عین حال از اسراف و تندروی 
در هر زمینه‌ای خودداری می‌کند. چنین انسانی از 
آنجا که جز خیر برای دیگــران نمی‌خواهد، دچار 
تنگ نظری، حسادت، چشم و هم چشمی، تجمل و 
زیاده‌خواهی نمی‌شود و غیر از آنکه همواره خودش 
در آرامش زندگی می‌کند، زندگی را برای اطرافیان 

خود نیز لذت‌بخش می‌سازد.  
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وقتی شهید شدم

دستم قطع شده، سرم که قطع نشده

مــدت زیادی بود که خبری از عملیات نبود، گرمای هوا همه را کلافه کرده بود؛ 
بر و بچه‌های تیپ 25 کربلا،‌ هر کدام خودشــان را مشــغول می‌کردند تا گرما 
رو کمتر حس کنند، یک عده نامه می‌نوشــتن، یک عده فوتبال و والیبال بازی 
می‌کردن عده‌ای هم به کارهای دیگر ســرگرم بودند؛ یک عده هم طبق معمول 
مشــغول راز و نیاز بودند؛ ســید عبدالرضا جزو این دســته بود؛ عابدین )شهید 
ســیدعابدین حسینی( همیشه به‌ همین خاطر سر به سر عبدالرضا می‌گذاشت و 
می‌گفت »عبدالرضا! این همه نماز نخون یک وقت نورانی میشــی بعدش شهید 
میشــی‌ها؛ من حوصله گریه برای تو رو ندارم. اصلًا وقتی شــهید بشی یادت که 

بیفتم به جای گریه خنده‌ام می‌گیره«.
معمولاً ســید عابدین به اینجاهای صحبتش که می‌رسید بقیه هم با او هم‌صدا 

می‌شدند و سر به سر عبدالرضا می‌گذاشتند ولی عبدالرضا دست‌بردار نبود.
یکی از این روزها سید عابدین داخل سنگر آمد و دید که عبدالرضا مشغول نماز 
خواندن اســت؛ یک لحظه مکث کرد فکری به ذهنش رســید و سریع از سنگر 
خارج شــد؛ هندوانه‌های زیادی که کمک‌های مردمی بود یک قسمت از محوطه 
تیپ جمع شــده بود و از بس زیاد بود بعضی از آنها تو این گرمای زیاد پلاسیده 

و لزج شده بودند.
عابدیــن به طرف هندوانــه رفت و نگاهی به هندوانه‌هــا انداخت؛ جلوتر رفت و 
یکی از هندوانه‌ها را که کاملًا 
پلاسیده و لزج بود را برداشت 
و خیلــی آرام داخل ســنگر 
آمد و رفت پشــت عبدالرضا 

ایستاد؛ به بچه‌ها اشاره کرد که صداتان درنیاید، عبدالرضا در این لحظه به قنوت 
نماز رسیده بود؛ چشهایش را بست و شروع کرد به خواندن یک قنوت جانانه.

ســید عابدین هم معطل نکرد و با هندوانه پلاســیده محکم کوبید پشــت سر 
عبدالرضا و فرار کرد؛ هندوانه پشــت ســر عبدالرضا پخش شد و کمی از آن هم 
ریخت تو دســتای عبدالرضا؛ بچه‌ها که صدای خنده‌شــان توی ســنگر پیچید، 
دیدند که عبدالرضا نقش زمین شــد؛ همه ترسیدند و به طرف عبدالرضا رفتند؛ 
عبدالرضا بیهوش شــده بود، عابدین هم که نگران شده بود آهسته داخل سنگر 
ســرک می‌کشید؛ ســریع آب آورده و عبدالرضا را به هوش آوردند، به هوش که 
آمد دستی به سرش کشــید و گفت »من زنده‌ام!!، من شهید نشدم؟ چطور من 
زنده‌ام؟ مگه ترکش به ســرم نخورد؟ حال عبدالرضا که بهتر شــد«،‌ همسنگرا 
گفتند »عبدالرضا خجالت نمی‌کشی؟ با یه هندوانه به این روز افتادی؟ چرا غش 

کردی؟ عابدین با یه هندونه تو رو به این روز انداخت؟!«
عبدالرضا کــه تازه ماجرا رو فهمیده بود زد زیر خنده و گفت »خدا بگم عابدین 
رو چی کار نکنه؛ من بارها در مورد کسانی که شهید می‌شدند، شنیدم که وقتی 
تیری به اون‌ها می‌خوره اصلًا دردی احســاس نمی‌کنن و سریع شهید می‌شن؛ 
وقتی اون ضربه به ســرم خورد و هندونه ریخت تو دستام،‌ چون خیلی لزج بود، 

یه لحظه خیال کردم که مغزم ریخته کف دستم و دارم شهید می‌شم«
با این جمله بود که شــلیک خنده بچه‌ها فضا را پر کرد؛ یک لحظه نگاه عابدین 
که داشت داخل سنگر ســرک می‌کشید با نگاه عبدالرضا تلاقی کرد؛‌ عبدالرضا،‌ 
خنده عابدین رو که دید جســتی زد و افتاد دنبال عابدین، جیغ و داد عابدین و 

کمک‌ خواستن او در هیاهو و خنده‌های بچه‌ها گم شد.

داییش تلفن کرد گفت: »حســین تیکه پاره رو تخت بیمارســتان افتاده، شــما همین طور 
نشسته‌ین؟« گفتم: »نه. خودش تلفن کرد. گفت دستش یه خراش کوچیک برداشته پانسمان 
می کنه می آد. گفت شما نمی خواد بیاین. خیلی هم سرحال بود.« گفت:» چی رو پانسمان می 
کنه؟ دســتش قطع شده. « همان شب رفتیم یزد، بیمارستان. به دستش نگاه می‌کردم. گفتم 

»خراش کوچیک! « خندید. گفت: » دستم قطع شده، سرم که قطع نشده.
خاطره ای از شهید حسین خرازی
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طراح جدول: ابراهیم زارعی
حل جدول شماره گذشته:

برنده شماره قبل:
عمار صالحی

افقي 
1ـ رمز عمليات رمضان 

2ـ نهایت ـ نظیر ـ جایز و روا
3ـ قیمت بازاری ـ کوه مکّه ـ مقام ها

4ـ کاشف جاذبه زمین ـ زوبین ـ خیس
5ـ فراخی ـ مادر حضرت عیسی)ع( ـ خاشاک 

6ـ پایتخت ایتالیا ـ همراه ـ یار وفادار 
7 ـ  روزه ـ جلودار ـ نظرها 

8 ـ  از سور قرآن کریم ـ فلّح ـ طرف 
9ـ  ماه کم حرف! ـ شنیدن ـ فلز قرآنی

10ـ مقدار ـ مایه ی حیات ـ غربیل 
11ـ درخشان ـ شجاع ـ غذای بیمار

12ـ آراستن ـ از کشورهای عربی ـ گازی زرد رنگ 
13ـ از فرماندهان شهید 

عمودي 
1ـ فدراسیون جهانی دو و میدانی ـ عملیات نهایی 

رزمندگان در غرب کشور ـ بدن 
‌2ـ امانتدار ـ هفتمین امام معصوم )ع(

3ـ کوچکترین عدد ســه رقمــی ـ ضمیر فرنگی ـ 
تلخ ـ جایز 

4ـ زمان ـ اساس ـ امّت‌‌ها 
5ـ فاتح خیبر ـ اسباب خانه 

6ـ خارج ـ وسایل ـ نوعی زغال سنگ 

7ـ جمله‌‌ی قرآنی ـ کشتزارها ـ دارو 
8 ـ خالص ـ پوشیده ـ  ستبر 

9ـ سوره‌‌های غیرمدنی ـ نماد توان اعداد 
10ـ رنج‌‌ها ـ بالا رفتن آب دریا ـ راهنما 

11ـ ابزارها ـ نوعی آش ـ رمق ـ تمام 
12ـ خالق زادالمسافرین ـ گل شهید  

13ـ از اجزای صورت ـ فرمانده شهید نیروی هوایی 
ـ جرقه  
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صله رحم و سلامت روانی

جمع‌های خانوادگی 
دوست داشتنی

 شهناز علایی

شاید شما هم از آن دسته افراد باشید که حضور در جمع‌های خانوادگی، سر زدن به پدر 
و مادر یا پدربزرگ و مادربزرگ و کلًا اقوام و فامیل حس خوبی برایتان به دنبال دارد. اگر 
هم از این دســته از افراد نیستید و دیدارهای خانوادگیتان فقط منحصر به دید و بازدید 
عید می‌شود و اصلًا بدتر، اینکه سال به سال به قوم و خویشتان سر نمی‌زنید، بدانید که 
فرصتی بزرگ را برای سلامت روحی و روانی را از دست داده‌اید. برای بررسی بیشتر این 

فرصت، این مطلب را تا انتها با ما همراه باشید. 

ارضاء نیازهای روانی با صله رحم
اگر می‌خواهیم در زندگی به تعادل برسیم باید به 
تمام ابعاد زندگی خود توجه کنیم و همه نیازها را 
به موازات هم پیش ببریم. اگر هر کدام از نیازهای 
جســمی، روحی و روانی خود به درســتی تأمین 
نشوند، بی‌آنکه بخواهیم در چرخه زندگی ما خلل 
وارد می‌شــود و زندگی ما دچار آســیب می‌شود.  
متأســفانه در دنیای امروز اغلب به نیازهای مادی 
بیشتر از نیازهای دیگر مورد توجه است و این نکته 
فراموش می‌شود که تأمین یا عدم نیازهای روحی 
و روانی نقش بسیار مهمی در زندگی انسان‌ها دارد.
به نظــر روان‌شناســان نیازهای روانی بــه اندازه 

نیازهای بدنی برای انســان حیاتی اســت و بر 
این اســاس، نیازهای روانی را جزء نیازهای 

اساسی قلمداد میك‌نند. و همان طور كه 
در الگوی سلسله نیازهای آبراهام مازلو، 
روان‌شناس انسان‌گرا، آمده است، این 
گونه نیازهــا در ردیف نیازهای عالی 
می‌باشــد. بعضــی از نیازهای روانی 
كه صله رحــم می‌تواند نقش تعیین 
كننــده‌ای در تأمین و ارضای آن‌ها 
ایفا كنــد عبارتند از: نیاز به محبت، 
نیاز به وابستگی و تعلق به گروه، نیاز 

به بیان و ابراز خود.

رفع عطش محبت با صله رحم
محبت، ابتدایی‌ترین نیاز روانی انسان است. از بدو 
تولــد، از همان لحظه که نــوزاد پا به عرصه وجود 
می‌گــذارد این نیــاز با آغوش مادر ارضــاء و آغاز 
می‌شــود و اندازه و کیفیــت آن در هر دوره ای از 

زندگی متفاوت است. اما یک نیاز دائمی است.
امروز اگر سری به ندامتگاه‌ها و مراکز 

اصــاح و تربیت و 

...بزنید و  بررســی کنید متوجه خواهید شــد که 
ریشه بســیاری از ناهنجاری‌ها در کمبود محبت و 

ارضاء نشدن آن در کودکی است.
محبت نیز می‌تواند تأمین شــود، چــرا که منابع 
محبت در دسترس هســتند. پدر و مادر، خواهر و 

برادر، دوست و فامیل و...
در واقــع این محبت در بســتر روابــط فامیلی و 
صله‌ارحام تأمین می‌شــود در همیــن جمع‌های 
فامیلی روابط صمیمانه‌ای شکل می‌گیرد و محبت 

ابراز می‌شود.

ابراز وجود در جمع‌
همه ما به خصــوص در دوره نوجوانی و جوانی به 
ابراز وجود و دیده شــدن نیاز داریم. دیده شــدن 
و تشویق شــدن به شخص انگیزه رشد و پیشرفت 
می‌دهد، شخص اگر در خانواده خوب رشد کند در 

جامعه نیز می‌تواند موفق و مفید باشد.
این نیاز نیز یكی دیگر از احتیاجات روانی انســان 
كه مــورد توجه روان‌شناســان قــرار گرفته نیاز 
به ابراز خود اســت كه منظــور از آن ارائه افكار و 
عقاید خود به دیگران است. هر فردی در هر وضع 
و موقعیتــی و در هر مرحله از تحول و رشــد میل 
دارد از فرصت‌های مختلف اســتفاده كرده و خود 
را نشــان دهد. هر كس به تناسب فهم و تجربیات 
خود امور و وقایع را به طرز خاصی درك میك‌ند و 
میل دارد درك و نظر خود را درباره آن‌ها ابراز دارد. 

محبت ابتدایی‌ترین نیاز روانی انسان است. از بدو تولد، 
از همان لحظه که نوزاد پا به عرصه وجود می‌گذارد این 

نیاز با آغوش مادر ارضاء و آغاز می‌شود
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مگر می‌شــود، دین ما که یک دین کامل و با 
برنامه است از صله‌ارحام چیزی نگفته باشد. 
اگر کمی در این دریا تفحص کنیم، می‌بینیم 
کــه صله رحم بخــش کوچکــی از دریای 
آموزه‌های دینی اســت که به ما توصیه شده 
است. کافی اســت نگاهی بندازیم به سیره و 

سبک زندگی ائمه اطهار:
رسول خدا)ص(: " ... گاهي مردمى بدكردارند 
و نكيوكار نيســتند ولي صله رحم ميك‌نند، 
مي  دراز  عمرشان  و  م‏ىشــود  زياد  مالشان 
گردد، تا چه رســد كه نكيوكار باشند و صله 

رحم كنند؟! ".
 رسول خدا)ص(: " ... تا روز قيامت امّت حاضر 
و غائبم را، - آن‌هائى كه در پشــت مردان و 
زهدان زنانند - سفارش ميك‌نم كه صله‌رحم 
كنند. اگر چه به فاصله كي ســال راه باشد، 

زيرا صله‌رحم جزء دين است".
ابوذر گفت؛ شنيدم رسول خدا)ص( فرمود:  ... 
رحم و امانت روز قيامت در دو جانب صراطند، 
چون صله رحم كننده و امانت نگهدارنده، بر 
صراط گذرد به بهشت رسد. چون خائن امانت 
و قاطع رحم از آن بگذرد، هيچ عملى با وجود 
اين دو گناه سودش نبخشد و صراط در آتش 

دوزخ سرنگونش كند".
رسول خدا)ص(:  ... هر كه خوشش آيد كه خدا 
عمرش را دراز كند و روزيش را توســعه دهد 
بايد صله رحم كنــد، زيرا روز قيامت رحم را 
زبان تند و تيزى است كه گويد: پروردگارا!... 
بپيوند هر كه با من پيوســت. ببُِر هر كه را از 
من برُيد، و مــردى با روش خير)ظاهر خوب( 
ديده م‏ىشــود ولى چون خويشاوندى كه از 
او بريده نــزدش آيد، او را به پائين ترين قعر 

دوزخ سرنگون كند".
مولای متقیان امام علی )ع( نیز می‌فرمایند:

" ... انســان اگر چه مال و فرزند داشته باشد، 
هرگز نبايد از خويشاوندان خود و از دوستى 
و كرامت و دفاع - دستى و زبانى -  آن‌ها روي 
گرداند، آن‌ها از همه مردم گِردش را محكم‌تر 
دارند و بــه او مهربانترند، اگر مصيبتى به او 
رســد يا بدى برايش پيش آيد، پريشانى او 
را ســامان دهنده‌ترند. هر كه دست كمك از 
فاميل خويش باز گيرد، از آن ها كي دســت 

گرفته شده و از خود او دست‌هاى بسيار".
هر كــه نرمى و فروتنى كند دوســتش از او 

مودت بيند.

هر كه چون دارا و ثروت‌مند شــود و دست 
به احســان گشــايد، آن چه را داده خدا در 
دنيايش جبران كند و در آخرت برايش چند 
برابر سازد، نام نىكي را كه خدا براى كسى در 
و  مالى كه مي‌خورد  از  ميان مردم مي‌گذارد، 
به ارث مي‌گذارد بهتر اســت، هر كي از شما 
كه ثروت و مالى پيدا كرد، نبايد تكبّرش زياد 
شــود، خود را بزرگ دارد و از خويشاوندش 

دور شود.
هيچ كي از شــما نبايد نسبت به برادرى كه 
چون مال ندارد و به او احسان نميك‌ند، از او 
دورى كند، هيچ كي از شــما نبايد از جبران 
به   - خويشــاوندش  تنگ‌دستى  و  شكست 
چيزى كه اگر نگه دارد ســودش ندهد و اگر 
از دستش دهد زيانش نرساند - غفلت كند، 
زيرا گاهى ممكن است خويشاوندى به چيزى 
احتياج داشته باشد كه نزد او اضافه و بيك‌ار 

باشد.
امام باقر)ع(: ... صله ارحــام اعمال را پاك، 
اموال را فزونى، بلا را دور، حســاب را آسان، 

و اجل را به تأخير اندازد".
 

امام صــادق)ع(:  ... همانــا "رحم" به عرش 
آويخته است و مي‌گويد: پيوند داشته باش هر 
كه مرا پيوندد، ببر؛ از هر كه من را ببُِرد و آن 

رحم  »آل محمّد« است".
خداى عزّ و جلّ فرمود: » ... كسانى كه آن چه 
را خدا امر بپيوندش ، پيوست مي‌دهند.« آيه 

27 سوره 13.
شرح: رحم هر خويشاوند است. آويختن رحم 
به عرش، كنايه از؛ درخواست حقّ خويش در 

حضور پروردگار و سرعت اجابت او است.
 امام رضــا)ع(: " ... همانا رحــم آل محمّد- 
ائمه)ع( - به عرش آويخته و گويند: بار خدايا 
پيوند داشــته باش هر كه ما را پيوندد و ببر 
از هر كه از ما ببرد." اين موضوع نســبت به 
ارحام مؤمنين هم جريان دارد. » ... پروا كنيد 
از خدائى كه به نام او باز خواست مي‌شويد و 

از بريدن ارحام، آيه ي 2 سوره نساء 4«.

منبع:
اصــول كافى /ترجمــه: حاج ســيد جواد 
مصطفــوى /ناشــر: كتاب فروشــى علميه 
اسلاميّه /چاپ: تهران /نوبت چاپ: اول /ج‏3  

/صص: 221و230.

صله‌ارحام در اسلام

موضوعاتــی نظیر تربیت فرزنــدان، چگونگی اداره 
زندگــی و معاش و رمز و راز موفقیت و پیشــرفت 
و مهارت‌های مختلف در رفع مشــكلات شخصی و 
نظایر آن مورد توجه و علاقه افراد است و برای هر 
یك راه یا وسیله تازه و جدیدی كشف كرده‌اند كه 

می‌خواهند آن را به دیگران ارائه نمایند. 
یكــی از این فرصت‌ها برای ارائه آنچه كه یافته‌اند، 
جمع‌های خانوادگی است كه در پرتو دید و بازدیدها 
و معاشرت‌های فامیلی و ارتباط خویشاوندان شكل 
می‌گیرد. در چنین گردهمایی‌ها افراد فرصت ابراز 
خود پیدا نموده و بدینوسیله به نیاز روانی خویش 
پاسخ مثبت داده، آن را ارضاء می‌نمایند. صرف نظر 
از انتقال تجربیــات و تعامل‌های اجتماعی، همین 
بیان و ابــراز خود نقش زیــادی در ایجاد آرامش 

روانی فرد خواهد داشت. 

بیماری قرن و صله رحم
این روزهــا مطــب روانشناســان و کلینیک‌های 
مشــاوره پر از آدم‌هایی اســت کــه آمده‌اند تا از 
بیماری افسردگی خود را نجات دهند. این بیماری 
قرن ناشــی از مصائب و مشکلات دنیای پر از دود 
و آهن امروز اســت. اگر در این دنیای پر از آشوب 
حمایت نشــوی، نمی‌توانی بر مشکلات غلبه کنی. 
با حمایت است که می‌شــود این مشکلات را یا از 
بین برد یا حداقل به ســطح رساند. برای رهایی از 
تنش‌های روحی و استرس، راه و روش‌های فراوانی 
وجود دارد. که بنابر رفتارهای دینی در مرحله اول 
توکل به خدا و توســل به اهل بیت)ع( اســت، که 
اغلب روانشناســان نیز به آن اذعــان دارند، روش 
دیگر حضــور درجمع‌های خانوادگی و دوســتانه 
اســت، در این جمع‌های صمیمی اســت که 
فرد احســاس می‌کند دیگر تنها نیست و 
می‌تواند با کمک دیگران بر مشــکلات 
خود غلبه کند. و اینجاست که پاسخ 
این سؤال روشن می‌شود: چرا قدیم 
از مشــکلات روانی امروزی خبری 

نبود؟
در گذشته مردم به واسطه ارتباط 
های زیادی که با هم داشــتند، 
مشکلات خود را در جمع عنوان 
می‌کردنــد، هم شــخص درگیر 
مشکل احســاس سبکی می‌کرد 
و هــم اینکه با ابــراز همدردی 
احســاس قــوت می‌کــرد و هم 
دیگران با همفکری سعی درحل 

مشکل طرف داشتند.

اگر در این دنیای پر از آشوب 
حمایت نشوی، نمی‌توانی بر 
مشکلات غلبه کنی
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خودشناسی، مقدمه شناخت همه چیز

از کجـــــــــــــا آمـــــــــــــده‌ام
 آمـــــدنم بهـــــر چــــه بـــــود؟

بی هیچ اغراقی، بارهــا و بارها با این واژه یا تعبیر 
آشنا هســتید. خودشناســی مرحله ابتدایی برای 
شــناخت بســیاری از چیزها از جمله خداشناسی 
است. شــناختی که منجر به این می‌شود که شما 
به استعدادهای کشــف نشده‌ای در درون خودتان 

پی ببرید.
خودشناســي در یک تعریف کلی يعني شــناختن 
استعدادها، گرايش‌ها، بينش‌ها، سرمايه‌ها، امانت‌ها 
و وديعه‌هايي كه خداوند در اختيار انســان گذاشته 
و در حقيقت حصول شــناخت از خوديتّ، واقعيت 
و هويتّ خود؛ به تعبير دقيق‌تر، در شناخت نسبت 
به خود بايد به ايــن مقوله‌ها بپردازد كه چه بوده، 
چه شده و چه بايد بشود. این شاید سؤال بسیاری 
از ما در دوره‌های تنهائی‌مان بوده باشد. سوالی که 
معمولا بدون اینکه به نتیجه خاصی منجر شــود، 

رهایش کرده‌ایم.
در اين شــناخت اســت كه »مــن حقيقي«، خود 
را »از مــن مجازي« باز مي‌شناســید و به كمالات 
اســتعدادي، كه بالفعل در او موجود اســت، آشنا 
مي‌شوید و ســپس در صدد تربيت و شكوفايي آن 

برمي‌آيید؛ از اين رو شناخت نفس، كه بعُد ملكوتي 
وجود انسان است و با نغمه الهي انشا شده، پس از 
معرفت حق تعالي، برترين و بهترين و كارآمدترين، 
شناخت شمرده شده است؛ هم چنان كه علي)عليه 
الســام( فرمود: »افضل المعرفة معرفة الانســان 
نفسه. برترين معرفت آن است كه انسان نفس خود 

را بشناسد.«
و رســول خدا )صلي الله عليه وآله(فرمود: »اعرفكم 
بنفســه اعرفكم بربه. داناترين شــما نسبت به خدا 

كسي است كه به نفس خود داناتر باشد.«

گنج‌های درون
اما ســوال، مــا چرا بایــد خودمان را بشناســیم؟ 
مهم‌ترين اثر خودشناســي آن اســت كه انسان از 
اين طريق، پروردگار خود را نيز مي‌شناســد و هم 
چنين به كرامــت و ارزش خويش پي مي‌برد؛ زيرا 
در شــناخت نســبت به خود، به قواي دروني و نيز 
مقــام و منزلت اين قوا و هم چنين به قواي باطني 
نفس، آگاه و سپس به چگونگي بهره‌وري از آن، پي 
مي‌برد و در صدد رشد و تعالي و ترقي آن برمي‌آيد.

در صورتي كه اين شــناخت و معرفت به درســتي 

صــورت نگيرد، انســان هلاك مي‌شــود؛ چنانچه 
اميرالمؤمنين )ع( مي‌فرمايد:

» هلــك امرأوُه لم يعَْرِف قَدْره. آن كســي كه قدر 
خود را نشناخت هلاك خواهد شد.«

در شــناخت از خود درميي‌ابد كــه وجود به ظاهر 
كوچك او، به حدي بزرگ و وسيع است كه جميع 
عوالم وجود را در خود جمع كرده اســت. مطالبي 
بســيار ظريف بيان مي‌کند کــه ترجمه آن چنين 

است:
دواي تــو در وجودت نهفته اســت و تو نمي‌دانی؛ 
بيماري‌ات نيــز از خودت سرچشــمه گرفته و تو 
نمي‌بينــي؛ و فكــر ميك‌ني كه موجــود ضعيفي 
هســتي، در صورتي كه جهاني بزرگ در وجود تو 
پيچيده شده اســت؛ و تو آن كتاب درخشاني، كه 
با حروف آن پنهان‌ها آشــكار مي‌گــردد؛ بنابراين 
تــو نيازي نداري كه از بيــرون دايره‌ي وجودت، از 

سرنوشتت چيزي بگويند.
بنابراين، شناخت »من حقيقي« انسان، كه خوديتّ 
او را مشــخص و معيــن مي‌کند، كي امر بســيار 
ضروري و بديهي اســت. آن كه همه چيز ـ چه در 
امور مادّي و چه در امور معنوي ـ به او نسبت داده 
مي‌شود. مانند خوردن من، خواب من، خوراك من، 
خنده‌ي من، فكر و خيال من، محبّت و دوستي من 
و مانند آن، بايد براي هر انساني روشن شود. انسان 
به دنبال اين شــناخت، به جايگاه و ســرمايه‌هاي 
وجودي‌اش پي خواهد برد و آنچه براي خودسازي 

لازم است به جا خواهد آورد.
می‌بینی؛ تنها با شــناخت خود و بعدتر تقویت این 
نیروها و توانایی‌ها هر فردی می‌تواند به چه نیرو و 
توانایی برســد که عملا هیچکدام از گنج‌های دنیا 

قابل ارزشگذاری با آن نیستند.
اما در ایــن راه کمی مراقبــه و دوری از برخی از 
امور هم توســط بزرگان توصیه می‌شود که مبارزه 
با نفس یکی از آنهاســت. علماي اخلاق در زمینه 
راه‌هــای مبارزه با نفس به طور كلــي دو راه براي 

 احترام السادات غنچه نودهی
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ساده و کودکانه
در هیاهوی زندگی دریافتم چــه دویدن‌هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در 

حالیکه گویی ایستاده بودم !
چه غصه‌هایی که فقط به ســپیدی مویم حاصل شد در حالیکه قصه کودکانه‌اى 

بیش نبود !
دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می‌شود و اگر نخواهد نمی‌شود !

به همین سادگی

در آستـــــان جانــــــان
خدایا تو خود خوب می‌دانی که همه اعضا و جوارح من با مهر تو آمیخته است.

از هنگامی که چشم بر این سرای تو باز کردم برق بودنت تو را در چشم دلم احساس کردم.
و زمانی که به نغمه‌های دلنواز اذان را در گوشــم جاری شد به گمانم تمام ذرات وجودم به یک 

باره تسلیم عشق تو شد.
و اما نمی‌دانم چه شد که الان این دل به بند مادیات دنیایی اسیر گشته؟

 خدایا اگر عاشــقم می‌کنی تنها مرا اسیر عشــق خودت کن که تشنه وصل تو باشم و عشق نا 
متجانس دنیوی را از نهادم بردار و بر دلم عشق محبانت را هک کن تا به نشان گمراهی دل نمیرم.

 خدایا تو مــرا خلق کردی و به من همه چیز عطا کردی، در همه حــال وجود بی مقدارم را در 
حمایت خود قرار دادی.

 و روزهایی که در این دنیا در خلوت تنهایی به ســر می‌بــردم تنها فانوس کوچه تنهای و خانه 
دلتنگی‌هایم بودی.

 خدایا تو خود به من آموختی که چگونه نفس بکشم و چگونه با عشق به دیدارت روزهارا با امید 
زندگی را سپری کنم.

خدا یا تو درهای معرفت شــناخت خودت را برویم باز کن و زنجیرهای هوی و هوس را از پاهایم 
بگسل؛ چرا که مشتاق حرکت به سوی تو شدم.

عاشقم باش خدا
پروردگارا

پناهم باش تا مظلوم روزگار نباشم !
رهایم نکن تا اسیر دست روزگار نگردم !

یاورم باش تا محتاج روزگار نباشم !
بال و پرم باش تا که مصلوب این روزگار نگردم !

همدمم باش تا که تنهای روزگار نباشم !
کنارم بمان تا که بی‌کس روزگار نگردم !

مهربانم بمان تا به دنبال روزگار نامهربان نباشم !
عاشقم بمان تا عاشــق این روزگار پست و بی‌حیا 

نگردم !
و خدایم باش تا بنده این روزگار نباشم !

تــك تك بيماري‌هاي اخلاقي ذكر كرده اند: علمي 
و عملي.

راه علمــي: مقصود از راه علمي اين اســت كه به 
عواقب و نتايج شوم هر چيزي كه منشأ آن هوي و 
هوس انساني اســت، بايد توجّه نمود. غالباً كساني 
كه علم بــه خطر، ضرر و خســران پيدا ميك‌نند، 
در صدد پيش گيــري از آن برمي‌آيند و در چنين 
وضعيتــي، يا به دنبال آن زشــتي نخواهند رفت و 
يا اگر دامن گيرشــان شــود، در صدد ريشــه كن 
كردن آن بر خواهند آمــد؛ لذا علم به آفت و ضرر 
بيماري‌هــاي اخلاقي ـ اگر تمام نقش را در زدودن 
آن نداشته باشــد ـ تأثير زيادي در پيش گيري و 
درمــان دارد. اين راه علمي براي تمام بيماري‌هاي 
اخلاقي و هواهاي نفساني تجويز شده است، منتهي 

در دو مرحله صورت مي‌گیرد.

الف( به شــكل عمومي: به اين معنا كه شخص 
ســالك بايد بداند كه بيماري‌هاي اخلاقي ســبب 
محروميت انســان از انس و قــرب الهي و موجب 
عذاب وجدان و عقاب الهي براي خود مي‌شود. هم 
چنين بايــد بداند كه با ورود در هر گناه، از خداي 
عالم كه صميمي‌ترين و با وفاترين دوســت انسان 
اســت، فاصله گرفته و خــود را از نعمت او محروم 

ساخته است. 
ب( اختصاصي: راه اختصاصي علمي، آن است كه 
نسبت به آثار سوء آن گناه خاص آگاهي و شناخت 
لازم را پيدا كند و خود را از آفت‌ها و آســيب‌هاي 

آن نجات دهد.
راه عملــي: و اما راه عملي بــراي پيش‌گيري و يا 
درمان بيماري رواني و اخلاقي آن است كه شخص 
بيمار تا مدتي بايد به كي سري رياضت‌هاي شرعي 
اشــتغال داشــته باشد و براي ريشــه كن ساختن 
آن رذايــل، كمي به خود زحمت دهــد و به امور 
پسنديده كه صفت مقابل آن رذايل است روي آورد 
و آن را تقويــت كند؛ البته گاهي راه عملي با توجه 
به نوع بيماري بــه مدتي محدود و گاهي به مدتي 

طولاني نياز دارد. 
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پاسخی به ممنوعیت‌های غذایی در طب سنتی

قصه سردی و گرمی
سفــــره  ســــر

 شوکت چراغی

یادم نمی‌آید در خانه ما سرســفره ماســت و دوغ و ماهی را با هم دیده باشیم، چرا که 
می‌آوردیم بزرگترها می‌گفتند که کک مک می‌زنید و مریض می‌شــوید. بعد هم خربزه و 
عسل بود که به گفته بزرگترها خوردنشان با هم منجر به مرگ می‌شود. هیچ وقت هم دلیل 
قانع کننده‌ای برای ما نداشتند که دلیل این اتفاقات چیست و راستش ما هم تا هنوز جرات 
ریسک کردن نداریم که آیا این اتفاقات رخ می‌دهند یا خیر. اما در این شماره می‌خواهیم 

با شما به جواب بسیاری از این پرسش‌ها برسیم.

یکی از متخصصین طب ســنتی در پاسخ به 
سؤال خوردن ماست و ماهی و خربزه و عسل 

می‌گوید :
این جملات باورهایی کاملًا اشــتباه هستند. 
به طور کلی، این موضوع درســت است که 
با  باشد  خوردن هر ماده غذایی که دیرهضم 
هر ماده غذایی که ســریع‌الهضم است یا دو 
دراز  در  ماده خوراکی طبیعت سرد می‌تواند 
مدت )در صورتــی که به طور مکرر و عادتی 
به مصرف برســند( مسئله‌ساز شود اما بیان 
این مســئله که خوردن آن‌ها باعث می‌شود 

در دل سنگ شوند یا حتماً برص یا لک 
می‌آورند، درست نیست.

درباره  کریمی  مهرداد  دکتر   
قوانیــن و ممنوعیت‌های 

سنتی  طب  در  غذایی 
به این نکته اشــاره 

می‌کند که:
ارکان  از  یکــی 
در  اساســی 
ســنتی  طب 
مناسب  تغذیه 
و یکی  اســت 
از بخش‌هــای 
مربوط  تغذیه 
آداب غذا  بــه 
و  خــوردن 

نوشــیدن  آب 

این است که چه  از آداب  می‌شــود. منظور 
غذایی را به چه میزان و با چه غذای دیگری 
مصرف کنیم. در طب سنتی قانون‌هایی وجود 
دارد که بر اســاس آن باید ترتیب وقت غذا 
مشخص باشد. منظور از ترتیب وقت غذا این 
اســت که چه غذایی را به دنبال چه غذای 
عارضه  بدون  تا  کرد  دیگری می‌توان مصرف 

باشد.
بر اســاس آموزه‌های طب سنتی، استفاده از 

ادویه‌های ترکیبی درست نیست.

مثلًا باقالای سرد را باید با گلپر یا حلیم گندم 
را با دارچین مصرف کرد و قرار نیست

اگر غذایی ســرد است با آن چند ادویه یا 
گیاه گرم مصرف شود.

بدانیم  باید  که  اساســی  نکته  چند 
این اســت که فرد باید به صورت 

یعنی  کند  عمــل  فیزیولوژیک 
تا احســاس ضعف و گرسنگی 

کند.  تناول  غذا  نباید  نکرده 
بود  گرسنه  یا  تشــنه  اگر 

میزان  یک‌بــاره  به  نباید 
آب  یا  بخورد  غذا  زیادی 
بنوشــد. یکی دیگر از 
سنتی،  طب  در  قوانین 
مسئله مزاج است. هر 
هر ســنی  در  فردی 
مزاج خــاص خود را 
دارد و فرد هر غذایی 
که می‌خواهد بخورد 
سنش  ملاحظه  باید 
و فصلــی که در آن 
هســت را بکنــد. 
اجتنــاب از خوردن 
آشامیدن  و  گرم  نان 
آب ســرد بعد از آن، 
خوردن  از  اجتنــاب 

سریع‌الهضم  غذاهای 
بعد از غذاهای دیرهضم، 

خــوردن  از  اجتنــاب 
همزمــان دو غذای گرم یا 

سرد یا لزج یا قابض یا نفاخ 
از جمله این قوانین است.

مــورد  در  ایشــان   
بعضــی علت‌هــای این 

آوردن  بــا  ممنوعیت‌ها 
مثال می‌گوید:

خوردن خربزه بعد از گوشــت 
غذایی  گوشــت  اســت.  اشتباه 
دیرهضم است و نیاز دارد تا در دستگاه 
گوارش کار بیشتری روی آن انجام شود در 
است.  زودهضم  که خربزه، غذایی  حالی 
وقتی ایــن دو خوراکــی همزمان یا 
پشت‌سر هم مصرف می‌شوند، هضم 
می‌شود.  مشــکل  دچار  گوشت 
فرایندی  گوشت  با  خربزه  البته 
در  خربزه  بلکه  نمی‌کند،  ایجاد 
هضم  سریع‌تر  گوارش  دستگاه 
می‌شــود در صورتی که گوشت 
دارد.  شــدن  هضم  به  نیاز  هنوز 
این تداخل بر دســتگاه گوارش اثر 
منفی می‌گذارد و در صورت تکرار در 
دراز مدت فرد را دچار عارضه می‌کند. 
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چه  ‌پا کله
هر  چــون  نیز 
یا  هستند  دیرهضم  دو 
ماست و آب‌لیمو و ماست و ماهی 
و حتی ترب چون سرد هستند یا تمبرهندی 
یا رب‌های ترش و آب انار چون هر دو ترش و 
قابض هستند یا سیر و پیاز چون نفاخ‌ هستند 
و  میخک  مثل  ادویه‌هایی  همزمان  مصرف  یا 
زنجبیل در غذا چــون هر دو گرمند، توصیه 

نمی‌شود.
به ‌طور کلی، بر اساس آموزه‌های طب سنتی، 
استفاده از ادویه‌های ترکیبی درست نیست. 

مثلًا باقالای ســرد را باید بــا گلپر یا حلیم 
گندم را با دارچین مصرف کرد و قرار نیست 
اگر غذایی سرد اســت با آن چند ادویه یا 
گیاه گرم مصرف شــود. مصرف آب گرم 
با غذای شــور یا مصرف آب سرد با 
میوه‌هــای دارای رطوبت بالا مثل 
که  دلایلی  به  هندوانه  یا  نارنگی 
البته توضیح آن پیچیده است 

نیز توصیه نمی‌شود.
همه  الــزام  دربــاره   وی 
این  به  ســنی  گروه‌های 

قوانین می‌گوید:
با  این مســائل  رعایت 
بودن  سالم  پیش‌فرض 
فــرد اســت. ممکن 
اســت به افراد بیمار 
یا در شرایط خاص به 
بعضی افراد به صورت 
دریافت دارو، مصرف 
ممنوعیت‌ها،  برخی 
توصیه  غــذا  از  بعد 

شود.
با  گرم  آب  مصــرف 
مصرف  یا  شور  غذای 
آب ســرد با میوه‌های 
مثل  بالا  رطوبت  دارای 
به  هندوانه  یــا  نارنگی 
توضیح  البته  که  دلایلی 
آن پیچیــده اســت نیز 

توصیه نمی‌شود.
مثلًا افــرادی که گیاه‌خوارند 
و  سرد  اکثراً  ســبزی‌ها  چون 
باعث  آن‌ها  مصرف  و  هستند  تر 
افزایش رطوبت در بدن می‌شــود 
به عنوان ادویه برایشــان اســتفاده 
از آنقوزه توصیه می‌شــود چون گرمی 
و  ادویه، رطوبت گیاهان و آسیب  این  زیاد 

عوارض مصرف آن‌ها را کمتر می‌کند.
عوارض مصرف مواد غذایی ممنوعه در همان 
لحظه اثر می‌کند یا نه؟سؤال دیگری است که 

دکتر کریمی به آن چنین پاسخ می‌دهد:
در برخــی از موارد عــوارض را همان لحظه 
می‌بینیم مثــل خوردن انگور بعد از کله‌پاچه 
اما به طور کلی، در افراد مســتعد، عادت به 
بروز  باعث  این مواد در دراز مــدت  مصرف 
بیماری می‌شود. مثلًا فردی را در نظر بگیرید 
که عادت دارد شــام دیر می‌خورد، در وعده 
از خواب هم  قبل  و  شام گوشــت می‌خورد 
شیر یا ماســت مصرف می‌کند یا مثلًا فردی 
برنج، ترشی می‌خورد،  که عادت دارد همراه 
تکرار این آموزه‌های غلط در افراد مســتعد 
از نظر مزاج و در شــرایط خاص اســت که 

آسیب‌رسان می‌شود.

ن  د ر خو
ســرکه بعد از برنج، 

خوردن میوه به خصوص انگور بعد از کله‌پاچه، 
خوردن شــیر یا فراورده‌های لبنی به عنوان 
دسر بعد از گوشت و تخم‌مرغ، خوردن حلیم 
یا آش بلغور با انار، خوردن عدســی یا ماش 
با ســرکه، خوردن خربزه با عسل، کشمش 
با عســل،‌ انبه با آب طالبــی و ... به همین 
علت اشتباه اســت. خوردن همزمان حلیم و 
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روماتیسم بی خبر
 خطر می‌کند

چهارم دبســتان بودم که درد پاهایم به حدی بود 
که اشــکم را در می‌آورد، اوایل مادربزرگم می‌گفت 
داری قد می‌کشی. اما این درد قد کشیدن به دوا و 
دکتر کشیده شد و ما متوجه شدیم که بنده به درد 
روماتیسم مبتلا شــدم. این درد بگیر، نگیر داشت 
یعنی من نمی‌دانستم کی این درد دوباره به سراغم 
می‌آید. فقط می‌دانســتم که زمستان‌ها بیشتر عود 
می‌کنــد و این همان بخــش غم‌انگیز قصه‌ی درد 
روماتیسم اســت، که زمان دقیق عود این بیماری 
را نمی‌دانی. یــک جوری انگار شــبیخون می‌زند 
به جســم و جان و حتی گاه منجر به افســردگی 

می‌شود.
اما مهمترین نکته این است که باید داروهای خود 

را درست و سر وقت مصرف کنیم.

عفونت دشمن روماتیسم
عفونــت یکــی از متهمیــن اصلی عــود بیماری 
روماتیســم اســت که باید خیلی مراقبت کنیم که 
خدایی نا‌خواسته یک سرماخوردگی کوچک منجر 
به عفونت و عود بیماری روماتیســم نشود. استرس 
و فشــار عصبی نیز باعث شــعله‌ور شــدن علایم 
بیماری می‌شــود. بعضی بیماران پــس از فعالیت 
زیاد، بیماریشان عود می‌کند. و برخی نیز می‌گویند 

بعد از خوردن برخی غذاها، علایم بیماری تشــدید 
می‌شــود، اگرچه هنوز تحقیقات زیادی برای دفاع 
از این نظریه وجود ندارد. موضوع مهم در این بین 
آن است که بدانید چه چیزی باعث شعله ور شدن 

علایم بیماری در شما می‌شود.
به یاد داشــته باشــید این بار که بیماری در شما 
شــعله‌ور شد به چیزهایی که در زندگی روزمره‌تان 
اتفاق افتاده توجه کنید، به ســامت عمومی بدن 
توجه کنید، به فعالیت‌های روزانه‌تان توجه کنید، به 
رژیم غذایی‌تان توجه کنید تا به درستی تشخیص 
دهید چه تغییری باعث عود مجدد بیماری در شما 
شده اســت. البته شــما می‌خواهید که از شعله‌ور 
شــدن بیماری در همان قدم اول جلوگیری کنید، 

پس به این سؤالات به دقت فکر کنید.

مدیریت استرس
اجازه دهیــد دقیق‌تر نگاه کنیــم: زندگی کردن 
با یک بیمــاری مزمن و طولانی مــدت، به فرد 
اســترس وارد می‌کنــد. از طرفــی اســترس و 
فشــارهای عصبی نیز باعث شعله‌ور شدن علایم 
روماتیسمی می‌شود. قبول داریم که نمی‌توان از 
اســترس در زندگی گریخت، به هر حال زندگی 
فراز و نشــیب هایــی دارد، اما شــما می‌توانید 

استرس را بهتر مدیریت کنید.
ورزش باعث آزاد شدن هورمون‌های احساس خوب 
می‌شود که به اندورفین‌ها مشهورند. ورزش کردن 
باعث ترشــح اندورفین‌ها شــده و باعث می‌شــود 
ذهن به جــای فکر کردن به مشــکلات روزانه بر 
فعالیت ورزشــی تمرکز کند. تحقیقات نشان داده 
اســت ورزش باعث بهبود خلق و خوی فرد شــده 
و به خوب خوابیدن کمک می‌کند. ثابت شــده که 
ورزش باعث کاهش استرس و فشارهای عصبی نیز 

می‌شود.
راه دیگر برای کاهش استرس، تمرین درمان ذهن 
- بدن است؛ مثل مدیتیشن، تجسم و یا بیوفیدبک. 
حتی نشــان داده شــده اســت که یوگا به کاهش 

استرس کمک می‌کند.

سرعت خود را در انجام کارها تنظیم کنید!
روزهایی هســت که شــما حال خوبی دارید و این 
جاست که وسوســه می‌شــوید تمام کارهایی که 
نتوانســته‌اید در دوران عود بیماری انجام دهید را، 
به سرعت انجام برسانید. اما باید مراقب باشید بیش 
از اندازه کار نکنید. فعالیت بیش از اندازه باعث بروز 
خستگی و شــعله ور شدن علایم بیماری می‌شود. 
پیشنهاد ما این اســت که در روزهایی که حالتان 
خوب اســت، کارها را اولویت‌بندی کرده و ببینید 
کدام کار لازم اســت ابتدا انجام شود. یعنی سرعت 
خود را تنظیم کنید! در فواصل کار کمی استراحت 
کنید حتی اگر واقعا احســاس خستگی  نمی‌کنید. 
برای کمک گرفتن از دیگران اصلًا خجالت نکشید.

مراقبت از مفاصل
اســتفاده بیش از حد از یک مفصل باعث تشــدید 
علایم دردناک شده و باعث آسیب بیشتر می‌شود. 
به شــما چند راه پیشنهاد می‌کنیم تا از مفاصلتان 

محافظت کنید:

- حفظ وزن متعادل )اگر نیاز است چند کیلوگرمی 
کم کنید(

- از وســایل کمکی ســازگار با شــرایط بیماری 
اســتفاده کنید؛ مثلا عصــا، دربازکن های خاص و 

دستگیره های پددار.
- از قدرت مکانیکی بدنتان به خوبی استفاده کنید: 
موقع بلند شــدن، حمل وســایل یا خم شــدن از 

بزرگترین مفصل خود کمک بگیرید.
- وقتــی ورزش می‌کنید یــا فعالیت‌های بیرون از 
خانه انجام می‌دهید، از پوشش‌های ایمن مثل زانو 

و آرنج بند یا محافظ‌های مچ استفاده کنید.
- مفاصل‌تان را از طریق دامنه کامل حرکتیشــان، 
حرکت دهید. از حرکات آرام و نرم اســتفاده کنید. 
و با ورزش‌های خاص ماهیچه‌ها و رباط‌های اطراف 
مفاصل را تقویت کنید. با پزشکتان مشورت کنید و 
با صلاحدید وی به یک فیزیوتراپ مراجعه کنید تا 
نحوه صحیح انجام دادن حرکات را به شما بیاموزد.

 ورزش باعث آزاد شدن هورمون‌های »احساس خوب« 
می‌شود که به اندورفین‌ها مشهورند. ورزش کردن باعث 

ترشح اندورفین‌ها شده و باعث می‌شود ذهن به جای فکر 
کردن به مشکلات روزانه بر فعالیت ورزشی تمرکز کند

 مرضیه سجادی‌پور
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وقتی بدن دوســــــــــت 
و دشمــــــــــــــــن نمی‌شناسد

 سپیده محمدی

یکــی از مشــکلات ما این اســت که بــا خیلی از 
بیماری‌ها آشــنایی کافی و وافی نداریم مگر اینکه 
یکی از نزدیکان یا دوستانمان به آن بیماری مبتلا 
شود. آن وقت تمام ســایت‌ها را زیر و رو می‌کنیم 
تا از کل ماجرا به صورت مبســوط آشنا شویم. اما 
چه خوب اســت که ما اطلاعات ســامت خود را 
بــالا ببریم تا به محض دیدن یک ســری از علائم 
بدانیــم چکار کنیم و چه مســیری را طی کنیم تا 
سلامت ما به مخاطره نیفتد. یکی از این بیماری‌ها، 
بیماری خود ایمنی اســت که در زنان زیر ۶۵سال، 
از علت‌های اصلی مرگ و میر است. در بیماری‌های 
خود ایمنی، بیماری ارگان‌های مختلف بدن را تحت 
تأثیر قرار می‌دهد اما عامل مشترک این بیماری‌ها 
این است که باعث می‌شود بدن به خود حمله کند. 
البته، بیماری علت ژنتیکی دارد، بنابراین، ســابقه 

پزشکی خانواده‌تان را بررسی کنید.

 علامت خطر

- کاهش وزن ســریع و بــدون دلیل:  اولین 
علامت مشکل اســت اگرچه خیلی‌ها دوست دارند 
وزن کــم کنند اما کاهش وزن ســریع بدون رژیم 
گرفتــن یا ورزش کردن، می‌تواند علامت مشــکل 

باشد.

- افزایش وزن ســریع و بدون دلیل: همانند 
کاهش وزن افزایش ســریع وزن بــدون دلیل نیز 

می‌تواند نشانه مشکل باشد.

- خشکی دهان یا چشم: مصرف برخی از داروها 
باعث خشکی دهان می‌شود. اما اگر خشکی دهان 
یا چشــم بدون دلیل ایجاد شــده است بدانید که 

مشکلی وجود دارد.

- کاهش توانایی در تمرکز: اگر به طور ناگهانی 
قدرت تمرکزتان را روی کارهای روزمره از دســت 
داده‌اید، بدانید که شاید مشکلی مانند بیماری خود 

ایمنی دارید.

- درد مفصل که غیرعادی اســت: اگر ناگهان 
دچار درد مفصل شــده‌اید که قبلا نداشته‌اید، بهتر 

است به پزشک مراجعه کنید.

- جوش‌های مکــرر: جوش‌های مکرر، نشــانه 
مشکل در بدن است.

- بی‌حسی دست و پا: بی‌حسی در قسمت‌های 
تحتانی بدن نشان دهنده این است که بدن با خود 
درگیر اســت در این شــرایط لازم است به پزشک 

مراجعه کنید.

- احساس خســتگی مفرط به مدت طولانی:  
همه ما دچار خســتگی می‌شویم یا گاهی احساس 
خستگی مفرط می کنیم. اما هنگامی که این حالت 
مشکل همه روزهای ماست، شاید به این علت است 

 اگر به طور ناگهانی قدرت تمرکزتان را روی 
کارهای روزمره از دست داده اید، بدانید که 
شاید مشکلی مانند بیماری خود ایمنی دارید

کــه بدن همه انرژی خود را صــرف مقابله با خود 
می کند.

- شکم درد بدون دلیل: در صورتی که این درد 
همراه با تغییر در مدفوع باشــد، احتمال مشــکل 

بیماری خود ایمنی وجود دارد.
 

- ریزش مو:  اگر ریزش مو علت خاصی نداشــته 
باشــد یا با علایم ذکر شــده همراه باشد می تواند 

علامت بیماری خود ایمنی باشد.
لازم اســت بیماری خود ایمنــی و علایم خطر آن 
را بشناســید. از آن جا که افــراد زیادی دچار این 
بیماری هســتند افزایش اطلاع رسانی می تواند در 

تشخیص و درمان به موقع آن موثر باشد.
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اسفراین اولین کانون آریایی‌ها
شهر اسفراین مرکز شهرستان اسفراین درخراسان شمالی واقع است. این شهرستان از جنوب و جنوب غربی 

با شهرستان سبزوار از شرق با قوچان و سبزوار و از غرب با بجنورد و شیروان همسایه است.
قســمت‌های جنوبی اسفراین به علت مجاورت با کویر دارای زمستان‌های سرد و تابستان‌های گرم و خشک 
اســت. آب و هوای اسفراین معتدل اســت. قسمتى از شهرستان اسفراين در دامنه كوه شاه جهان و قسمت 
ديگر آن در جلگه واقع شــده و آب و هواى سردسيرى دارد. اســفراين جزو اولين كانون‏هاى استقرار اقوام 

آرياىي پس از ورود به ايران است.
صنایع دستی

گليم‌بافي از هنرهاي دســتي پيشين مردم شهرستان اسفراين است. در بيش‌تر نقاط اين شهرستان گليم را 
پلاس مي‌گويند. بافت آن به وســيله كارگاه‌هاي افقي و در روي زمين است. به‌واسطه رونق فرش بافي گليم 

بافي و نمد مالي، رنگرزي هم رونق دارد.
مکان‌های دیدنی

آثار تاريخي و مكان‌هاي ديدني متعددي در اين شهرستان وجود دارند.
آرامگاه شيخ آذري در جنوب شهر اسفراين، آرامگاه شيخ‌شاه‌علي اسفرايني، آرامگاه شيخ‌عبدالرحمان‌مجدالدين 
اســفرايني، امامزاده‌احمدرضا در 40 يكلومتري غرب اسفراين، امامزاده‌شاهزاده جعفر در روستاي كوشكي، 
امامزاده‌عبدالله در 30 يكلومتري غرب اســفراين، امامزاده‌معصوم در شمال روستاي گورپان، امامزاده‌موسي 
در شــهر اســفراين، امامزادگان حســين‌بن‌رضا و علي‌ابن‌حســن در شمال روســتاي جهان، بندمهار در 2 
يكلومتري جنوب شــرق روستاي كلاته سنجر و در جنوب شهرستان اسفراين، تپه سارمران در 500 متري 
جنوب روســتاي ســارمران، خانقاه آردين، خانقاه ابوبكر، در دهكي، سيدســلطان‌مظفر در شمال روستاي 
چهاربرج، شاهزاده‌اسحاق در روستاي رويين، شاهزاده زيد در گوشه شمالي روستاي توس در غرب اسفراين، 
شاهزاده‌قاسم، شهر بلقيس يا شهر خرابه در 3 يكلومتري شهر كنوني اسفراين، شيخ‌محمد‌رشيد‌الدين در 32 
يكلومتري شمال شرقی شهرستان اسفراين، كنار روستاي بيدواز، غار نوشيروان، غار عبادتگاه شيخ‌احمد‌ذاكر 
در روستاي گورپان، فقت دژ در شمال خاوري اسفراين، قلعه‌آردئين، قلعه‌ابدالي، قلعه‌صعلوك در دامنه‌هاي 
بلندي‌هاي آلاداغ، ‌در باختر اســفراين، قلعه‌قلي، قلعه‌قيصر در سه يكلومتر پايين‌تر از روستاي بيدواز، قلعه 
كهنه حســن‌آباد در کنار رود حسن‌آباد، در شمال شرقی اسفراين، قلعه گبر حصار، گرمه بزنج و معصوم‌زاده 

در آبادي‌هاي فريمان برخي از نقاط ديدني و تاريخي شهرستان اسفراين را تشيكل مي دهند.
مردم این منطقه مثل سایر مردم خراسان خونگرم و مهمان نوازاند. این شهرستان از آن جهت که از یک سو 

به جلگه و از سوی دیگر به کوهستان محدود است دیدنی‌های فراوانی دارد.

نمای_غربی_شهر_تاریخی_بلقیس

مقبره_شیخ_آذری

روستای رویین

پارک ملی ساریگل حمام جاجرم
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مراسم کشتی باچوخه از علایق مردم خراسان و اسفراین

آرامگاه تیموری

امامزاده دلاور
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برای حاج حمید تقوی

او که حیف بود
 شهید نشود

برای کار نگارش کتابی در مورد زندگینامه شــهید 
عبدالزهــرا مجد عبــدی؛ از رزمنــدگان اطلاعات 
عملیات که بیشــتر فعالیت برون‌مرزی داشت، به 
خوزســتان رفته بودیم. بنا بــه هماهنگی‌هایی که 
دوســتان از تهران انجام داده بودند و لیســتی از 
نام‌ها و شــماره‌های تلفن، کارمان را از اهواز شروع 
کردیم تا به سوســنگرد و شهرهای حومه‌ی اهواز و 

کناره‌های هور الهویزه و ... رسیدیم.
آدم‌هایــی که ما بــرای گفتگو مهمــان خانه‌های 
ساده و صمیمیشان بودیم اکثرا یا رزمندگان سپاه 
بودنــد که در قرارگاه رمضــان خدمت می‌کردند و 
یــا راهنماهای محلی‌ای بودند کــه به عنوان بلد و 

بلــم‌ران در خدمت بچه‌های اطلاعــات عملیات و 
نیروهی بــرون مرزی بودند. بیشــتر روایت‌ها هم 
به یک نام یا چند نام می‌رســید کــه یکی از آنها 
حاج حمید تقوی بود که در لحن بلدهای محلی، با 
صدق و صفا و صمیمیت حج حمید نامیده می‌شد.

از حاج حمید یک شــماره موبایل داشــتیم که 
تصمیــم گرفتیم گفتگــو با او و یکســری دیگر 
از ســردارانی که در تهران حضور داشــتند را به 
بازگشتمان به تهران موکول کنیم. اما آن شماره 
تلفــن اکثر اوقــات خاموش بود و در ســکوتی 
ســرد کسی پشــت شــماره گرفتن‌های مکرر ما 
در زمســتان 91 و بعد از آن بهار 92 پاســخگو 

نبود. از دوســتانش پرس‌و‌جو کردیــم و گفتند 
که اکثر اوقات در ماموریت اســت. این گذشت و 
سماجت‌های ما بالاخره در بهار به نتیجه رسید و 
در عین تعجبم، شــماره را که گرفتم بعد از چند 
بار بوق زدن صدایی گــرم، مهربان و آرام از آن 

سوی خط به گوشم رسید.
بالاخره توانســته بودم صــدای مهربان و آرام حاج 
حمید تقوی را بشــنوم و وقتی دربــاره موضوع و 
کتاب شــهید عبدی و زحمتی که برایش داشــتم 
صحبــت کردم حوالــه‌ام داد به زمانــی دیگر، این 
گفتگوها شــاید یکبار دیگر تکرار شد و او همچنان 
به ماموریت‌های طولانی می‌رفت و دور از دسترس. 
مردی که روایت‌های بزرگی را در ســینه داشــت. 
دیدار با او میســر نشــد و کتاب شــهید عبدی بر 
اساس روایت‌ها و خاطرات جمعی دیگر از دوستان، 
همرزمان و خانواده‌اش نگارش شــد تا زمســتان 
همین امســال و روزهای ابتدایــی دی‌ماه که خبر 
شهادت حاج حمید تقوی را شنیدم. برای باور اول 
تصویر حاج حمید در رســانه‌ها منتشر شد. همان 
بــود که من فکر می‌کــردم، با آن صــدای آرام و 

مهربان همخوانی داشت.

آغاز
 شــهید احمد تقوی در سال 1338 در اهواز محله 
کــوت عبدالله به‌ دنیا آمد و فرزنــد بزرگ خانواده 
بود. شهید تقوی با شروع انقلاب اسلامی به فرمان 
امام خمینی)ره( در اهواز به تشــکیل گروه‌هایی به 
صورت مخفــی پرداخت و در همان زمان شــروع 
به مبارزه کرد. در ســال 55 به دلیل این مبارزات 
ساواک او را تحت نظر گرفت و چند باری باعث شد 

که خانه وی را بازرسی کنند.
از ابتدای شــروع تجاوزات دشــمن بعثی به میهن 
اســامی‌مان در جبهه‌های دفــاع مقدس حضور 
داشــت، در روزهای ابتدای جنگ بــا جمع‌آوری 
نیروهای با استعداد و شــجاع بومی منطقه دشت 
آزادگان اقدام به تشــکیل واحد اطلاعات عملیات 
در جبهه سوســنگرد کــرد تا بتواند با شناســایی 
تحرکات دشمن متجاوز مانع پیروزی دشمن شده 

و بیشترین ضربات را بر ارتش صدام وارد کند.
شــهید حمید تقوی به ســرعت تبدیل به یکی از 
فعال‌تریــن عناصر اطلاعات عملیــات جبهه‌ها در 
جنــوب در بخــش برون‌مــرزی شــد. در حالیکه 
سوســنگرد به عنوان یکی از جبهه‌های حساس و 
مهم که از چند طرف توسط دشمن تهدید می‌شد، 
حاج حمید تقوی به عنوان مســئول اطلاعات این 
محور با کمک شــهید مهدی زین‌الدین به عنوان 

جانشین کارهای بزرگی انجام داد.
حاج حمید در عملیات خیبر شــاهد شهادت پدر و 
در عملیات والفجر 8 شاهد شهادت برادرش بود؛ در 
پایــان جنگ او همچنان در نیروی قدس و قرارگاه 
رمضــان به مبارزه خســتگی‌ناپذیر خــود بر علیه 
اســتکبار ادامه داد و برای پیوستن به پدر و برادر 
شــهیدش بی‌تابی می‌کرد تا اینکه ششم دی‌ماه در 
سرزمین عتبات عالیات و در دفاع از حرمین شریف 
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به آرزویش رسید.
دوشــنبه 8 دی‌مــاه  پیکر حاج حمیــد در تهران 
تشــییع و ســپس برای تشــییع و خاکسپاری در 
زادگاهش به اهواز منتقل شــد. مراسمی با حضور 
انبوه جمعیت که سردار سلیمانی دوست و همرزم 
حــاج حمید هم یکی از آنهایــی بود که خود را به 
اهواز یعنی زادگاه و خواســتگاه حاج حمید رسانده 

بودند.
ســردار ایرج مســجدی پس از آیین تدفین سردار 
شــهید ســید حمید تقوی‌فر کــه 9 دی در گلزار 
شــهدای اهواز انجام شــد، با بیان این‌که ســردار 
قاسم سلیمانی به واقع احساس دین نسبت به این 
شهید داشــتند و به همین دلیل در مراسم تشییع 
پیکر وی حضور یافت، امــا هنگام اقامه نماز میت 
مــردم به دلیل علاقه بســیار، به ســوی او هجوم 
آوردند و شرکت سردار در ادامه مراسم میسر نشد، 
اظهارکرد: سردار ســلیمانی به من گفتند که چند 

کلامی را از سوی ایشان عرض کنم.
وی افــزود: گاهی پیش می‌آمد که ســردار تقوی 
بیــش از دو ماه در عراق می‌ماند و در کنار خانواده‌ 
خود نبود. وی انســانی متدین، شــجاع، مخلص، 
خســتگی‌ناپذیر، مجاهدی نســتوه بــود که تنها 
برای رضای خدا، در راه شــهدا و بــرای اباعبدالله 

الحسین)ع( مجاهدت کرد.
ســردار ایرج مســجدی گفت: فرماندهی ســردار 
شهید ســیدحمید تقوی‌فر در مبارزات در عراق با 
عملیات‌های متعدد دشمنان،نقش مهمی در رانده 
شدن دشمن از مرزهای جمهوری اسلامی ایران تا 

پشت رودخانه دجله را داشت.
مســجدی به بیان برخی از جنبه‌های مدیریتی و 
کارشناســی عملیاتی شــهید تقوی‌فر پرداخت و 
گفت: شهید تقوی‌فر سرتیپ سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی در سازماندهی، آموزش، تشکیل یگان‌های 
عملیاتی و تشــکیل کتائــب از مجاهدان عراق در 
دوران دفــاع مقدس بــود و در مقابله با داعش که 
با فتوای آیت‌الله سیستانی صورت گرفت و جوانان 
شیعه عراقی به ســوی جبهه‌ها آمدند نقش بسیار 
برجسته داشــت.همچنین شــناخت خوبی میان 
عراقی‌ها و ســردار تقوی حاکم بــود و او را مانند 

فرمانده خود دوست داشتند.
وی اظهار کــرد:و در عملیات »جلف‌الصخر« جاده 
کربلا تا بغــداد پاکســازی شد،شــهید تقوی در 
کنارنیروهای عراقی در عملیات ســعدیه و جلودار 
»عله« نیروهای داعش حضور داشت و دشمنان را 
از مرزهای جمهوری اسلامی ایران تا پشت رودخانه 
دجلــه به عقب راندند. ســردار تقوی‌فر پس از این 
عملیات در منطقه بند در جنوب ســامرا و شمال 
بغداد برای عملیات بعدی حاضر شــد. وی فرمانده 
شــجاع میدانی، نیروی متخصــص اطلاعاتی و در 
سازماندهی نیروی مردمی و عشایر کارشناس خبره 

بود و هیچ‌کس نمی‌توانست کار او را انجام دهد.
وی عنوان‌کرد: در عملیات سامرا خمپاره‌های داعش 
در حرم امامین عسکریین)ع( می‌آمد و عملیات بند 
برای پاکسازی این منطقه و بیرون آوردن سامرا از 

تهاجم نیروهای تکفیری با فرماندهی سردار تقوی 
صورت گرفت که عملیات بســیار سختی بود و سه 

روز به طول انجامید تا پاکسازی انجام شد.
مسجدی اظهارکرد: خون شــهید تقوی باعث شد 
خون هزاران زائر شــیعه و مخلص حضرت علی)ع( 
و حضرت حسین)ع( حفظ شود و بغداد، کاظمین، 
کربلا، نجف و مرزهای جمهوری اسلامی از تهدید 

نیروهای تکفیری داعش، در امنیت قرار گیرد. 

روایت یک دوست
در جریان همان سفر اهواز اما با دوستان زیادی از 
رزمندگان اهواز و خوزســتان آشنا شدیم و جاسم 
زرگــر یکی از آنها بــود. وقتی شــماره زرگر را از 
تحریریه مجلــه گرفتم و خودم را معرفی کردم، به 
گلایه گفت که: باز یکی از بچه‌ها شهید شد و یادی 
از ما کردید؟ برای این گلایه‌اش پاسخی نداشتم و 
تنها وقتی که موضوع بحث را به حاج حمید تغییر 
دادم، آنچه پیشــتر گفته بود را فراموش کرد: حاج 
حمید واقعا خستگی‌ناپذیر بود، شهدایی مثل حاج 
حمید قابل وصف نیســتند. من اگر بخواهم بگویم 

عارف و عابد و تلاشگر و ... کم گفته‌ام.
همرزم حاج حمیــد بی هیچ توقفــی روایت‌های 
مختلفــی از فرمانــده روزهای جنگــش را تعریف 
می‌کنــد: تشــییع پیکر حاج حمید مصادف شــد 
با اجــاس نماز در اهواز، حاج آقــا قرائتی هم در 
هواپیمایی بود که جســد حاج حمیــد را به اهواز 
منتقل می‌کرد. وقتی ایشــان بالای تابوت حاجی 
ایســتادند، من گفتم حاج آقا قرائتی می‌دانید حاج 
حمید در سال 6 ماه روزه بود و حاج آقا با شنیدن 
این حرف، عصا را انداختنــد و کنار تابوت حاجی 
زانو زدند که یکی دیگر از دوســتان عنوان کرد که 
شــاید برای خیلی‌ها باورناپذیر باشد که حمید بعد 
از شهادت پدر اکثر روزهای سال را روزه بودند. من 
همان موقع به یاد روزهایی می‌افتادم که حاجی را 
برای ناهار دعوت می‌کردیم و او همیشه خودش را 
به کاری مشغول می‌کرد که عنوان نکند روزه است 
و مــا بعد از آنکه متوجه این موضوع شــدیم دیگر 

برای ناهار صدایش نمی‌کردیم.

جاســم زرگر به ســال‌های پس از جنگ هم اشاره 
می‌کنــد: با وجود جایگاهی که داشــت گاهی بیل 
به دست می‌گرفت و به نظافت کوچه‌شان مشغول 
می‌شــد. یکــروز پیرزنی بــه تصور اینکــه مامور 
شهرداری است، می‌گوید: مرده شور این شهرداری 
را ببرد کــه فقط آن طرف کوچه را تمیز می‌کنند. 
حاجی هم بــدون حرفی به کمک پیرزن می‌رود و 
گرفتگی راه آب خانه‌ی پیرزن را رفع می‌کند. پس 
از پایان کار هم پیرزن تعجب می‌کند که این مامور 
شهرداری چرا به خانه‌ی شهید نصرالله تقوی "پدر 

حمید" رفت.
حمید تقوی به عنوان ســرتیپ و ســردار سپاه اما 
کارهایی داشــت که زرگر در مــورد آنها می‌گوید: 
بارها در کوت عبــدالله در نزدیکی اهواز که زادگاه 
حاج حمید اســت او را می‌دیدم که سوار بر موتور 
قدیمی پدرش در حال رفتن ســر زمین کشاورزی 
است. روزی پیرمردی می‌خواست حاجی را به من 
معرفی کند در حالــی که او فرمانده من در دوران 
جنگ بود کــه امروز بدون توجه بــه خطراتی که 
ممکن بود برایش پیش بیاید در حال کشــاورزی 

روی زمین‌های پدری بود.
او کــه به گفته‌ی این همــرزم قدیمی هیچگاه در 
مراســم عزاداری وارد نمی‌شــد و در همان دم در 
بــه جفت کــردن کفش‌ها مشــغول بــود: گفتن 
روایت‌هایــی از حاج حمید که از ابتدای تاســیس 
قرارگاه‌های برون مرزی در خدمت ایشــان بودیم 
را می‌سپاریم به سرداران بزرگ و تنها می‌گویم که 
در اتفاقات عــراق خون حاجی به جوش آمده بود. 
چوب دســتی‌ای از چوب خرما در دست و پیشانی 
بندی با عنوان "یا ابالفضل" به پیشــانی خواست تا 
شب شهادت امام عسگری )ع( خودش را به سامرا 
برساند و هدایت نیروهای مردمی را به عهده بگیرد. 
این ســفر آخر، اولین‌بار در این 35 سال بود که به 
همســرش گفته بود که من اینبار می‌روم و شهید 

می‌شوم.
و حکایت حــاج حمید تقوی که تمام ســال‌های 
زندگی‌اش را در تلاش و جهاد گذشــته بود حیف 

بود که با شهادت به پایان نرسد. 
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با نرگس آبیار کارگردان شيار 143 درباره مریلا زارعی 
بازیگر نقش الفت

راوی هزاران مــــادر
 سارا کریمی

فيلم »شيار 143« هر آنچه دارد از بازي کم نقص 
مريلا زارعــي و درايت نرگس آبيار کارگردان فیلم 
اســت. آبیار با انتخاب مناســب زارعی برای نقش 
الفت و البته تسلطش بر قصه و قصه گويي توانسته 
اثــری ماندگار در عرصه دفــاع مقدس به نام خود 
ثبت کنــد. نرگس آبیار روی این نکته تأکید کرده 
که این فیلم برای او جنبه تبرک داشته، چرا که در 
هــر جا حضور یافته و در هر اکرانی که برای مردم 
بوده ، مادران و پدران شهدا اولین بیننده آن بودند 
و ایــن را مایه افتخار خــود و عوامل اجرایی فیلم 
می‌داند. »شــيار 143« فيلمی است که از سال‌ها 

چشــم انتظاري يک زن مي‌گويد. 
سفر  عزيز  بازگشــت  انتظار 

رفتــه؛ از روزهاي جنگ 
مي‌گويد،  آدم‌هایی  و 

راهي  روزها  آن  که 
سفر جنگ شدند، 

بــراي  جنــگ 
خاک  از  دفاع 
 . ‌ميهــن و
آبیار  نرگس 
ایــن  در 
به  فیلــم‌ 

شایســتگی انتظار و چشــم‌ به‌ راهی مادری صبور 
در فراق فرزنــد را در برهه‌هــای زمانی به تصویر 
کشــیده و با زیبایی تمام بخشی از درد و هجران 
مادران شــهدا و مفقودان جنگ‌تحمیلی را روایت 
کرده‌اســت. فیلم صحنه‌هایی را خلق کرده که در 
زمان جنگ دوربینی برای ثبت آنها وجود نداشت 
و بسیاری اطلاع ندارند که بر مادران و بازماندگان 
شهدا به‌ویژه در شهرستان‌ها و روستا‌های دورافتاده 
چه لحظات دردناک و نفس‌گیری گذشــته است. 
»شيار 143« که سيمرغ بهترين بازيگر نقش اول 
زن، سيمرغ بهترين فيلم از نگاه تماشاگران و لوح 
افتخــار بهترين فيلم را از ســي و دومين 
جشــنواره فيلم فجر دريافت کرده 
از مادري روستايي، مادري که 
مادربــزرگ شــده اما هنوز 
چشم به راه پسر جوانش 
داماد  بيايد،  که  اســت 
کند  زندگــي  شــود، 
انتظار  يابــد  پايان  تا 
ســاله‌اش  چندیــن 
نــدارد...  پايــان  که 
نرگس  با  ما  گفتگوی 
و  انتخاب  درباره  آبیار 
که  زارعی  مریلا  بازی 
بازيگر  بهترين  سيمرغ 
نقش اول زن از ســی و 
فیلم  جشــنواره  دومین 
فجر از آن خود کرد را در 

ادامه می‌خوانید.

انتخاب بازيگر زن برای 
همه  که  فیلمی  چنین 
قراره  فیلم  بار 

روی دوش او باشد چطور بود؟ 
من به خاطــر توانمندي و قابلیت‌های خانم زارعي 
ايشــان را انتخاب کردم، بازی ایشان در فیلم‌های 
»ســربازهای جمعه« مســعود کیمیایی، »هیس! 
دخترهــا فریــاد نمی‌زننــد« پوران درخشــنده، 
»خرس« خسرو معصومی، »درباره الی« و »جدایی 
نادر از ســیمین« اصغــر فرهــادی و حتی فیلم 
دســت‌های خالی من را برای تصمیمم مصمم کرد 
این‌ها فیلم‌هایی بودند که یکســری ریزه‌کاری‌های 
بخصوصی داشت که به‌خوبی توانسته بود از اجرای 

این نقش‌ها بربیاید. 

پس مریلا زارعی انتخاب اولتان بود؟
بله، به ایــن دلیل که الفت شــخصیت اصلی‌مان 
شــخصیت خیلی ســختی بود و فکر می‌کردم چه 
کســی می‌تواند از عهده این نقش بربیاید؟ مدت‌ها 
به این مســأله فکر می‌کــردم و گزینه اصلی‌ام هم 
خانم مریلا زارعی بود چون ايشان قبلًا نشان داده 
‌بودند که مي‌توانند نقش‌هاي سخت را خوب بازي 

کنند.

اینکه فیلم شما با فيلم »چ« همزمان شد و در 
هر دو مریلا زارعی خوش درخشید چه حسی 

داشتید؟
هر دو فیلم درون مايه اصلی‌شــان فضاي سينماي 
جنگ بود اما ایــن اتفاق خيلي تصادفي بود. حتي 
نمي‌دانستم خانم زارعي در فيلم آقاي حاتمي کيا 
بازي کرده اســت اما بعد که فهمیدم خوشــحال 

شدم.

 هرچند فيلمنامه »شــيار 143« را براســاس 
داســتانی به قلم خودتان نوشتید اما به نظر 

می‌آید داستان فیلم حقيقي و مستند است؟
این نتیجــه ســال‌ها تحقیق من دربــاره مادران 
شــهید بود. برای همین خيلي‌هــا وقتي فيلم را 
می‌ديدند، می‌آمدند و می‌گفتند شما از قصه 
مادر مــن گفتيد، یا زندگــي زن‌دايي‌ام را 
به تصوير کشــيديد، یا فیلــم ما را به یاد 
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خانم همســايه‌مان انداخت که سال‌ها منتظر پسر 
رزمنده‌اش بود. هرچند قصه من بر اســاس نمونه 
واقعي است، شخصيت اين زن ادغامي از سرگذشت 
چند مادر رزمنده مفقودالاثر اســت ولي بيشــتر با 
نگاهــي به زندگي مادر شــهيد جعفر رضايي بوده 
است که ساکن بيجار است. درواقع من می‌دانستم 
که »شــيار 143« ما به ازاي بيروني براي بيننده‌ها 
خواهد داشــت و مخاطب با فيلم ارتباط ملموسي 
پیــدا خواهد کرد. همين اصل ســبب شــد روی 
انتخاب بازیگرم نهایــت دقت را بکنم و از ابتدا که 
فيلمنامه را مي‌نوشتم به مريلازارعي فکر مي‌کردم.

فیلم پر از صحنه‌های خاص تأثیرگذار اســت 
و مرلايزارعي انگار که بــا نقش گره خورده 
باشــد، بازی بی‌نقصی را ارائه داد و نشان داد 
که کاراکتر با او عجين شده است. از چه زماني 
حس کردید که او در کســوت اين مادر جاي 

گرفته‌است؟
مــن و مريلازارعي يک هفته قبــل از فيلمبرداري 
به لوکيشــن رفتیم و او با دقت تمــام جزئیات را 
یادداشــت کرد و بــا آدم‌ها صحبت کــرد. فضاي 
روســتا را ديد، مردم منطقه، صحبت کردن، مدل 
زندگي کردنشان  نوع نشســتن،  چادرســرکردن، 
را دقيق نگاه کرد و مــا بارها درباره نقش صحبت 

کردیم.

آیا خودتــان هم به او نشــانه‌هایی را تذکر 
می‌دادیــد و می‌گفتید که چگونه باشــد. تا 

احساس نزديکي به اين مادر پيدا کند؟ 
ما بیشــتر با هم صحبت می‌کردیــم ضمن اینکه 
قبل از آغــاز کار چند فيلم از مــادران رزمندگان 
مفقودالاثر در اختيارشــان گذاشتم، فيلم‌ها مربوط 
بــه مواجهه مادران با فرزندانشــان، کــه تنها تکه 
اســتخواني از آن‌ها باقي مانده بود و برايشان آورده 
بودند، لحظه‌هاي آخرين وداع مادران با فرزندانشان 
بود. یادم هست که وقتی این تصاوير را ديد بسيار 

تحت تأثير قرار گرفت. 

با این‌حال فکر می‌کنید کدام ســکانس برای 
ایشان از همه سخت‌تر بود؟

 چند تا ســکانس اســت که نه تنها ایشــان بلکه 
همه عوامــل در حین فیلمبرداری متأثر شــدند.  
ســکانس‌هایی مثــل زمانی که به ايــن مادر خبر 
مي‌دهند پسرش پيدا شده اســت یا سکانس‌هاي 
قبلي که به دنبال پســرش مي‌گردد و آن سکانس 

پاياني.

درباره ســکانس پایانی که فرزند خود را در 
آغوش مي‌کشد فکر کنم ایشان با تمام وجود 

آن را آفریدند؟
آن ســکانس پاياني، نهايــت درام فيلم بود، خانم 
زارعي تمام روزهاي ضبط فيلم روزه بود؛ من خودم 
این سکانس را گذاشتم در آخرین لحظات بگیریم 
تا خانم زارعــی نقش را درک کرده و با آن عجين 
شده باشــد. زمانی که می‌خواستیم این سکانس را 
بگیریم خودش حالی خاص داشــت و دائم وســط 
کار مي‌بريد، مي‌نشســت، گريه مي‌کرد و مي‌گفت: 
»برايم خيلي ســنگين است، نمي‌توانم « همه او را 
درک می‌کردیم و به او زمان می‌دادیم تا خودش را 
کنترل کند. گروه پشت مانيتور اشک مي‌ريختند و 
درنهايت ديديد که چگونه آن سکانس را بازي کرد، 

او بازي مي‌کرد و ما اشک مي‌ريختيم.

نكته  كليدي‌ترين  و  مهم‌ترين  شايد 
در اين فیلم همکاری و تعامل بين 

دو زن كيي در مقام كارگردان و 
باشد.  بازيگر  مقام  در  ديگري 
این تعامل بــا اعتماد طرفین 
بوجود می‌آید به نظر شــما 
کدام یک اعتماد بيشــتري 
اثر  این  به دیگری کرد تــا 

بدرخشد؟
به نکتــه خوبی اشــاره کردید 
چون مــا در روزهــاي ابتدايي 

كار مــدام باهم چالش داشــتیم 
نقطهي‌ي مي‌رســيديم  بــه  بايد  و 

كه بتوانيــم همديگــر را به خوبي پيــدا كنيم و 
زبان‌مان مشــترك شود. اما به مرور حرف‌مان كيي 
شــد. از زماني كه فيلمنامه را بــراي خانم زارعي 
فرســتادم تعامل ما شروع شــد. من ساعت‌ها با او 
صحبت میك‌ردم، همان‌طور که گفتم كي ســري 
عكس و چند مســتند بــه او دادم تا ببیند و هربار 
دربــاره فیلم‌ها با هم صحبــت می‌کردیم تا تصور 
اوليه مناســبي از آن چيزي كه براي شــكل‌گيري 
شــخصيت الفت نياز داشــتم برايش ايجاد شود. 
وقتی هم که فیلمبرداری شــروع شــد سر صحنه 
هر كجا كه فرصتي بود با هم جلســه می‌گذاشتیم 
و در خصــوص جزييات سكانســي كه قرار بود آن 
روز یا فردای آن فيلمبرداري كنيم حرف می‌زدیم. 
من به شخصه کارگردان سخت‌گیری هستم و اگر 
آن چيزي كه مورد نظرم اســت اجرا نشود آن قدر 
تلاش می‌کنم تا درســت شــود. اما خانم زارعي با 
زبان روزه خيلي به حس و حال الفت نزدیک شده 
بــود و در این میان گاهی واقعــاً ايده‌هاي جالب و 
جذابي در خصوص نقش الفت به ذهنش می‌رسید 
كه وقتي با من درميان مي‌گذاشت مي‌ديدم چقدر 

به درد نقش مي‌خورد و از آن استقبال می‌کردم.
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مروری بر سی و دو دوره حضور فیلم‌های دفاع مقدس
 در جشنواره فیلم فجر

سیمرغ‌ها به روایت 
 نیره رضایی مطلقجنــــــــــگ

بیش از سه دهه از برگزاري معتبرترين جشــنواره سينمايي ايران می‌گذرد، جشنواره‌ای 
که تقريباً هرسال با یک مدل متفاوت برگزار می‌شــود و هربار بنا به سیاست‌های وزارت 
ارشــاد و البته سازمان سینمایی تغییراتی در آن داده می‌شود. در واقع هر سال  مسئولان 
سينمايي، سياست‌هاي خود را از طريق جشنواره فجر بر سينماي ايران به نوعي ديکته و 
توليدات را هدايت می‌کنند. بدیهی اســت که این نوع نگاه روی سینمای دفاع مقدس هم 
تأثیر می‌گذارد و چه بســا دیده شدن و یا نشدن یک اثر در جشنواره روی اکران و میزان 
فروش آن اثرگذار اســت. با این‌حال اغلب ســینماگران دفاع مقدس مشتاق به حضور و 
نمايش آثارشان در جشنواره فيلم فجر بوده‌اند.  در آستانه سی‌ و سومین دوره از جشنواره 
فيلم فجر با نگاهی به تاریخچه جشنواره‌های فیلم فجر مروری نیز فیلم‌های دفاع مقدس 

داریم که در این سی ‌و دو دوره موفق به دریافت جایزه و سیمرغ بلورین شدند.

مستندسازان جوان، اولین‌های
 سینمای دفاع مقدس

اولین جشــنواره که 12 تا 22 بهمــن 1361 برگزار 
شد هنوز خیلی‌ها نمی‌دانستند که قرار است در این 
جشــنواره چه اتفاقی بیفتد. شرایط جنگ و نداشتن 
مضمون‌های دفاع مقدسی سبب شده ‌بود که اگر هم 
کسی به فکر ساخت فیلم دفاع مقدسی است بیشتر 
به جنبه جنگی و حماســی آن فکر کند. با این‌حال 
جشنواره در شرايطي که هنوز سينماي ايران پس از 
انقلاب  هويت جديد خودش را پيدا نکرده بود شکل 
گرفت و جمشيد حيدري  با نمایش فیلم »مرز« نام 
اولین فیلم جنگی در جشــنواره فیلــم فجر را از آن 
خود کرد. هرچند این فیلم بیشــتر یك اثرحادثه‌‌ای 
و اکشــن بود تا یك فیلم در مــورد دفاع مقدس، اما 

با ســاخته شــدن »مرز« به نوعی پای جنگ ایران و 
عراق به ســینمای ایران باز شــد. اما در جشــنواره 
دوم پای فیلمســازان انقلابی به میان آمد و دو فیلم 
»ديارعاشــقان« و »رهایی« بســیار مورد توجه قرار 
گرفت. حســن کاربخش با فيلم »ديارعاشقان« که 
به اعتقاد بعضی‌‌ها اولین فیلم با مضمون اصلی دفاع 
مقدس اســت، جايزه ويژه هيأت داوران را از آن خود 
می‌کند اما نکتۀ مهــم در این فیلم اهدای لوح زرین 
بهترین بازیگر نقش دوم به بازیگر گمنام و تازه کار در 
آن زمان به نام پرويز پرستويي است که اولین جایزه 
وی محســوب می‌شود. رسول صدرعاملی هم با فیلم 
»رهایی« ســراغ داســتان رزمندۀ جوانی می‌رود که 
در جبهــه برای ازدواج خود با همســرش که در روز 
نیمه شعبان خواهد بود برنامه‌ریزی می‌کند. »رهایی« 

اولین تجربه فیلمســاز جوانی است که می‌خواهد به 
موضوع جنگ تحمیلــی در قالب ملــودرام جنگی 
بپردازد. هرچند ســینماها در ســال ۱۳۶۳ با فیلم 
»پرچمدار« فیلمی درباره اسرای ایرانی با کارگردانی 
شهریار بحرانی دفاع مقدسی شدند و رسول ملاقلی 
پور که پیش از این هم مستندهای جنگی ساخته بود 
با »نینوا« و ســعید حاجی میری هم با »آوای غیب« 
او را همراهی کردند اما این فیلم‌ها در جشنواره سوم 
حضور ندارد و این دوره جشنواره بدون هیچ اثر جنگی 
تمام شد. با این‌حال در دوره چهارم رسول ملاقلی‌پور 
برای اولین بار در جشنواره با »بلمي به سوي ساحل« 
شــرکت کرد و ابراهيم حاتمييك‌ا جــوان تازه وارد 
سینما با فيلم »طوق سرخ« جایزه بخش فیلم کوتاه 
را از آن خــود کرد. امــا در دوره پنجم در میان انبوه 
فیلم‌های خوب و درخشــان اجتماعی و کارگردانان 
برجســته، هیأت داوران جايزه بهترين فيلم خود را 
به »پرواز در شــب« رسول ملاقلی پور که تنها فیلم 
جنگی این دوره بوده است اهدا کرد. به این ترتیب با 
ورود حاتمی کیا و ملاقلی پور به عرصه سینمای دفاع 
مقدس مستندســازان جوان فضای تازه‌ای را در  این 
عرصه بوجود آوردند. یک ســال بعد سیف الله داد با 
فیلم »کانی مانگا« یکی از فیلم‌های پرفروش آن زمان 
را رقم ‌زد و جایزه ویژه هیأت داوران و بهترین تدوین 
را هم از آن خود ‌کرد. این درحالی اســت که در ميان 
فيلم‌هاي كوتاه گذاشــت. »عروسي خوبان« محسن 
مخملباف، »روزنــه« جمال شــورجه‌ و »دیده‌بان« 
ابراهیم حاتمی کیا سهم دوره هفتم بود که بعدها فیلم 
حاتمی‌کیا به یک اثر ماندگار در سینمای دفاع مقدس 
تبدیل شــد. اما در هشتمين جشنواره‌ي بين‌المللي 
فيلم فجر احمدرضــا درويش و ابراهيم حاتمييك‌ا با 
»آخرين پرواز« و »مهاجر« سینمای دفاع مقدس را 
هویت تازه‌ای بخشــیدند و »مهاجر« سيمرغ بلورين 
بهترين فيلم و»آخرين پرواز« هم  سيمرغ آثار اول و 
دوم را با خود به خانه بردند. ۱۲ نامزدی در بخش‌های 
مختلف و کسب ۴ سیمرغ  از دیگر جوایز مهاجر بود. با 
گذشت زمان سینمای دفاع مقدس هویت تازه‌ای پیدا 
کرد. نهمين دوره جشنواره‌ي فيلم فجر در سال1369 
با »مجنون« رســول ملاقلي‌پور شکل گرفت. ضمن 
اینکه هيأت داوران، در بخش مســابقه فيلم‌هاي اول 
و دوم از »تويي كه نمي‌شناختمت« استقبال کرده و 
ديپلم افتخاری به آن دادند. در جشنواره دهم باز این 

فيلم »هيوا« رسول ملاقلي‌پور به عنوان بهترين اثر که 
درباره تنهایی و عشق زنی که سال‌هاست همسرش را 

در جنگ از دست داده بود شکل گرفت
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ابراهيم حاتمييك‌ا بود که به عنوان کارگردان سینمای 
دفاع مقــدس با فیلم‌ »وصل نكيان« مورد توجه قرار 
گرفــت  و  در کنار او عزيــزالله حميد‌نژاد با »هور در 
آتــش« و در بخش فيلم‌هــاي اول و دوم هم عبدالله 
بايكده با »پوتين« نام ســینمای دفاع مقدس را زنده 

نگه داشتند.

آغازی به نام جنگ
نام جشنواره یازدهم با »آذرخش« احمدرضا درويش، 
»از كرخه تا راين« ابراهيم حاتمييك‌ا، »بازي بزرگان« 
كامبوزيــا پرتويي و »لبه تيغ« جمال شــورجه گره 
خورده اســت. داوران جشــنواره »از كرخه تا راين« 
را به عنوان بهترين فيلــم معرفي كردند و در بخش 
فيلم‌هاي اول و دوم جشــنواره هم جواد شمقدري با 
»بربال فرشتگان« و احمد اميني با»سايه‌هاي هجوم« 
جايزه‌ي اصلي را گرفتند. جشنواره دوازدهم در حالی 
آغاز شد که سینمای دفاع مقدس کارگردانان خود را 
شــناخته بود و صاحب شناسنامه شده بود. »آخرين 
شناسايي« علي شاه‌حاتمي، »حماسه مجنون« جمال 
شورجه، »خاكستر سبز« ابراهيم حاتمييك‌ا در حالی 
دیده شدند که هيأت داوران جشنواره سيمرغ بلورين 
ويژه خود را به »حماسه مجنون« اهدا كردند. در این 
میان »ســجاده آتش« احمد مراد‌پــور بهترين فيلم 
بخــش فيلم‌هــاي اول و دوم و »جنگ نفتك‌ش‌ها« 
محمد بزرگ‌نيا بهترين كارگردان این بخش شناخته 
شدند. البته جعفر دهقان هم جايزه‌ي نقش دوم مرد 
را براي »حماسه مجنون« از آن خود کرد. هرچند با 
پایان جنگ انتظار می‌رفت که تمرکز روی ساخت اثار 
حرفه‌ای و با کیفیت در این عرصه افزایش یابد اما هیچ 
سرمایه گذار و متولی خاصی برای این موضوع وجود 
نداشــت و این تعهد و علاقه تهیه‌‌کننده و کارگردان 
بود که او را به ســمت ســاخت فیلم دفاع مقدسی 
می‌کشاند. در نتیجه جشنواره سیزدهم در سال 1373 
با »حمله به اچ 3« شــهريار بحراني که دیپلم افتخار 
گرفت و  »يكميا« احمدرضا درويش شــکل گرفت. 
»يكميا« هم جايزه‌ي ويژه‌ جشنواره را به کارگردانش 
اهــدا کرد و هم بهترین بازیگر نقــش اول مرد را به 
خسرو شيكبايي براي فيلم »يكميا« اختصاص داد. اما 
در جشــنواره چهاردهم ابراهیم حاتمی کیا  با »برج 
مینو« و»بوی پیرهن یوسف«، به دغدغه‌هایش درباره 
جنگ پرداخت، رسول ملاقلی پور با »سفر به چزابه« و 

»نجات یافتگان« نگاه تلخ و درناک جنگ را به تصویر 
کشــید و کمال تبریزی با »لیلی با من است« برای 
اولین بار با نگاه طنز به جنگ ریاکاری را به ســخره 
گرفت. در دوره پانزدهم ابوالفضل پورعرب بعد از چند 
سال بازی در قامت یک ستاره جوان، با بازی در اولین 
فیلم جنگی‌اش »مردی شــبیه باران« اولین سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد را از آن خود کرد. 
احمدرضا درویش با »ســرزمین خورشید« نشان داد 
که تســلطش در »کیمیا« تصادفی نبوده و سیمرغ 
بهترین فیلمبرداری و بهترین موسیقی متن را از آن 
خود کرد. اما مهمترین رویداد جشنواره شانزدهم به 
حضور »آژانس شیشه‌ای« برمی‌گردد. فیلمی که موفق 
شد علاوه بر کسب سه جایزه اصلی جشنواره)بهترین 
فیلم، فیلمنامــه و کارگردانی( جایزه بهترین فیلم از 
نگاه مردم را نیز کسب کند. هفدهمين دوره‌ با انتخاب 
فيلم »هيوا« رسول ملاقلي‌پور به عنوان بهترين اثر که 
درباره تنهایی و عشق زنی که سال‌هاست همسرش را 
در جنگ از دست داده بود شکل گرفت. در این دوره 
»روبان قرمز« ابراهيم حاتمييك‌ا در بخش بين‌الملل 
ســيمرغ بهترين كارگردان را گرفت و كمال تبريزي 
هم با »شيدا« حضور داشت. هرچند در دوره هجدهم 
خبري از فيلمهــاي دفاع مقدس نبــود اما در دوره 
نوزدهم »موج مرده« حاتمی کیا فیلم مهم جشنواره 
لقب ناکام‌ترین را به خود گرفت. قسمت‌‌هایی از فیلم 
توسط تهیه‌‌کننده )روایت فتح( سانسور شد و حضور 
پرســر و صدای حاتمی کیا با حلقه نگاتیوهای بریده 
شده، مهمترین سکانس پشت پرده جشنواره نوزدهم 
را رقم زد. شاید همین حواشی بود که در دوره بیست 

و یکم اثری از فیلم دفاع مقدسی دیده نمی‌شود. 

فيلم هاي خوب و تنها
اما در دوره بیســت و دوم  این غیبــت را احمدرضا 
درويش، رســول ملاقلي‌پور و عزيز‌الهی حميدنژاد با 
»دوئل«، »مزرعه پدري« و »اشــك ســرما« جبران 
کردند. »دوئــل« که لقب پرخرج‌‌تریــن فیلم تاریخ 
سینمای ایران را به دوش می‌کشید نتوانست انتظارات 
مردم و منتقدان را برآورده کند. با این حال ســیمرغ 
بهترين كارگرداني و بازيگــر نقش دوم مرد )كامبيز 
ديرباز( را به همراه داشــت. دوره بیست و سوم تنها 
با »جايي براي زندگي« محمدرضا بزرگ‌نيا شــکل 
گرفت و دوره بیست و چهارم، با انتخاب »به نام پدر« 

ابراهیــم حاتمی کیا به عنــوان بهترین فیلم خودی 
نشان داد. ماحصل دوره بیست و پنجم هم با انتخاب 
»اخراجی ها« مسعود ده نمکی از سوی تماشاگران، 
»روز ســوم« محمدرضا لطیفی فیلم برگزیده داوران 
وانتخاب »اتوبوس شــب« کیومرث پوراحمد از سوی 
منقدان و نمایش »دست‌‌های خالی« ابوالقاسم طالبی 
و » پاداش ســکوت« مازیار میری سپری شد. دوره 
بیست وششم این شانس را داشت که »فرزند خاك« 
محمدعلی باشه آهنگر را به عنوان بهترین فیلم از نگاه 
ملی معرفی کند. هرچند سهم دیگر این فیلم اهدای 
ســیمرغ بهترين بازيگر نقش مكمــل زن به مهتاب 
نصيرپور بود. در دوره بیســت و هفتم شهرام اسدی 
با »شب واقعه« سه سیمرغ بهترین فیلمنامه، بهترین 
جلوه‌هــای ویژه میدانی و بهتریــن تدوین را گرفت. 
هرچند »نفوذی« احمد کاوری با کســب ســیمرغ 
بلورین بهترین فیلم اول و دوم و »زخم شــانه حوا« 
حســین قناعت در دوره بیست و هشتم سعی کردند 
نــام دفاع مقدس را در جشــنواره زنده نگه دارند. در 
دوره بیست و نهم نیز حميد فرخ‌نژاد با »سفر سرخ« و 
حضور داشتند که »سفر سرخ« در سه موضوع بهترین 
کارگردانی، بهترین فیلم، بازیگری و جایزه ویژه هیئت 
داوران در بخش بخش مسابقه نگاه نو )فیلم‌های اول و 
دوم( توانست نظر بسیاری را جلب کند. در دوره سی‌ام 
نیز  سامان سالور با »سیزده 59«، مصطفی کیایی با 
»ضد گلوله« )برنده دیپلم افتخار بهترین فیلم(، پرويز 
شيخ‌طادي با »روزهای زندگی«)برنده سیمرغ بهترین 
بازیگر زن، هنگامه قاضیانــی، بهترین فیلمبرداری، 
بهترین صداگذاری، جلوه‌های ویژه میدانی و بهترین 
کارگردانی (، محمدعلي باشه‌آهنگر با »ملکه«) برنده 
سیمرغ بلورین بهترین موســیقی، بهترین طراحی 
صحنه و لباس و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران بخش 
بین‌الملل( و جواد اردكاني با  »شــور شيرين« )برنده 
بهترین فیلم از نگاه ملی( حضور داشتند. هرچند سی 
و یکمین دوره بدون حضور فیلمی در این حوزه بر پا 
شد اما در ســی و دومین دوره ابراهیم حاتمی‌کیا با 
فیلم »چ«، نرگس آبیار با »شیار ۱۴۳«، محمدمهدی 
عســگرپور با »میهمان داریم« ، جهانگیر الماســی، 
کارگردان فیلم سینمایی »رنج و سرمستی« توانستند 
سهم مهمی برای سینمای دفاع مقدس درنظر بگیرند. 
حال باید منتظر ماند و دید که جشنواره سی ‌و سوم 
به چه شکلی می‌خواهد این ادای دین را دنبال کند.  
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در دوره بیست و هفتم شهرام اسدی با »شب 
واقعه« سه سیمرغ بهترین فیلمنامه، بهترین 
جلوه‌های ویژه میدانی و بهترین تدوین را گرفت
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 نخستین خودروی نفت سوز کشور در 
اردبیل رونمایی شد

این خودرو که در مدت یکسال ساخته شده است، دارای موتور دوگانه سوز بوده 
و در آن از ســوخت بنزین برای استارت و از سوخت نفت برای حرکت استفاده 

می‌شود.
 ســامانه نفت ســوز خودرو که از چند قطعه و صفحه الکترونیکی ساخته شده، 
به راحتی بر روی خودرو قابل نصب اســت و به صورت آزمایشــی بر روی یک 

خودروی پراید نصب شده و تاکنون 70 هزار کیلومتر کار کرده است.
این طرح هم‌اکنون در حال صنعتی شدن است و به زودی با ارائه نفت سفید به 

صورت آزمایشی در اردبیل اجرایی خواهد شد.
افزایش طول عمر خودرو بدلیل چرب‌ســوز بودن، عدم اشــغال‌فضای اضافی در 
خودرو و جلوگیری از واردات بنزین، تقلیل آلودگی هوا به نصف آلایندگی بنزین 

با نصب دستگاه دیو نایزر در اگزوز، از مزیت‌های این خودرو عنوان شده است.
این اختراع به شماره 43732 در دفتراداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی 

ثبت شده است .

محققان ايراني به دانش فني توليد 
نانوسنسور گاز متان دست يافتند

محققان ايراني به دانش فني توليد نانوسنسور گاز متان كه در تمامي تاسيسات 
نفت و گاز كاربرد دارد دست يافتند. رييس پژوهش و توسعه شركت نفت مناطق 
مركزي ايران با اعلام اين خبر گفت: نانوسنسور گاز متان )كه نشت گاز را هشدار 
مي دهد( پيش از اين از خارج کشــور وارد مي‌شــد كه با توجه به تعداد بسيار 
زياد تاسيسات نفت و گاز در كشور، ارز هنگفتي از بودجه كشور صرف خريد اين 

نانوسنسورهاي مهم مي‌شد.
دكتر غلامحسين منتظري تأيكد كرد: اكنون محققان پژوهشكده نانوتكنولوژي 
دانشگاه شيراز به ســفارش پژوهش و توسعه شركت نفت مناطق مركزي ايران 
موفق به ساخت اين نانوسنسور شدند و صنعت نفت و گاز ايران‌ را‌در اين ‌عرصه 

به خودکفایی رساندند.
وي با اشــاره به پيشرفت 80 درصدي اين پروژه اظهار داشت: اين نانوسنسورها 
با هدف كاهش هزينه، ارتقاي بهره‌وري و بومي‌ســازي فناوري در كشــور توليد 
مي‌شــوند. به زودي شــركت صنايع الكترونكي فارس اين نانوسنســورها را در 

مقياس انبوه توليد ميك‌ند.
منتظري گفت : شــركت نفــت مناطق مركــزي ايران كه اين پــروژه كيي از 
اولويت‌هاي پژوهشي آن بوده است آماده عرضه ارزان‌تر اين فناوري نوين و بومي 

را به صنعت نفت و گاز كشور است.

در ســاخت ایــن ســیمان، از نانــو ذراتــی اســتفاده 
ســازگاری  زیســت  بــه  آســیبی  کــه  اســت  شــده 
کاشــتنی وارد نمی‎کنــد و توســط سیســتم  مــواد 

دفاعــی بــدن رد نخواهنــد شــد. بــا وجــود 
کلســیم  گی‎هــای ممتــاز ســیمان‎های  ویژ
کاربــرد ایــن  کــه  فســفات، نقطــه ضعفــی 
مــاده را بــرای ترمیــم اســتخوان محــدود 
مکانیکــی  اســتحکام  عــدم  می‎کنــد، 
می‎تــوان  تنهــا  مــاده  ایــن  از  آن‎هاســت. 
کــه نیــاز بــه تحمل بــار ندارد  در مناطقــی 
گرچه اســتحکام ســیمان  کرد. ا اســتفاده 
گرفتــن در محیــط بــدن بــه  پــس از قــرار 
کریســتال‎های  تشــکیل  بــا  و  زمــان  مــرور 
سوزنی شــکل هیدروکسی آپاتیت افزایش 
گــی ذکر  می‎یابــد، نکتــه حائــز اهمیــت ویژ
کاشــت در بــدن  شــده در ســاعات اولیــه 

انسان است.
بســیار  نقــش  ســیمان  اولیــه  اســتحکام 
کاشــتنی توســط  کننــده‎ای در پذیرفتــن  تعییــن 
که  کــرد  بــدن ایفــا می‎کنــد. بنابرایــن بایــد تــاش 
تــا در  گونــه‎ای بهبــود بخشــید  بــه  را  خــواص آن 

بهبود استحکام فشاری اولیه سیمان
 استخوان مصنوعی به کمک نانو ذرات

بــا محلول‎هــای  تمــاس  در  کاشــت  اولیــه  ســاعات 
گسیختگی نشود. موجود در بدن دچار ازهم 

ســیلیکای  ســازگار  زیســت  ذرات  نانــو  افــزودن  بــا 
ســیمان  بــه  کاربیــد  ســیلیکون  و  تیتانیــا  آمــورف، 
گــی بهبــود یافتــه اســت.  کلســیم فســفات ایــن ویژ
کاربید و تیتانیا ســبب  وجــود نانــو ذرات ســیلیکون 
افزایــش اســتحکام فشــار اولیــه ســیمان می‎شــود، 
همچنیــن بــر اثــر افــزودن 5% نانــو ذرات ســیلیکای 
اســتحکام‌نهایی  گــی،  ویژ ایــن  بــر  عــاوه  آمــورف، 
گرفتــن در محلــول رینگــر )مایــع  آن نیــز پــس از قــرار 
شــبیه ســازی شــده بــدن( از 35 مگاپاســکال به 50 
مگاپاســکال افزایــش یافــت. در روش‎هــای متداول 
کلســیم  ســیمان‎های  اســتحکام  افزایــش  جهــت 
فســفاتی از الیاف پلیمری اســتفاده می‎شود. اندازه 
بــزرگ الیــاف، قابلیــت اتصال بیــن آن و مــواد زمینه 
را  و ایجــاد غیــر یکنواختــی در ســیمان، مشــکلاتی 
زیســت  و  کاشــتنی  مــواد  از  اســتفاده  خصــوص  در 
که بــا تولید  ســازگاری آنهــا ایجــاد می‎کنــد، در حالی 
عــاوه  شــده،  تقویــت  فســفاتی  کلســیم  ســیمان 
کاشــت در  کافــی جهــت  بــر رســیدن بــه اســتحکام 
کاشــتنی  بــدن، آســیبی بــه زیســت ســازگاری مــواد 
وارد نشــده و توســط سیســتم دفاعی بدن پس زده 

نمی‎شود.
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طراحی و ساخت سامانه هوشمند 
جعبه سیاه خودرو در ایران 

که بدون اســتفاده از دوربین طراحی  این سیســتم هوشــمند جعبه ســیاه خودرو 
 ECU که دارای و ســاخته شــده اســت، قابلیت نصب بر روی تمامی خودروهایی 
که این ســخت‌افزار مستقیماً بر روی ECU  نصب  می‌باشــند را دارد؛ بدین ترتیب 
می‌شــود و تمامــی رخدادهــا و عملکرد خــودرو را ضبط و ثبت می‌کنــد و در واقع با 
کمک این سیســتم، همانند جعبه ســیاه هواپیما تمامی اتفاقات قابل مشــاهده 
می‌باشــد.‌ مــدت زمــان ضبــط حافظــه ایــن ســخت افــزار از زمــان روشــن شــدن 
خــودرو تــا زمــان خامــوش شــدن آن 140 دقیقــه اســت. داوود دیده‌بــان، طــراح 
که ســخت‌افزار این سیستم از  سیســتم هوشــمند جعبه ســیاه خودرو با بیان‌ این 
کســترنال یا همــان فلش مموری  که دارای یک حافظه ا چنــد چیــپ الکترونیکــی 
گیگ طراحی شــده اســت، نرم افــزار مربوطه در داخل فلش  بــا حداقل ظرفیت 4 
که فلش ممــوری داخل هر سیســتمی قــرار می‌گیرد  کــه زمانــی  ممــوری قــرار دارد 
گزینه‌هــای  اول اتــوران نــرم افــزار نصــب می‌شــود و پــس از آن می‌تــوان یکــی از 

کرد. نمایش رخدادها را به صورت نموداری یا انیمیشنی ملاحظه 
کاربــر رمز عبور  پــس از قــرار دادن ایــن فلــش بر روی هر سیســتم یــا رایانه، ابتــدا از 
درخواســت می‌شــود، ســپس به صورت خودکار نــرم افزار نصب می‌شــود و امکان 
کاربــر می‌توانــد تمامــی اتفاقــات و رخدادهــای  کــه  کاربــر می‎دهــد  مشــاهده را بــه 
ح سیســتم  خــودرو را طــی زمان‌هــای مختلفی مورد بررســی قرار دهد. مجری طر
کمک این سیســتم  که بــا  هوشــمند جعبــه ســیاه خــودرو در ادامــه بــا بیــان ایــن 
کمربند، زدن یا نزدن راهنما،  می‌توان تمامی رخدادها از قبیل بســتن یا نبســتن 
گرفتــن ترمز خودرو، روشــن شــدن چراغ‎هــای خطر عقب و چراغ هــای جلو وحتی 
کوچــک و راهنمــا و زمــان نگــه داشــتن پــدال ترمز خــودرو را مشــاهده  چراغ‌هــای 
که در  گردش فرمــان خودرو  گر راننــده ترمز بگیرد می‌تــوان زاویه  کــرد،  همچنیــن ا

کرد. گردش بوده را مشاهده  چه زاویه‌ای و چه مقدار زمان در آن زاویه در حال 
گردش فرمان با زدن راهنما  گی‌های این سیســتم را بررســی هم زمانی  از دیگر ویژ
کــه آیا  و حــرکات مارپیــچ خــودرو اســت. ایــن سیســتم می‌توانــد تشــخیص دهــد 
کوچک و چراغ‌های جلو( روشــن  چراغ‎هــای خــودرو )خطــر و راهنما و چراغ‎هــای 
که  کارشناســان می‌دهد  و ســالم بــوده یــا ســوخته‌اند و در واقــع این امــکان را بــه 
کننــد در لحظه حادثه آیــا مقصر راننده بوده یا نقــص فنی باعث حادثه  مشــخص 
کــه بداند در لحظــه حادثه  کاربــر داده می‌شــود  شــده اســت حتــی این امــکان به 
کــرده اســت یــا خیــر و میــزان دور موتور و ســرعت  ایربــک و سنســور ایربــک عمــل 
ایــن  تمامــی  واقــع  قابــل مشــاهده می‌باشــد. در  زمــان حادثــه  خــودرو هــم در 

دستورات و پیغام‎ها از ECU خودرو دریافت می‌شود‌.
 

دومین روبات انسان‌نمای ایرانی در 
دانشگاه مازندران رونمایی شد

کردن به سمت  روبات انسان‌نما طی مراسمی حرکاتی چون دور زدن، حرکت 
گذاشت. کردن و دست دادن را به نمایش  جلو، صحبت 

گفت: روبــات مازند  ســازنده و طــراح ایــن روبــات در معرفی آن به خبرنــگاران 
گی‌های  کشور، دارای ویژ یک در مقایسه با سایر روبات‌های ساخته شده در 
کــه از جمله مهم‌ترین آنهــا عدم نیاز بــه رایانه جهت  منحصــر بــه فــردی بوده 

که این مزیت باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه می‌شود. کنترل است 
از  اســتفاده  بــا  سیســتم  مرکــزی  پردازنــده  روبــات  ایــن  در  داد:  ادامــه  وی 
گام مهمــی در  کــه ایــن امــر  میکرو‌کنترلرهــای AVR شبیه‌ســازی شــده اســت 
کنتــرل اســت. همچنیــن اســتفاده  دســتیابی بــه روش بهینه‌ســازی مدارهــای 
در  جدیــدی  ابــداع    DC،SERVO،ESTEPPER ترکیبــی  موتورهــای  از 
کنترل  کامپیوتر به منظور  که استفاده از آنها بدون استفاده از  "مازند‌یک" بود 

کار است. و شبیه‌سازی حرکات روبات نشان دهنده ارزش این 
ع"مازند یک" با بیان اینکه قد و وزن در روباتهای انســان نما مهمترین  مختر
گفــت: در ســاخت مازند  کتــور بــرای حفــظ تعــادل در حرکت روبات اســت،  فا
یک، ســعی شــده تا قد روبات از قد معمول روبات‌های ســاخته شــده بلندتر 
طراحــی و برقــراری تعادل نیــز از طریق تحلیــل الگاریتم‌هــای دینامیکی تثبیت 
کشــور را با 173 سانتی متر به  شــد و عنوان بلند قدترین روبات انســان نمای 

خود اختصاص داد.
مسئول مرکز روباتیک دانشگاه مازندران نیز از امکان استفاده از قابلیت‌های 
کنترل  کز صنعتی، نظامی، امنیتی، امداد و نجات و نظارت و  ایــن روبات در مرا
کمــک پورت‌هــای آزاد جهــت اتصــال انــواع  گفــت: مازنــد یــک بــا  خبــر داد و 
دوربین‌های پیشــرفته و دیتا سندرهای مختلف می‌تواند به ارسال اطلاعات 

از نقاط و فواصل مختلف بپردازد.
گام برداشــتن از مفاصل زانو، بالا رفتن از پله و شــیب، هماهنگی حرکات ســر، 
کمر، فرمان‌پذیری صوتی و یادگیری  دســت و پا، نشســتن و چرخش از ناحیه 
تکلم به همراه شناسایی افراد با استفاده از پردازش تصویر از موارد پیش‌بینی 

شده برای افزایش توانمندی‌های این روبات در فاز دوم است.
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یادمان و یادگارهایی 
در دل کوهستان

در شــماره‌‌های قبل به دور دســت‌‌ها رفتیم و به یادمان‌‌هایی 
پرداختیــم که در کشــورهای دیگر به منظور بزرگداشــت و 
احترام به کشته شــدگان و قربانیان جنگ بنا کرده‌‌اند. و حالا 
نزدیک آمده‌‌ایم، خیلی نزدیک تا به کردســتان برویم و سری به 
یادمان‌‌هایی بزنیم که به احترام شهدا و رزمندگان دفاع مقدس 

بنا شده‌‌اند.

سنندج: 
در اردیبهشت ســال 1359 »باشگاه افسران« ســنندج در محاصره ضدانقلاب 
قرار گرفت. بعد از تحمل 22 روز اســارت و گرســنگی از سوی 40 تا 50 نفر از 
رزمندگان اســام، بالاخره عملیات پاکسازی سنندج در پنج محور انجام شد و 

محاصره‌ی باشگاه افسران در هم شکست.  

دزلی:  
در اواخر آذر ماه 1359، 200 نفر از نیروهای تحت امر»حاج احمد متوسلیان«، 
شبانه به مواضع ضدانقلاب در این نقطه هجوم برده و روستا را پاکسازی کردند. 
مقام‌معظم‌رهبری در سال 59 به همراه گروهی عازم این روستا شدند؛ به محض 
خروج ایشان از روستا به واسطه‌ی گزارش جاسوسان، دزلی آماج بمباران هوایی 

عراق قرار گرفت و افراد زیادی در این واقعه به شهادت رسیدند.  

دالانی:  
دالانی ارتفاعاتی اســت مرزی در 35 کیلومتری جنــوب مریوان و 6 کیلومتری 
جنوب غربی روستای دزلی. ارتفاعات دالانی یکی از محورهای مهم عملیات‌های 

»والفجر10« و »محمدرسول‌الله)ص(« بود.  

مریوان:
در تیرماه سال 58، »شهیدچمران« به همراه »شهیدفلاحی« در این شهر حضور 
یافته و پادگان ارتش مریوان را از محاصره ضدانقلاب خارج کردند. همچنین این 
شهر در تاریخ 1359/04/03، با حضور »حاج احمد متوسلیان« و نیروهای سپاه 

مریوان از حضور ضدانقلاب پاکسازی شد.

باشماق)خانم شیخان(
»خانم شیخان«، یکی از محورهای اصلی عملیات »والفجر4« بود.

 سیده زینب اسکندریان
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سردشت:  
سردشــت اولین شهر مســکونی ایران بود که مورد حمله شیمیایی هواپیماهای 
عراقی قرار ‌‌گرفت. در این فاجعه 108 نفر از ساکنان شهر در دم شهید ، و صدها 

نفر مجروح و مصدوم شدند.

بلفت و دوپازا: 
ایــن منطقه محل اصلی انجــام عملیات »نصر7« در ســال 66 بود. همزمان با 
عملیات والفجر4 در دره شــیلر، این منطقه از لوث ضدانقلاب پاکســازی شــد. 
هواپیمای جنگی »شــهید عباس بابایی« در آسمان همین منطقه برای همیشه 

آسمانی شد. 

یادمان شهید کاظمی:
شــهید ناصر کاظمی در ســال 59 به فرماندهی سپاه کردســتان منصوب شد. 
ایشان در تاریخ 1361/06/06 ، در محور پیرانشهر، سردشت در نزدیکی روستای 

بادین‌آباد در 8 کیلومتری پیرانشهر به شهادت رسید.
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بانه:  
بعد از آزاد سازی جاده سقز- بانه، شهر بانه نیز توسط یک گروه رزمی از ارتش و 
سپاه به فرماندهی شهید صیادشیرازی در تاریخ 59/03/06 ، از حضور ضدانقلاب 

پاکسازی شد.

شهدای غریب سیران‌‌بند:  
روســتایی اســت مرزی در 24 کیلومتری جنوب شــرقی بانــه. گروهک‌‌های 
ضدانقلاب،10 نفر از رزمندگان اســام را به اسارت گرفته بودند و قصد داشتند 
آنها را از مرز این روســتا عبور دهند؛ ولی اســرا را در نزدیکی همین روســتا به 

شهادت رساندند. 

حاج عمران )تمرچین(: 
پادگانی اســت در 12 کیلومتری مــرز ایران و عراق )در کشــور عراق(، که در 
جاده‌‌ی مواصلاتی پیرانشهر- رواندوز)عراق( واقع شده که در عملیات »والفجر2« 
به تصرف رزمندگان اســام درآمد. در این منطقــه عملیات-های »کربلای2«، 
»کربلای7« و والفجر2 اجرا شده است. شهیدان محمود کاوه، مصطفی ردانی‌‌پور 

و علیرضا موحددانش در این منطقه به شهادت رسیده اند.
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نگاهی به اهمیت ورزش برای کودکان ی

زنگ فراموش شده
 زینب دارابی،  ورزش

کارشناس تربیت بدنی و مربی ورزش

ما نســل عجیبی بودیم و نسل بعد از ما عجیب‌تر 
از ما هستند. ما عاشــق زنگی به نام ورزش بودیم 
کــه هر هفته به بهانه عقب بودن در درس ریاضی، 
علوم و... از ما دریغ می‌شــد و نســل بعد ترجیح 
می‌دهد بیشــتر وقت خود را صرف نشستن پشت 
سیســتم‌های کامپیوتر کنــد و آدرنالین خود را با 
هیجانات کاذب بازی-هــای کامپیوتری بالا ببرد. 
مــا قد و قواره‌های لاغری داشــتیم کــه آن اندام 
نتیجه بازی و ورجه وورجه در حیاط خانه، مدرسه 
و کوچــه بود. اما بســیاری از بچه‌های امروز دچار 
مشــکل اضافه وزن هستند. مشــکلی که ناشی از 
یک جا نشستن و عدم تحرک است. متأسفانه این 
کاهش فعالیت منجر به عوارض بسیاری در آینده 

می‌شود.
کاهش فعالیــت بدنی باعث ایجاد اختلالاتی مانند 
اضافه وزن و چاقی، بی‌خوابی، هیجان و اســترس، 
رشــد نامتعادل و نامناســب اندام‌هــا، اختلال در 
دستگاه‌های بدن و... می‌شود. بر اساس آمار سازمان 
جهانی بهداشت از 30 سال پیش تاکنون به دلیل 
بی‌توجهــی به اهمیــت ورزش و فعالیت بدنی در 
کودکان میــزان اضافه وزن در آن‌ها 
3 برابر و میزان ابتلای آن‌ها 
نــوع 2 که  دیابت  بــه 
ناشــی از اضافه وزن 
شده  2برابر  است 
کودکان  اســت. 
فعالیت  ذاتــاً 
را  کــردن 
دارند  دوست 
تبدیــل  و 
فعالیت‌هــای 
بدنــی به یک 
بــرای  عــادت 
تنها  نــه  آن‌هــا 

ســرگرم کننده است بلکه سلامت‌شان را به همراه 
دارد. برای رشــد ســالم کودکان بایــد به فعالیت 
بدنی آن‌ها اهمیت دهید. کافی اســت به تحقیقات 
مختلفی که در این زمینه انجام شــده توجه کنید 
تا به نقــش فعالیت بدنی حتــی در بهبود نمرات 

کودکان پی‌ببرید.
محققان هلندی 14 پژوهش از نقاط مختلف دنیا را 
که به بررسی رابطه بین فعالیت فیزیکی و عملکرد 
تحصیلی کودکان مربوط می شــد، مطالعه کردند. 
آن ها به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت معنی 
داری بیــن این 2 مقوله وجــود دارد. این تحقیق 
در مجله پزشــکی کودکان و نوجوانان منتشر شده 

است.
در حالی که آن‌ها نتوانستند دلیل این که چرا بین 
این 2 موضوع رابطه‌ای وجود دارد بررســی کنند، 
با اســتناد به پژوهش‌های قبلی اعلام کردند که به 
نظر می‌رســد فعالیت بدنی منظم باید به عملکرد 
بهتر مغز مرتبط باشــد. تأثیر این فعالیت‌ها بر مغز 
می‌تواند شــامل عوامل مختلفی باشد از جمله این 
که موجب افزایش جریان خون و اکســیژن در مغز 
شده و همچنین سطوح مواد شیمیایی در مغز بالاتر 
رفته و همین موجب بهبود خلق و خو می‌شــود و 
علاوه بر آن، در همان زمان باعث ایجاد سلول‌های 
عصبی جدید و انعطاف‌پذیری محل تماس 2 عصب 

می‌شود.
دکتر انــدرو ایدزمن از مرکز پزشــکی اســتیون 
و الکســاندرا کوهــن اظهــار نظر کرد کــه آنچه 
مــا نمی‌توانیم بــه آن ادامه دهیم این اســت که 
فعالیت‌های جسمی را در برنامه کودکان دبستانی 
کم کنیم، با این گمان که این کار وضعیت آموزشی 
آن‌ها را بهبود می‌دهد. زیرا در واقع این کار ممکن 
اســت نتیجه عکس برای ما داشته باشد. مسئولان 
مدارس فکر می‌کنند فعالیت‌های بدنی در مدارس 
می‌تواند مخل عملکرد تحصیلی مناسب شود. علاوه 

بر آخرین بررســی تحقیقات، پژوهشی که در سال 
2010 توسط مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها 
روی 50 مطالعه انجام شده نشان می‌دهد؛ بیش از 
نیمــی از آن‌ها ارتباط مثبت فعالیت بدنی از جمله 
آموزش‌های ورزشی، زنگ تفریح و فعالیت‌های فوق 
برنامه را با عملکرد درسی بهتر نشان می‌دهد و در 
حدود نیمی از بررسی‌ها هیچ تأثیری را نشان نداد.

همــکاران گیه ر در دانشــگاه کارولینای شــمالی 
تصمیــم گرفتند، تحقیقی را در مــدارس ابتدایی 
انجــام دهند. آن‌هــا 40 دقیقه فعالیــت فیزیکی 
روزانه را که شــامل آموزش در سطوح مختلف بود 
را در برنامه کودکان گنجاندند. وقتی نتایج نمرات 
دانش‌آموزان اعلام شــد بســیاری از آن‌ها نسبت 
بــه ترم قبل عملکرد بهتری داشــتند اما حتی اگر 
ورزش از نظر درســی کمکی به دانش‌آموزان نکند 
همچنــان مقوله مهمی به حســاب می‌آید. گیه ر 
می‌گویــد: »ورزش فواید زیــادی از جمله کاهش 
چاقــی، دیابت کــودکان و بهبود عملکــرد قلبی 
عروقی را بــه همراه دارد.« در حال حاضر کودکان 
تمام اوقات فراغت‌شــان را با تکنولوژی‌های روز و 
بازی‌های ویدئویی پر می‌کنند و مســئله مهم آن 
اســت که مغز ما با تکنولوژی ذهنی طراحی نشده 
اســت بلکه با فعالیت بدنی طراحی شده و کودکان 
باید از این توانایی اســتفاده کنند چون در غیر این 

صورت آن را از دست می‌دهند.
برخــی از تحقیقات نشــان می‌دهــد مهارت‌های 
تمرکــز، حافظــه، اعتماد به نفس، عــزت نفس و 
مهارت‌های کلامــی از جمله پیشــرفت‌های ذکر 
شــده در دانش‌آموزانی است که در مدرسه فعالیت 
بدنی داشــته‌اند. محققان مرکز پیشگیری و کنترل 
بیماری‌ها اعــام کردند کادر مدرســه، مدیران و 
معلمان می‌توانند مطمئن باشــند که افزایش زمان 
فعالیت فیزیکی در مدارس نمی‌تواند تأثیر منفی بر 
عملکرد درسی کودکان داشته و حتی ممکن است 

تأثیر مثبتی هم به همراه داشته باشد.

از جلو نظام
از اهمیــت ورزش همه به خوبــی واقفیم، در دین 
اسلام به اهمیت سلامتی و ورزش نیز بسیار اشاره 
شده است. در سطور بالا نیز خواندیم که محققین 
با مطالعات بسیار به این نتیجه رسیده‌اند که ورزش 
از هر منظری که بنگریم برای ســامتی و رشد و 
تعالی کودکان لازم است. اما به قول معروف دوصد 
کرده چون نیم کردار نیســت. حالا نوبت به عمل 
رسیده اســت و مســئولان و اولیاء مدرسه. آن‌ها 
موظف هستند که شــرایط و بستری فراهم آورند 
کــه دانش‌آموزان با میل و رغبــت در فعالیت‌های 
ورزشی شــرکت کنند. نه اینکه با بهانه‌های واهی 
از زیــر ورزش کردن فرار کننــد. یک معلم ورزش 
باید روانشناسی کودک را در حد نیاز بداند. ادبیات 

ورزش فواید زیادی از جمله کاهش 
چاقی، دیابت کودکان و بهبود عملکرد 

قلبی عروقی را به همراه دارد
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کودک را بشناســد و با زبان کودک او را تشــویق 
و ترغیب به ورزش کنــد. ورزش صبحگاهی یکی 
از بهترین موقعیت‌ها بــرای ورزش و فعالیت بدنی 
دانش‌آموزان اســت. این زمان اوج انرژی کودکان 
اســت و می‌تواند آن‌ها را برای حضور در مدرســه 
آماده کند. ورزش صبحگاهی در تقویت احساسات، 
صداقــت، آرامــش و کاهــش فشــارهای روانی 
دانش‌آموزان نقش بســزایی دارد. با ســازماندهی 
مناســب ورزش صبحگاهی در مــدارس، می‌توان 
دانش آموزان را با روحیه‌ای مناســب ســرکلاس 
فرستاد و آن‌ها را حتی برای لحظات بعد از کلاس، 
از نظــر روحی روانی تقویت کرد. انجام برنامه‌ریزی 
درست در زنگ تفریح هم از مقررات دست و پاگیر 
جلوگیــری می‌کند و هم به آن‌هــا اجازه می‌دهد 
فعالیت فیزیکی‌شــان را متوقــف نکنند، همچنان 
که تنوع در انتخــاب نوع ورزش دانش‌آموزان را به 
ورزش ترغیب می‌کند. زنگ ورزش باید زنگی باشد 
که بچه‌ها برای آن لحظه شماری کنند و با توجه به 
جثه و توانایی بچه‌ها، آن‌ها را در گروه‌های مختلف 
قرار داده و متناسب با شرایطشان آن‌ها را به ورزش 
کــردن وادار کنند. مدیران مــدارس به هیچ وجه 
اجازه ندهند که زنگ ورزش، زنگ فوق العاده دیگر 
همکاران شــود. گرچه این نگاه در سال‌های اخیر 
تعدیل شده و امروز همه به اهمیت این زنگ واقف 
شــده‌اند.با توجه به اینکه اغلب مدارس فاقد سالن 
سرپوشیده هستند در روزهای بارانی ترتیبی اتخاذ 
کنند که در این ســاعت ورزش‌هایی متناسب که 

مزاحمتی برای دیگران نداشته باشد انجام دهند.

پدر و مادرهای ورزشکار
خانــواده اولین نهاد آموزشــی خانواده اســت که 
می‌تواند نقش بسزایی در رشــد و تربیت کودکان 
داشــته باشد. کودکان به طور عملی از والدین الگو 
می‌گیرند. اگر پدر و مادر خود اهل ورزش باشــند 
خواه، ناخواه بچه‌ها نیز به ســمت ورزش کشــیده 
می‌شــوند. بنابراین اولین توصیــه به پدر و مادرها 
این اســت که حتماً در برنامه روزانه خود ورزش را 
بگنجانند. برای بچه‌ها تشریح کنند که ورزش چه 
اهمیتی دارد. از همان کودکی به او کمک کنند که 
یک ورزش را انتخاب و ادامــه دهند. اگر به دامن 
طبیعــت می‌روند حتما به ورزش‌هــای گروهی و 
خانوادگــی بپردازند. برای رفتــن به خرید و پارک 

و...مسافت‌های کوتاه را با هم پیاده بروند. کارهای 
ســبک که نیاز بــه تحرک دارد را بــه او محول 
کنند و ســعی کنند برای نشستن پشت سیستم 
و تلویزیــون قوانین و مقرراتی را تدوین کنند که 

زمان محدودی در بی‌تحرکی بماند.

منابع: سایت آفتاب، 
کتاب پژوهش های ورزشی،

سایت تبیان
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قهــــــــــــرمان، 
      قهرمان است...
در رؤیاهایش بر ســکوی قهرمانی می‌ایســتد و مدال خوش رنگ طلا را در گردنش 
می‌فشارد، غافل از یک صانحه که او را از قهرمان کاراته به قهرمان ورزش تیروکمان در 

مسابقات جهانی پارالمپیک تبدیل می‌کند.
از ســمیه عباس‌پور می‌گویم از کاراته‌کار موفقی که در ورزش تیروکمان، با مدال طلای 

جهانی خود، خوش درخشید.

از کاراته تا تیروکمان
کیوکوشــین(  کاراته)ســبک  رشــته‌ی  بــا  را  ورزش 
کــه برای آزمــون دادن  کــردم و در تابســتانی  شــروع 
کشــوری آماده می‌شدم بر اثر صانحه‌ی تصادف،   2
دچــار ضایعه‌ی نخاعی شــده و چندســالی از ورزش 

گرفتم. کناره  قهرمانی 
کــه بــرای اســتقبال از خانــم  تقریبــاً 4ســال پیــش 
نعمتــی) قهرمــان تیروکمــان( به فــرودگاه رفته بودم 
ایشان به من پیشنهاد رشته‌ی تیروکمان را دادند. 
کمــک و تشویق‌هایشــان بعد از 6 مــاه تمرین به  بــا 
تیــم ملــی دعــوت و از آن ســال تــا بــه امــروز بهترین 

رکوردها را به لطف خداوند به ثبت رسانده‌ام.

ورزش تیروکمان و نگاهی متفاوت
ورزش تیروکمــان، تنهــا ورزش جســم نیســت بلکــه 
ورزش ذهــن اســت. یــک ورزشــکار زمانــی می‌تواند 
کــه از لحــاظ ذهنــی آرامش داشــته  خــوب تیــر بزند 
که ما قبل می‌توانســته به  باشــد. برای یک معلــول 
کنار یک فرد  کند، رقابت در  راحتی راه برود و ورزش 

سالم بسیار هیجان‌آور است.
تفاوت مسابقات تیروکمان المپیک با پارالمپیک

دو  پارالمپیــک  و  المپیــک  مســابقات  اجــرای  در 
تفــاوت برجســته از جمله مســافت و نــوع امتیازات 

وجود دارد.
در مســابقات المپیک مســافت 70متر است  ولی در 
مســابقات پارالمپیــک مســافت 50متــر اســت. و در 
 10)x( بخــش امتیــازات، در المپیک امتیــازات از 1 تا
اســت ولی در مســابقات پارا المپیک امتیــازات از 5 

تا )x(10 است.

روز بارانی و ثبت رکورد
هــر  تیروکمــان،  مســابقات  شــروع  از  قبــل 
بازیکــن بایــد رکــوردی را به ثبت برســاند تا 
طبق آن رده بندی، جدول بســته شود. 
کوالی اجرای می‌شود  در این مرحله دو 
کوالــی  36 تیــر معــادل 360  کــه در هــر 
امتیاز اســت، تیــر زده می‌شــود در این 
کــه بتوانــد  رده‌بنــدی هــر ورزشــکاری 
کنــد و رکــورد  کســب  امتیــاز بالاتــری را 
بیشــتری به ثبت برســاند در صدر اولی 
جــدول قــرار می‌گیــرد و نفــرات بــا رکــورد 
کمتــر و ضعیف‌تــر در پایین جــدول با هم 

رقابت می‌کنند.
و هوایــی در  رکوردگیــری شــرایط آب  روز  در 
کره و بارندگی شــدید باعث افت رکورد من شــد 

کــه همیشــه در ایــران به ثبت  و نتوانســتم رکــوردی 
کنم بــا آنکه مقــام اولی حق  می‌رســاندم را دریافــت 
مســلم من بود بــه مقام چهارم رســیدم ولی با تمام 
تفاســیر خــدا رو شــکر می‌کنــم و در قســمت میکــس 
)مســابقه ی دو نفری خانم و آقا( مدال خوش رنگ 

کردیم. کسب  را 

تمرکز کافی نداشتم، برای المپیک ریو 
برنامه‌ریزی می‌کنم

کردم  کار  در مســابقات میکــس تیمــی خیلی خــوب 
اما در بخش انفرادی چون بعد از توزیع مدال بازی 
کافی نداشــتم و یکــی از تیرهایم بیرون  کــردم تمرکــز 

رفت وگرنه عنوان سومی را به دست می‌آوردم.
از امروز برای المپیک ریو برنامه‌ریزی می‌کنم.

کم لطفی کشور میزبان
کره میزبان مسابقات  کشور  که می‌دانید  همان‌طور 
گاهی  جهانــی پارالمپیــک بــود و بــه هــر حــال هــر از 
یــک  کــه  زمانــی  در  داشــتند،  هــم  شــیطنت‌هایی 
کســب می‌کرد نه تنها بر روی تابلو  ایرانی امتیاز 10 را 
نمایــش نمی‌دادنــد ، بلکه طوری وانمــود می‌کردند 
کســب نشده اســت . تمام سعی‌شان بر  که امتیازی 
ایــن بود تا اســترس بچه‌هــای ایرانی را بــالا ببرند تا 
کره بودند با آرامش بیشتری تیر  کشور  که از  رقیبانی 
که همیشه خداوند با ما یار است،  بزند. و از آنجایی 

ورزش تیروکمان، تنها ورزش جسم نیست بلکه 
ورزش ذهن است. یک ورزشکار زمانی می‌تواند 
که از لحاظ ذهنی آرامش داشته باشد خوب تیر بزند 

 مریم خالقی
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کــم لطفی‌ها بی‌ثمر مانــد و ما از 6 طلا، 4  تمــام این 
کردیم. کسب  طلا را 

تغذیه در مسابقات
از  بایــد  از شــروع  در هنــگام مســابقه و حتــی قبــل 
کرد  کافئین دیگر خودداری  خــوردن قهوه و هر نــوع 

زیرا ورزشکار را دچار لرزش دست می‌کند.

آسیب در تیروکمان
کــه  هــر ورزشــی بــه نوبــه‌ی خــود آســیب‌هایی دارد 
ورزش تیروکمــان نیــز از این مقوله مســتثنی نیســت 
گــردن و  از شــایع‌ترین آســیب‌ها می‌تــوان بــه آرتــروز 

کرد. کشیدگی تاندون دست اشاره 

چه کنیم تا آسیب‌دیدگی کمتر شود
گــرم و بعد  قبــل از شــروع تمریــن باید خــوب بدن را 
کرد تا  از اتمــام بایــد بــدن را با نرمش مناســب ســرد 

آسیب دیدگی به حداقل رسانده شود.

سخن آخر
و  اســت  پرهزینــه‌ای  ورزش  تیروکمــان،  ورزش 
متأسفانه من اسپانسری را برای حمایت‌های مالی 
نــدارم. تمــام هزینه‌هــای تمریــن، ایــاب و ذهــاب و 
که من  .... را همســرم پرداخت می‌کننــد و جوایزی 
در مســابقات دریافــت می‌کنــم فقــط بــرای جبــران 

هزینه‌های ماقبل من است.

دارم.  را  بیشــتری  همــکاری  انتظــار  مســئولین  از 
از  باشــم   داشــته  ویــژه‌ای  تشــکر  دارد  جــا  البتــه 
کــه همیشــه در ســخت‌ترین شــرایط برایــم  پــدرم 
انــرژی مثبــت بوده‌اند. آقــای مولا رئیــس انجمن 
کــه در  آقــای نخعــی   کرمــان و  ضایعــه‌‌ی نخاعــی 
کردند ولی متأســفانه  کمــک  حــد توانشــان به من 
کمک‌ها جوابگو نیســت. و در آخر از همســرم  این 
کــه البتــه بایــد اول از ایشــان می‌گفتــم آقای یاســر 
گــر  ا و  بودنــد  مــن  همــراه  همیشــه  کــه  ســالاری 
حمایت‌هــا و پشــتوانه‌ی ایشــان نبود این مدال را 

نمی‌کردم. کسب 

مسابقات و مدال‌ها
من کلًا یک سال و نیم اســت این رشته را کار می‌کنم 
در دومین ماه حضور در تیم ملی به مســابقات انتخابی 
المپیک در ایتالیا اعزام شدم که متأسفانه به‌دلیل تجربه 
کم نتوانستم سهمیه را کســب کنم ولی بعد از آن در 
را  مسابقات قهرمانی کشور در مشــهد مقام قهرمانی 
کسب کردم و در ادامه نیز در مسابقات انتخابی المپیک 
لندن در کشــور جمهوری چک در رشته کامپاند مقام 

چهارم جهان را کسب کردم.
در بازیهای پاراآسیایی کره جنوبی اینچئون 2014 رشته 
کامپوند انفرادی برابر کمانــدار کره‌ای با نتیجه 136 بر 
125 نتیجه را واگذارکردو چهارم شــد و در تيم ميکس 

کامپوند طلا و ريکرو برنز گرفتم.

معرفی:
 64/06/16 متولد  پور  عباس  ســمیه 

ساکن کرمان ، متأهل است. 
عضو تیــم ملی تیرانــدازی با کمان 

جانبازان و معلولین.
کامپوند  ســنگین  رقابت  در  ایشان 
مسافت 50 متر تیر می زنند و رکورد 

بالایشان با آقایان برابر است.
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مهمترین اتفاقات سالی که گذشت

2014 سال حوادث تلخ
سال 2014 در حالی پایان یافت که برگی دیگر از تاریخ بشر ورق خورد، برگی حاوی نقاط 
تیره و تاریکی که بیشتر ناشی از اتفاقات تلخی چون جنگ و خونریزی در گوشه و کنار این 
کره خاکی بود. حوادث و اتفاقاتی چون شیوع ابولا در غرب آفریقا و رسیدنش به آمریکا و 
اروپا، کشته شدن دو تن از آمریکایی‌ها به دست ماموران پلیس این کشور و تبدیل شدن 
آن به مسأله‌ای ملی و سرنوشت‌‌ســاز درباره نژادپرستی، عدالت و اقدامات پلیس. در آن 
طرف دنیا پدیده‌‌ای ســاختگی و تروریستی به نام داعش ظهور کرد، درگیری‌های اوکراین 
ادامه داشــت و توافقی تاریخی بین آمریکا و کوبا ایجاد شــد که به نیم قرن عدم ارتباط 

سیاسی این دو کشور پایان می‌‌داد.
همه‌‌ی این اتفاقات یا در ســال 2015 ادامه خواهند داشــت و یا نتیجه و عوارض آن قابل 
مشــاهده خواهد بود. به هر حال 2014 پایان یافت و سال جدید میلادی آغاز شد. فرصتی 

برای بررسی آنچه گذشت.

انتخابات میان دوره‌ای آمریکا
دموکرات‌‌هــا بــه نوعــی در ایــن انتخابــات قافیــه را 
بــه رقیــب خــود باختند تــا انتخابــات 2016 ریاســت 
حســاس  کنــون  ا همیــن  از  کشــور  ایــن  جمهــوری 
شــود. آمریکایی‌ها در سال 2014 در انتخابات میان 
دوره‌ای ماه نوامبر نیروهای سیاسی را در واشنگتن 
گذرانــدن دو  تغییــر و بــه جمهــوری خواهــان بــرای 
ســال باقیمانــده از دولــت اوبامــا قــدرت بیشــتری 

دادند.
ظهور داعش

گســترش حمــات شــبه نظامیــان  گــروه داعــش بــا 
خود، خلافت خود خوانده‌اش را در شــرق و شــمال 
کرد. آمریکا  عراق و برخی مناطق ســوریه پایه‌گذاری 
گروه تروریســتی  و متحدانــش برای مبارزه علیه این 
گســترده‌ هوایی دســت زدند. همچنین  به حملات 
گروگان غربی شامل سه شهروند آمریکایی و دو  پنج 

انگلیســی به دست شــبه نظامیان داعش سر بریده 
شدند.

داعش در حالی به صورت برق‌‌آســا به پیروزی‌‌هایی 
گذشــته رو بــه افول  کــه در چنــد مــاه  دســت یافــت 
گام و مرحله به  گام بــه  نهــاده و شکســت‌‌های آنهــا 

مرحله آغاز شد.

تیراندازی به مایکل براون و 
جنبش ضد نژادپرستی

مرگ مایکل براون در فرگوسن میسوری و اریک گارنر 
در نیویورک به یک نقطه عطف ملی در امور نژادی، 
تصمیمــات  شــد.  بــدل  آمریــکا  پلیســی  و  قضایــی 
هیأت‌هــای منصفــه برای رفــع اتهــام از پلیس‌های 
ســفید پوســت ضارب مــردان سیاهپوســت موجب 
بــروز و افزایش اعتراضات به رفتــار پلیس‌ها در قبال 

سیاهپوستان در سراسر آمریکا شد. 

ســاله   18 جــوان  یــک  شــدن  کشــته  و  تیرانــدازی 
ســفید  پلیــس  یــک  توســط  آمریکایــی  ـ   آفریقایــی 
گوســت در آمریــکا و تبعــات آن بــه  پوســت در مــاه آ
تیتر خبری بســیاری از خبرگزاری‌‌ها در سرتاســر دنیا 

تبدیل شد.
کــه قاضــی دادگاه عالــی در آمریــکا در مــاه  هنگامــی 
نوامبــر رأی به تبرئه پلیــس تیرانداز در این حادثه را 
داد، شــدت اعتراضات در شهر فرگوسن آمریکا چند 

برابر شد.
دامنه اعتراضات فرگوســن به بســیاری از شــهرهای 
کشــیده شد و خسارات زیادی نیز بر  دیگر امریکا نیز 

گذاشت. جای 
شیوع ویروس ابولا

ویــروس ابــولا در ســال2014 غــرب آفریقــا را ویــران 
گذاشــت.  کشــته بــر جــای  کــرد و نزدیــک بــه 7000 
ایــن بیمــاری موجــب بــروز نگرانی‌هــای بین‌المللی 
بســیاری شــد و آســیب‌های فراوانــی بــه اقتصــاد در 

کرد. حال شکوفایی این قاره وارد 
لیبریــا،  کشــنده،  گیــردار  وا بیمــاری‌ ویروســی  ایــن 
کــرد. برخی پرســتاران و  گینــه را نابــود  ســیرالئون و 
فعــالان امور بهداشــتی نیز با آمدن بــه آمریکا و اروپا 

خطرات بی‌شماری را پدید آوردند.

درگیری‌ها در اوکراین

زورآزمایــی سیاســی بــر ســر اوکرایــن بــه یــک درگیــری 
که هــزاران نفر از جمله  نظامــی تمام عیار تبدیل شــد 
کشــتن داد.  298 تــن از مســافران پــرواز مالــزی را بــه 
آمریــکا، اتحادیــه اروپــا و برخــی دیگــر کشــورها الحــاق 
کریمــه به روســیه را بی‌اعتبــار و غیرقانونــی خواندند و 

 جواد حسینی‌نصر
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کنش نشــان  بــا اعمال تحریم‌ها علیه روســیه به آن وا
دادند. اما درگیری‌ها در شــرق اوکراین منطقه روســی 

زبانان همچنان گسترش یافت.

گم شدن پرواز ام اچ 370

پــرواز 370 خطــوط هوایی مالزی روز هشــت مارس 
کوآلالامپــور بــه پکن به  در پــی تغییــر مســیر خــود از 
و  تحقیقــات  شــد.  ناپدیــد  سرنشــین   239 همــراه 
گمشــدگان  بررســی‌های بســیاری بــرای یافتــن این 
گرفــت امــا چیــزی پیدا نشــد.  در اقیانــوس صــورت 
بازرسان معتقدند بوئینگ 777 پس از پایان یافتن 
کرده اســت اما  ســوختش در اقیانوس هند ســقوط 
کمبود شــواهد سرنوشــت این هواپیمــا را همچنان 

در هالهای از ابهام نگه داشته است.

کوبا روابط آمریکا و 
کوبا بر از سرگیری روابط دیپلماتیک آن هم  آمریکا و 
کردنــد و به یکی  پــس از نیــم قرن خصومــت، توافق 
از طولانی‌ترین جبهه بندی‌های جنگ ســرد پایان 
کشور  کردند، دو  کاسترو اعلام  دادند. اوباما و رائول 
همکاری‌های خود را در برخی مســائل مجدد از سر 
کار  گرفتــه و ســفارت آمریکا در هاوانا مجــددا آغاز به 
کــرد. البته این تغییر سیاســت هنــوز باعث  خواهــد 
کوبا برداشــته  نشــده تا تحریم‌هــای اقتصادی علیه 
کنگره باید اقدامی انجام دهد  که مســلماً  شــود چرا 
کشــور  کم برخی روابط اقتصادی بین دو  اما دســت 

مجددا برقرار می‌شود.

هک شدن شرکت سونی

که خود را حامیان صلح نامیده‌اند  گروه هکری  یک 

توانستند از پایین بودن سطح امنیت شبکه سونی 
کنند و اطلاعات زیــادی را از  پیکچــرز سوءاســتفاده 

این شرکت به سرقت ببرند.
برخی از اطلاعات به سرقت رفته شامل ایمیل‌های 
مدیــران ارشــد ســونی، فیلم‌های ســینمایی پخش 
نشــده این شــرکت و رمزهــای عبــور اختصاصی وب 

سایت‌های مرتبط با سونی است.
ســونی پیکچــرز پس از تهدیــدات و حمــات هکرها 
کرد. اما مدتی  کــران فیلم "مصاحبه" را لغــو  برنامــه ا
که این فیلم را در تعدادی  کرد  بعد این شرکت اعلام 
کــرد. مقامــات  کــران خواهــد  محــدود از ســینماها ا
کره شمالی پشت این حمله  که  آمریکایی معتقدند 
ســایبری بوده اســت. با این حال مقامــات هنوز در 
که ثابت  کردن شواهد و مدارکی هستند  حال جمع 
کســی و  کنــد ایــن حمــات ســایبری بــا دســتور چه 

چگونه انجام شده است.

گزارش شکنجه های سیا انتشار 
کمیتــه اطلاعــات مجلــس ســنای آمریــکا در تاریــخ   
گــزارش 580 صفحــه‌‌ای را از روش‌‌هــای  ۹ دســامبر 
کــه در  غیرقانونــی شــکنجه توســط ســازمان ســیا را 
تحــت  و  بــوش"  ج  "جــر جمهــوری  ریاســت  دوران 
گرفت، منتشر نمود. این  مبارزه با تروریســم صورت 
گزارش نشــان داد. ســازمان ســیای ایــالات متحده 
از  گرفتــن  اقــرار  بــرای  غیرانســانی  روش  هرگونــه  از 
کرده اســت.  متهمیــن حادثه 11 ســپتامبر اســتفاده 
کشورهای جهان  گزارش بسیاری از  پیرو انتشار این 
که آیا  از آن انتقاد نموده‌‌اند. هنوز مشــخص نیست 
افراد خاطی قرار اســت به قوه قضاییه معرفی شوند 
کارشــان ادامه خواهند داد. یکی از وعده‌های  یا به 
اصلی اوباما در مبارزه انتخاباتی سال ۲۰۰۹، تعطیل 
بازجویی‌هــای  و  گوانتانامــو  بازداشــتگاه  کــردن 
کردن ســند  خشــونت‌آمیز ســیا بــود. با وجــود امضا 
گوانتانامو، این بازداشــتگاه و موارد مشابه  تعطیلی 
کــه بــه "نقطه‌هــای ســیاه"معروف هســتند، هم  آن 

کار خود ادامه می‌دهند. چنان به 

حمله به غزه 
گذشت حمله رژیم  که  از جمله حوادث مهم ســالی 

صهیونیســتی به غزه اســت. این یورش همه جانبه 
کــه بــا شــدت و حــدت زیــادی  رژیــم صهیونیســتی 

نیــز همــراه بــود، ماننــد چند جنــگ دیگر آنهــا علیه 
فلســطینی‌‌ها، بی‌‌نتیجه پایان یافت و اعتراض‌‌های 

زیادی را در سراسر دنیا برانگیخت.
در حملــه رژیــم صهیونیســتی به غزه بیــش از 2250 
فلســطینی زخمــی ونزدیــک بــه 11 هــزار نفــر دیگــر 

مجروح شدند.

اعطای جایزه صلح نوبل به ملاله یوسفزی
 ملاله یوســفزی 17 ســاله امســال موفق شــده لقب 
کــه موفــق بــه دریافــت  جوان‌تریــن شــخص تاریــخ 
جایزه صلح نوبل شــده اســت را بــه خود اختصاص 
بدهد. مالالا یوســفزی از 11 ســالگی با نوشــتن یک 
گ با هویت با نام "زندگی تحت سلطه طالبان"  وبلا
کســتان بــه ویژه حــق تحصیل  از حقــوق زنــان در پا

دفاع می‌‌کرده است.
کــه نشــریه نیویــورک تایمز مقالــه مفصلی  هنگامــی 
کرد، شــهرت وی  در باره وی و فعالیت‌هایش چاپ 
دوچنــدان شــد. در ســال 2012 طالبــان چندین بار 
کــرد. ملالــه یوســفزی  وی و خانــواده‌اش را تهدیــد 
حتی یک بار به طرز معجزه آسایی از حمله طالبان 

جان سالم به در برد.
ملالــه یوســفزی در ســال 2013 یکــی از 100 شــخص 
تأثیرگذار در دنیا از نگاه نشریه تایم نامیده شد. وی 
توانســت در ســال 2014 و در سن 17 ســالگی جایزه 

کند. صلح نوبل را دریافت 

ALS چالش سطل آب یخ
 چالــش ســطل آب یــخ بــرای حمایــت از بیمارانی 

ALS مبتــا هســتند توانســت در  کــه بــه بیمــاری 
را  اجتماعــی  شــبکه‌های   2014 ســال  تابســتان 

کند. تسخیر 
یــک شــبکه  وارد  کــه  بــود  تابســتان غیرممکــن  در 
اجتماعــی بشــوید و شــخصی را در حــال ریختن آب 
کردن دوســتان به انجام  یــخ بر روی خــود و دعوت 
کار را نبینید. چالش ســطل آب یخ ALS بیش  این 
ک  از 4 میلیون بار در شبکه‌های اجتماعی به اشترا
گذاشته شد. انجمن بین‌المللی حمایت از بیماران 
کــه در طــی یــک مــاه بیــش از  کــرد  ALS نیــز اعــام 
کرده  کمک‌هــای مردمــی دریافت  100 میلیــون دلار 

است.
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دردهای مدرن
 عصـــــر دیجیتـــــال

 لیلا جعفری

خیلی ســال از آن روزها گذشته که در هر خانه‌ای 
یک ساعت شماته‌دار بود و هر صبح زود اهل خانه 
را بــا صدای زنگ بلندش از جا می‌پراند. حالا دیگر 
تلفن‌های همراه، جای آن ساعت‌ها را گرفته است. 
من هم اســتثنا نبودم ونیستم، اما چند وقت پیش 
پیامکی به دســتم رسید که دختر خانمی یک روز 
صبح که می‌خواهد از رختخواب جدا شود، متوجه 
می‌شود دیگر قادر به حرکت نیست و پزشکان علت 
را عوارض تلفن همراهی می‌دانند که هر شب بالای 
ســر دختر بوده است و... خلاصه من هم دل‌نگران 
برای صحت و ســقم مسأله به اینترنت رجوع کردم 
کــه با بیماری‌های دنیای فناوری‌های نوین آشــنا 

شوم.

متوجه شــدم که بیماری‌های ایــن دنیا تهدیدی 
جدی برای ســامت انســان به شــمار می‌آیند. 
خطراطــی کــه مــا را در دراز مدت با مشــکلات 

عدیده‌ای روبرو می‌کنند.

تلفن همراه و خواب
تلفن‌هــای همراه در زمان خــواب نیز در نزدیکی 
تخــت یا محل اســتراحت قــرار می‌گیرنــد تا با 
کوچکترین لرزشــی به کنترل آنها پرداخته شود. 
این عادت همیشگی باعث اختلال در خواب و ابتلا 
به بیماری‌های مختلف را افزایش می‌دهد. پزشکان 
معتقدند الگوی نامناســب خواب با افزایش ابتلا به 

بیماری‌های مزمن در ارتباط است. 

کمردردهایی ناشی از ارسال پیامک
نوشتن و ارسال هر پیامک با فشار زیادی بر ستون 
فقرات همراه است. ارسال دائمی پیامک و زاویه‌دار 
بودن سر باعث می‌شــود تا ناحیه گردن و شانه‌ها 
دچار ســایش شده و ســتون فقرات را با مشکلات 
بســیاری مواجه کنــد که گاهی اوقــات تا اعمال 
جراحی سخت و چندین ساعته پیش خواهد رفت 
و منحنی طبیعی ستون فقرات در اثر ارسال دائمی 

پیامک دچار تغییر شکل می‌شود. 

پوست و موبایل
پزشــکان معتقدند نور آبی و اشــعه تلفن همراه با 
چروک‌های پوســتی در ارتباط اســت. اشعه‌های 
موبایل به بافت‌پوســتی نفوذ کــرده و باعث مرگ 
سلولی می‌شــوند که در نتیجه با لکه‌های پوستی 

و چین و چروک همراه خواهد بود. 

تأثیر تلفن همراه بر ضعیفی چشم 
نور تلفن همراه و ســایر وسایل ارتباطی مانند لپ 
تاپ، تبلت و تلویزیون‌های تخت می‌توانند به چشم 

آسیب رسانده و باعث ضعیفی چشم شوند. 

ارتباط بیماری دست‌ها و موبایل 
محققــان معتقدند ارتبــاط همیشــگی و دائمی 
بــا تلفن‌های همــراه و لپ تاپ می‌توانــد ابتلا به 
بیماری‌هــای مختلفــی مانند التهاب انگشــتان، 

تاندون‌های دست و ... را به همراه داشته باشد.
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امید در فضا
انقلاب اســامی، نعمت‌های بیشــماری برای ســرزمین کهن ما داشته است، 
ســرزمینی که به دلیل بی‌کفایتی شاهان و دولتمردانش در بسیاری از زمینه‌ها 
هیچ داشــته‌ای نداشــتیم و مصرف کننده تام و تمام کالاهای غربی‌ها بودیم. ما 
در بدیهی‌ترین مایحتاج خود وابســته به شرق و غرب بودیم. اما به برکت انقلاب 
اسلامی امروز ما یکی از پیشــروترین کشورها در فناوری‌های نوین هستیم. که 
یکی از نمونه‌های بارزش در حوزه فناوری‌ فضا اســت و ایران در زمره 5 قدرت 
پیشگام فضایی دنیا به شــمار می‌آید. پس از پرتاب موفقیت‌آمیز اولین ماهواره 
ایرانی با نام »امید« به فضا در روز ۱۴ بهمن ســال ۱۳۸۷ شــورای عالی انقلاب 

فرهنگی ایران، این روز را »روز ملی فناوری فضا« نامگذاری کرد.
بدین ترتیب به دنبال تصویب شــواری عالی انقلاب فرهنگی ایران و ابلاغ رییس 
جمهور به عنوان رییس این شــورا، ۱۴ بهمن »روز ملی فناوری فضا« در تقویم 

سالانه کشور ثبت شد.
ماهواره امید، نخســتین ماهواره ســاخت کشــور ایران اســت که ساخت تمام 
تجهیزات آن، به عنوان اولین گام علمی کشــور در عرصه بومی‌ســازی فناوری 
فضایی از اســفند ماه ســال ۱۳۸۴ در ســازمان فضایی ایران آغاز شد. هرچند 
دســتیابی به یک دستاورد بومی یکی از اهداف مهم توسعه فناوری فضا بود ولی 
ایجاد بســترهایی چون: بررسی و شناسایی صنایع داخلی و ظرفیت‌های موجود 
در زمینه تجهیزات ساخت، مونتاژ، تست ماهواره و ایجاد فعالیت‌های فضایی در 
شــرکت‌های خصوصی از مهم‌ترین اهداف این پروژه محسوب می‌شد. بنابراین 
می‌توان چنین عنوان کرد که مهم‌ترین اهداف پروژه امید در راستای بومی‌سازی 
صنعت ماهواره در اولین گام خود عبارتند از: شناســایی ظرفیت‌های موجود در 
خصوص تجهیزات ساخت، مونتاژ و تست ماهواره، ایجاد فضای عملیاتی ساخت 
و تســت ماهواره در تعامل با ماهواره داخلی و در نهایت ایجاد بستر فعالیت‌های 

فضایی در شرکت‌های خصوصی.
متخصصــان ایرانی با در نظر گرفتن موارد فوق و تلاش‌های شــبانه روزی خود، 
سرانجام توانستند ساخت ماهواره امید را به پایان رساندند. این ماهواره ملی که 
از نوع ماهواره‌های سبک با مشخصات مخابراتی بود به وسیله ماهواره بر »سفیر 
۲« در ســال ۱۳۸۷ با موفقیت به فضا پرتاب شد. ماهواره امید با هدف برقراری 
ارتباط متقابل ماهواره و ایســتگاه زمینی، تعیین مشخصات مداری و تله‌متری 
مشخصات زیرسامانه‌ها در مدار زمین قرار گرفت و هر ۲۴ ساعت ۱۵ بار به دور 
زمین می‌چرخید و در هر دور، دو بار به وســیله ایستگاه‌های زمینی دورسنجی 
و بردســنجی کنترل و هدایت می‌شد. این ماهواره با ۲ باند فرکانسی و ۸ آنتن، 
داده‌های اطلاعاتی در بخش‌های شــدت جریــان، ولتاژ و دمای محیط به زمین 
ارسال و از زمین اطلاعات دریافت می‌کرد. مأموریت این ماهواره پس از ۸۲ روز 

ارسال و دریافت اطلاعات بالاخره در ۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ به پایان رسید.
ماهواره امید، دومین ماهواره ایران در مدار بود. اولین ماهواره، ماهواره »سینا‌۱« 
بود که توســط روسیه در سال ۲۰۰۵ ســاخته و برای ایران به فضا پرتاب شد. 
پرتاب ماهواره امید باعث شــد نام جمهوری اســامی ایران در میان کشورهای 
دارای فناوری ماهواره ای در جهان ثبت شود. کشورهای دارای ماهواره مستقل 
بر روی مدار زمین به ترتیب زمانی عبارتند از: شــوروی )۱۹۵۷(، ایالات متحده 
آمریــکا )۱۹۵۸(، فرانســه )۱۹۶۵(، ژاپن )۱۹۷۰(، چیــن )۱۹۷۰(، انگلیس 

)۱۹۷۱(، هند )۱۹۸۰(، اسرائیل )۱۹۸۸( و ایران )۲۰۰۵(

رژیم شاه و مهلت احضاریه
نامه‌ای توسط ساواک به دفتر انرژی اتمی در ارلانگن آلمان وارد شده و 
از آنها خواسته بودند که پنج نفر از بورسیه‌هایی که برنامه‌های تظاهرات 
و اعتصاب‌ها را ترتیب داده‌اند ظرف مــدت 15 روز به ایران برگردانده 

شوند.
این اخطاریه را نزد امام بردیم. اتاق کوچکی تقریباً به مســاحت 12 متر 
مربع با دو در روبروی هم با تشــکچه‌ای دست دوز در گوشه اتاق مقر 
امام بود. امام وارد شدند، سلام کردیم. به ما تعارف کردند که بنشینیم؛ 
بلافاصله نامه را تقدیم کردیم، ایشــان در چند جمله کوتاه خیال ما را 

راحت کردند:
این رژیم به اندازه سررســید مهلت این اخطاریــه دوام نمی‌آورد که 

بخواهد شما را به ایران برگرداند.
و واقعاً چنین شد، رژیم شاه بعد از حدود 13 روز سقوط کرد.

نظر متخصص
ارج گذاشتن به تخصص و کارشناسی از جمله خصوصیات امام بود.

دانشــجویان انرژی اتمی اطلاعات وســیعی در رابطه بــا قراردادها و 
طرحهای ساخت 22 نیروگاه اتمی در زمان شاه تهیه و به صورت مکتوب 
تحویل حضرت امام دادند. ایشــان فرمودند اظهارنظر و قضاوت در این 
مورد در تخصص من نیست. موضوع را با متخصصین و کارشناسان مورد 

تأیید در میان خواهیم گذاشت.
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 حسين بذرافكن 

هنوز گرماي تابســتان در تن پاييــز جا مانده بود. 
آســمان غمبار و غبار آلود؛ دود ســياهي در غرب 
كرخه از آتشــبار كاتيوشــا خمپاره‌انداز و شلكي 
توپخانه در هوا مي‌پيچيد و غرش به ســمت جلگه 
دامن مي‌گشــود. از دور صــداي كينواخت رگبار 

گلوله و انفجار در فضا موج مي‌زد. 
در رخوت عصر بي‌روح و خسته كه، كركره مغازه‌ها 
پايين، در خانه‌ها بسته و از مردم شهر اندكي باقي 
مانده بــود، گاه انفجار خمپاره‌اي، زوزه‌ي تانكي به 
گوش مي‌رسيد و گاه غرش گلوله توپي در آسمان 
خط ميك‌شــيد و لحظاتي بعد تن زخمي شــهر را 
به لرزه در مي‌آورد و از پشــت خانه‌ها ستون دود و 

آتش و خاك قد ميك‌شيد. 

خليله، عباي ســياه به سر و بلوز سياه و دامن سياه 
به تن، در حالي كه دســت جميلــه را گرفته بود 
وارد بيمارستان شد. دخترك دامن بلند و مندرسي 
با گل‌هاي زرد و قرمز به تن داشــت و عروســكي 
در بغل، روي چشــم‌هايش نيز پانسمان شده بود. 
زن بــه نگهبان دم در كه با چشــم‌هاي ريز به آنها 
نگاه ميك‌رد ســام كرد نگهبان پير بي‌حوصله ته 
ســيگارش را زير پا انداخت و سري تكان داد. وارد 
راهرو شــدند. بوي رطوبت و بوي ســاولون و الكل 

نفسش را پس راند. 
پشت پيشخوان اطلاعات كسي نبود. انتهاي راهرو 
مردي با روپوش آبي، زمين را تي ميك‌شيد. خليله 

گفت: »ببخشين آقا... شماره مي‌خوام.« 
مرد انگار صداي زن را كه با لهجه عربي ادا شــده 
بود نفهميد. عقربه ســاعت ديواري روي عدد پنج 
گيــر كرده بود. خليله صدايش را بلند كرد و گفت:‌ 

«گفتم يه شماره چشم پزشكي مي‌خوام.« 
پيرزن مريض حالي كه روي زمين نشســته بود به 

زبان عربي گفت: 
»چند دقيقه صبر كن الان دكتر ميي‌اد.« 

مرد سرايدار سرش را بلند كرد و انگار تازه متوجه 
حضور زن و دخترش شد. 

»چي گفتي؟«
»گفتم شماره چشم پزشكي مي‌خوام.« 

مرد خسته كمر راست كرد و گفت: »شماره نداريم، 
مگه دم در نخوندي كســي مراجعه نكنه؟ رو كاغذ 

نوشته، پشت شيشه.« 
زن با تعجب ابروها را بالا انداخت و گفت: »برا چي 

شماره ندارين؟« 
سرايدار با لحن تندي گفت: »دكتر رفته تهرون، تو 
اين بمبارون جونشو برداشت و رفت، شماره چشم 

نداريم.« 
جلوتر آمد و به كفش‌هاي زن و دخترش نگاه كرد 

و گفت: 
»با اين كفش‌هاي كلي زمين رو كثيف كردي، برو 

عقب« 
زن بي‌اعتنــا به صحبت‌هاي ســرايه دار جلو آمد و 

شتاب زده گفت: 
»دكتر هفته گذشته نوبت زده برا عمل دخترم.« 

مرد تي دســته بلند را به ديــوار تيكه داد و گفت: 
»جلو نيا گفتم. همون جا بمون!« 

زن ايســتاد سرايدار وارد كيي از اتاق‌ها شد و چند 
لحظه بعد با زني چاق و آبله رو بيرون آمد »اسمت 

چيه خانم؟« 
»اســم من خليله... اما نوبت براي دخترم زده آقاي 

دكتر، جميله حسيني.« 
پرســتار از كشــوي ميز اطلاعات، دفتر پذيرش را 
بيرون كشــيد و به اســامي هفته قبل نگاه كرد و 

گفت: 

ـ آره، اســمش اينجا نوشــته شــده، ولــي براي 
دوشنبه... نه امروز!« 

»مشكل داشتم خانم.. نتونستم به موقع بيارمش.« 
پرســتار دفتر پذيرش را بســت و گفــت: »دكتر 
چشــم پزشــك رفته تهران؛ ما كه مسئول مشكل 
تو نيستيم كه هر وقت بيك‌ار بودي مراجعه كني.« 
تن زن يخ كرد و ناباورانه زير گفت:‌ »رفته تهرون؟« 
پرســتار با تعجب گفت: »چرا دوشنبه نيورديش؛ 

مگه نوبت نزده بودي؟«
خليله بغض‌آلود ســر فرو انداخت خواست چيزي 
بگويد: »شوهرم...« بغض مثل خار بيخ گلويش فرو 

رفته بود ساكت ماند. 
پرســتار نگاهي به چهره‌ي معصوم جميله انداخت 
و خليله قطره اشك روي گونه‌اش را با گوشه‌ي رو 

سري پاك كرد و گفت: »حالا چكار كنم خانم؟« 
پرستار شــانه بالا انداخت و گفت: »دكتر عمومي 

چند دقيقه ديگه ميــاد، گفتم كه دكتر متخصص 
نداريم.« 

خليله گفت:‌»دكتر عمومي چيه؟« 
پرستار بي‌حوصله صدايش را بلند كرد. »مي‌خواي 

شماره يا نه؟« 
خليله شماره گرفت و اسكناس دو توماني روي ميز 
گذاشت و برگشت كنار جميله. زن مريض حال به 
آرامي از درد ناله ميك‌رد. لحظات كســل‌آلود و پر 

التهابي براي زن سپري شد. 
پر درد آهســته زير لب نجوا كرد. »كجايي جواد؟ 

كجايي!« 
چقدر نبودن جواد، دلش را غصه‌دار كرد. بوي جواد 
هنوز در اتاق موج مي‌زند. حرف زدنش، خنده‌اش. 
تنها و دل‌گير، ديشــب تا صبح از پنجره‌ي شكسته 
به آسمان چشم دوخته بود و قطره‌هاي اشك روي 
گونه‌اش مي‌غلتيد. نگاهش رد ستاره‌ها را ميك‌اويد. 
گاه شهابي سينه‌ي آسمان را مي‌خراشيد و جرقه‌ي 
نوري، كه چنگ بر گونه‌هاي ســياه شب ميك‌شيد 

انفجاري شهر را تكان مي‌داد. 
به ياد لحظه‌هاي با جواد بودن، خاطره‌ي آشنايي و 
ازدواج و زندگي‌اش، خاطرش را تسلي داد هفته‌ي 
گذشته كه... جواد سراسيمه وارد خانه شد زير نگاه 
زن توي همين اتاق آمد، سراغ دولاب رفت و گفت: 
»يه عده‌ از بچه‌هاي كارخونه مي‌خوان برن جبهه.« 

دل خليله ريخت گفت: »تو چي كار ميك‌ني؟« 
جواد عجله داشــت دنبال ســاك رخت‌هايش بود. 
نگاه آخرش حس غريبي به جاي زن ريخت. جميله 

را بغل كرد و بوسيد. 

»منم همراهشون مي‌رم... خداحافظ.« 
از دور صــداي جنگ بود، صداي تير و زنجير تانك 
دشــمن. جلو آمده بودند. ســكوتي غريب بر شهر 
خيمه زده بود. نگران و پر التهاب به رفتنش چشم 

دوخت. 
همان نگاه، پر از عشق و احساس بود. جواد رفت و 
نگاه زن به در خيره ماند. همان شــب، چشم‌هايش 
آرام آرام با خواب آشــنا شد. لحظه‌اي پل‌كهايش 
ســنگين، روي هــم افتــاد و خواب جــراده ديد. 
خواب‌هاي پريشــان و آشفته، دود و خون و آتش... 
ناگهان صداي انفجاري شــهر را لرزاند و سراسيمه 

قسمت اول
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از جا كنده شد. قلبش رميده بود و تند تند مي‌زد. 
برق نبود و در تاركيي، دنبال فانوس، دســتش سر 
خــورد و روي پاي جميله ثابــت ماند. بدن جميله 
داغ بود مثل كوره‌اي مي‌ســوخت. كي ماه مي‌شود 

مرتب ناله ميك‌ند. 
»چشــمم تــار مي‌بينــه، درد ميك‌نــه... خــوب 

نمي‌بينم!« 
دكتر قطره داد كه شــب‌ها بريزد توي چشــمش. 
ريخت اما خوب نشــد. بي‌تابي ميك‌رد و ســياهي 
چشمش رو به سفيدي مي‌رفت. لكه‌ي خوني توي 

چشمش پخش مي‌شد. 
دختر را بغل كرد و بوسيد. ديگر نتوانست بخوابد. تا 
صبح به شب خيره مانده بود و به به سكوت گوش 
سپرده بود كه به انفجار خمپاره‌اي شكسته مي‌شد 
و دلــش مي‌لرزيد و لحظه‌هــاي پرخوف و خطر را 

سپري ميك‌رد...
با شــنيدن صداي گلوله‌ي توپي كه غرش كنان از 
فراز بيمارســتان عبور كرد به خود آمد و لحظاتي 
بعد صداي انفجاري شهر را تكان داد و ستون دود 

و آتش از پشت بقعه نبي دانيال زبانه كشيد. 
دكتر جواني با كت و شــلوار و يكف قهوه‌اي رنگ، 
كه عينك طبي به چشم داشت. هراسان وارد راهرو 

شد. 

پرستار سلام كرد و خواست چيزي بگويد اما جميله 
مهلت نداد. سراسيمه هجوم برد طرف دكتر و گفت: 

»آقاي دكتر... اين بچه‌ بايد عمل بشه.« 
دكتر ايســتاد و به جميله نگاه كرد كه چشم‌هايش 

بسته بود و گفت:‌ «چشه كه بايد عمل بشه؟« 
»آقا شما دكتر هستين، من كه نمي‌دونم مريضيش 

چيه، چشماش معيوب شدن.« 
زني كــه روي زمين  افتاده بود از درد ناله‌اي كرد. 
دكتر پانســمان چشم جميله را برداشت به سرخي 
لكه خون چشمش خيره ماند ناگهان صداي غرش 
توپي سوت كشــان فضا را شكافت. دكتر سرش را 
بلند كرد و به سقف نگاه كرد. صداي انفجار از مركز 
شهر شنيده شــد. خليله بي‌توجه به صداي انفجار 

گفت: »اگه امروز عمل نشه... چي ميشه؟« 
دكتر به خليله نگاه كرد و گفت: »ديگه خيلي دير 
مي‌شــه خانم. ممكنه كور بشه، ولي عمل اين بچه 

كار من نيس. من دكتر عمومي هســتم. متخصص 
چشم و جراح قرينه نيستم.« 

آمبولانســي دم درمانــگاه آژيركشــان ترمز كرد 
و همه‌ي نگاه‌ها را به ســمت خود كشــاند. دكتر 
با نگراني از شيشــه راهرو به بيــرون نگاه كرد. در 
آمبولانس باز شــد و ســه نظامي به سرعت بيرون 
پريدند و زخمي‌ها را كه همه‌ي جانشــان خون‌آلود 
بود از عقب آمبولانس بيرون كشيدند و روي دست 
به طرف اورژانس آوردند. دكتر با عجله بيرون رفت 
و خودش را به مجروحين جبهه رساند. خليله چند 
لحظه وســط راهرو معطل ماند و دست جميله را 

گرفت و باز روي نيمكت نشاند. 
ســينه‌ي جواني كه لباس ســربازي به تن داشت 
شكافته شده بود خون مثل چشمه‌اي فواره مي‌زد. 

سرباز ديگري تركش به گردنش خورده بود. 
خليله ديگر نتوانســت نگاه كند. به ياد جواد افتاد 
كه سينه‌اش شكافته شده بود و چشم‌هايش بسته، 
انــگار خواب بود. امروز ســومين روزي اســت كه 

خاكش كرده‌اند. 
قرار و آرامش نداشــت. هواي داخل سالن دم كرده 
بود. مرد پيري كه روي زمين نشسته بود دست در 
جيب بغل فرو برد و ســيگاه اشنويي بيرون كشيد 
و به لب برد. كبريت كه كشــيد باز صداي سرايدار 

بلند شد. 

»داخل راهرو سيگار نكش آقا.« 
مرد دمغ شد، دوباره ســيگار را در جيب گذاشت. 
تــوي حياط چنــد نفر جمــع شــده بودند. كي 
آمبولانــس ديگر هــم آمد و چند مجــروح روي 

دست‌ها به ساختمان مجاور بردند. 
خليله گردن كشــيد تا بهتر بتواند ببيند. از پشت 
شيشه در اورژانس خط ســرخ خون ديد كه روي 

زمين كشيده شده بود. جميله گفت:‌
ـ »مامان... اين سر و صدا برا چيه؟« 

خليله دســتي به سر دختر كشيد و گفت:‌ »چيزي 
نيس عزيزم؛ تو همين جا بمون الان برمي‌گردم.« 

بــا گام‌هاي بلنــد از راهرو بيرون آمد و توانســت 
مجروحــان را ببيند. كي زن بــود با دو بچه، غرق 
خون. دســت كيي قطع شــده بــود، ديگري فرق 
سرش شكافته. پرســتاري با چند بسته خون تند 

وارد ساختمان شد. نفس نفس مي‌زد.
دستي روي شانه‌ مرد عرب دشداشه به تن نشست 

و صداي آشنايي را شنيد. 
»سلام عمو اينجا چه ميك‌ني؟« 

»علكي سلام بويه ... خوبي مجيد؟« 
مرد دشداشــه پوش ســرباز را بغل كرد و بوسيد و 

گفت: 
»وضع چطوره عمو؟« 

اندوه در چهره سرباز هويدا شد و به تلخي گفت: 
»وضعيت هيچ خوب نيس عمو... عراقي‌ها تا كرخه 

جلو اومدن... ممكنه فردا از آب بگذرن...« 
»يعني ميگه شوش رو ميگيرن؟« 

خليله با نگراني ســر چرخانه و گوش داد ســرباز 
پاسخ داد: 

»معلــوم نيــس. فعلًا كــه بچه‌ها با دســت خالي 
جلوشونو گرفتن.« 

صدايي از داخل حياط شنيده شد:‌
»راننده آمبولانس نظامي يكه؟« 

ســرباز، عمويش را در آغوش فشرد و گفت:‌ »من 
ديگه بايد برم عمو، في امان الله.« 

خدا پشت و پناهت. 
مجيد پشــت فرمان آمبولانس نظامي نشســت و 
عقب عقب از بيمارستان خارج شد و خليله برگشت 

و اندوهگين و دلگير، كنار جميله نشست. 
پنكه ســقفي بــا صداي جيــر جيــر كينواختي 
مي‌چرخيد. هوا گرم و دم كرده بود. صداي توپخانه 
و انفجارهاي پياپي از دور شنيده مي‌شد. مردي كه 
كنار زن مريض حال ايستاده بود گفت:‌ »خرمشهر 
سقوط كرده، بستان و سوسنگرد رو هم گرفتن.« 
خليله با نگراني پرسيد: »الان عراقي‌ها كجان؟« 

مــرد به تلخي گفت:‌ »برادرم ســربازه، ديروز زنگ 
زد و گفت كه پادگان حميد رو هم گرفتن... حالام 

طرف اهواز حركت ميك‌نن.«
خليله تنش لرزيد و عرق سردي به جانش نشست 
چنــد لحظه به فكــر فرو رفت و گفــت: »ممكنه 

عراقي‌ها شوش رو بگيرن؟« 
مرد به تلخي لبخند زد و گفت:‌ »خدا مي‌دونه، فعلا 
كه به دروازه شــهر رســيدن، ممكنه رو كرخه پل 

شناور بندازن و از آب بگذرن.« 
ادامه دارد
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شعر شلمچه 
ز آه سینه‌ی سوزان ترانه می‌سازم

چو نی زمایه‌ی جان این فسانه می‌سازم
به غمگساری یاران چو شمع می‌سوزم

برای اشك دمادم بهانه می‌سازم
پر نسیم به خوناب اشك می‌شویم
پیامی از دل خونین روانه می‌سازم

نمیك‌نم دل از این عرصه‌ی شقایق فام
كنار لاله رخان آشیانه می‌سازم

در آستان بخون خفتگان وادی عشق
برون ز عالم اسباب خانه می‌سازم

چون شمع بر سر هر كشته می‌گذارم جان
ز یك شراره هزاران زبانه می‌سازم

ز پاره‌های دل من شلمچه رنگین است
سخن چو بلبل از آن عاشقانه می‌سازم

سر و تن و دل و جان را به خاك می‌فكنم
برای قبر تو چندین نشانه می‌سازم

كشم به لحظه‌ی شوریدگی بساط ))آمین ((
كنون كه رفت سفر چون كرانه می‌سازم

مقام معظم رهبری)مدظله العالی(

فجر انقلاب
برخيز، كه فجر انقلاب است امروز

بيگانه صفت، خانه خراب است امروز
هر توطئه و نقشه كه دشمن بكشد

از لطف خدا، نقش بر آب است امروز
فجر است و سپيده حلقه بر در زده است

روز آمده. تاج لاله بر سر زده است
با آمدن امام در كشور ما 

خورشيد حقيقت از افق سر زده است
»والفجر« كه سوگند خداي ازلي است

روشنگر حقي است كه با »آل‌علي« است
اين سوره به گفته امام صادق

مشهور به سوره »حسين‌بن‌علي« است
شب رفت وسرود فجر آهنگين است 

از خون شهيد فجر ما رنگين است
اين ملت قهرمان و آگاه و رشيد

ثابت قدم است و قاطع و سنگين است

شب طي شد و روز روشن از راه رسيد
خورشيد اميد شرق، از غرب دميد

عيساي زمان، راز زمين، »روح خدا«
در كالبد مرده، دمي تازه دميد

اين نهضت حق، كه خلق ما برپا كرد 
نه شرقي‌و غربي است، نه سرخ است و نه زرد

در وسعت و عمق و شور و ‌كيپارچگي
زيباتر از اين نمي‌توان پيدا كرد

جان‌هاي جهانيان به لب آمده است
جان در پي حق، داوطلب آمده است

جمهوري اسلامي ما در اين قرن
فجري است كه در ظلمت شب آمده است

بر ملت تازه رَسته از دام و كمند
آن بردگي گذشته، يارب مپسند

اين در كه به‌روي ما گشودي از مهر
بار دگر از قهر، خدايا تو مبند

جواد محدثي 

به پیشگاه
 سبز شهید

بیا و یک شب دیگر حضورت را مکرر کن
تمام لحظه‌هایم را به لبخندی معطر کن

نمی‌دانم چگونه؟ سنگر و تسبیح و سجاده
برای گفتن آن خاطرات خوب لب‌تر کن
تو مانند منورهای جبهه روشن روشن!

دل تاریک و خاموش مرا لختی منور کن
تو ای زیباترین تصویر سجده در دل سنگر!

برای چفیه و تسبیح و آتش را مصور کن
منم آن مرغ بی‌بالی که در کنج قفس مانده

بیا و هستی‌ام را با نگاه خویش پرپر کن
الا ای امتداد سجده‌هایت پشت آیینه

زمین و آسمان تشنه را محراب و سنگر کن
و اینک بار دیگر ای حضور روشن فریاد!
گلوی زخمی ما را پر از الله اکبر کن !!...

ملیحه قاصدیان 

 كجا می‌برد
بي‌سايه مرا آن نور، با خويش كجا مي‌برد
بي‌پرسش بي‌پاسخ، مي‌رفت و مرا مي‌برد

ها! گفت تماشا كن گلخاك شهيدان را
خالص نشدي ورنه، اين خاك تو را مي‌برد!

من بودم و من بودم، در حال شدن بودم
انگار شوري، رقصان به سما مي‌برد

هنگامه‌ي محشر بود، يا وعده‌ي ديگر بود
آن پاي كه بي‌سر بود، تن را چه رها مي‌برد

رو سوي خطر مي‌رفت، يا سير و سفر مي‌رفت؟!
هم باورمان مي‌داد، هم باورمان مي‌برد
پيري كه غريبي را، از كرب و بلا آورد
اين بارغريبان را تا كرب و بلا مي‌برد! 

محمد علي بهمني

مرد هزار و يك شب
آمد صريح و موجز و شيوا و مستدل

پيچيده توي كوچه بن‌بست كي غزل 
گل كرده توي كوچه‌ي ما عطر بچگي

ده، بيس، سي، چهل، تب لي لي اتل متل
همبازي هميشگي يا كريم‌ها

شد سوژه و زبانزد افراد اين محل
سارا! شنيده‌ايد كه از راه آمده است

مرد هزار و كي شب و كي چوب در بغل؟
مردي كه كل بچگي‌اش را گذاشت

توي سياه‌چال نمور و توي آن گسل
مردي كه چيده اند دو فانوس سبز را 

از لاي پل‌كهاش دو تا دست مبتذل
سارا! تو فكر ميك‌ني اين مرد رمز چيست ؟

چيزي بگو به قدر دو سه واژه لااقل
 رقيه نديري
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تکاوران نیروی دریایی خرمشهر 
)خاطرات ناخدا یکم هوشنگ صمدی(

سید قاسم حسینی
ناشر: سوره مهر

ناخدا هوشــنگ صمدی یکــی از قهرمانان ملی ارتــش در دوران مقاومت 34 
روزه خرمشهر است؛ افسری شــجاع، دلیر، با کفایت و بسیار ایران‏دوست که به 
فرماندهی او، تکاوران، نیروهای مردمی و سپاه پاسداران با ایثار خون و جان خود 
موفق شدند ارتش عراق را هفته‏ها در خرمشهر زمین‏گیر کنند و ضربات و تلفات 

سنگینی بر تجهیزات و نفرات متجاوزان به آب و خاک ایران زمین وارد کنند.
این کتاب به تکاورانی که با نثار خون سرخشــان در خرمشهر، مقاومت 34 روزه 

را آفریدند، تقدیم شده است. 
»تکاوران نیروی دریایی در خرمشــهر« عنوان کتابی است که به خاطرات ناخدا 
هوشــنگ صمدی کلخوران ، فرمانده گردان 600 نفری تکاوران نیروی دریایی 

ارتش در خرمشهر می‌پردازد.
این اثر را ســید قاسم یاحسینی به ســفارش دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه 
هنری انقلاب اسلامی نوشــته ‌است. حسینی برای نوشتن این کتاب 45 ساعت 
مصاحبه با هوشنگ صمدی داشــته و خاطرات او را از سال‌های ابتدایی زندگی 
تا زمان بازنشتگی‌اش از نیروی دریایی روایت کرده‌است، اما بیشتر حجم کتاب، 
خاطرات او را درباره درگیری 34 روزه در خرمشــهر تشــکیل می‌دهد. صمدی 
فرمانده گــردان 600 نفری بود که فقط 270 نفر آنان زنده مانده‌اند. خود او در 

این مدت کوتاه 6 بار زخمی شد، اما به عقب بازنگشت.

در بخشی از این کتاب آمده‌است: »وقتی به واحد تکاوران رسیدم، ساعت اداری 
تمام شــده بود و تقریباً همه رفته بودند. بلافاصله آماده‌باش اعلام کردم. افسران 
و فرماندهان گروهان‌‏ها را جمع کردم و جلســه کوتاهی با آن‌ها گذاشتم و شروع 
جنگ و رفتن به خرمشــهر را برایشان تشریح کردم. گفتم: »مأموریت گردان ما 

دفاع از خرمشهر است. ساده، اما سنگین«
کتاب را انتشارات سوره مهر با شمارگان دو‌هزار و 500 نسخه، قطع رقعی، 299 

صفحه و به بهای ‌109هزار ریال روانه بازار نشر کرده است.

کمی تا آخر دنیا
محمد رضا آقا محمدی

ناشر :سوره مهر
کتــاب »کمی تا آخــر دنیا« خاطــرات محمدرضا آقا محمــدی، از رزمندگان 
گلپایگانی لشــکر امام حسین)ع( و دربردارنده فعالیت‌های او پیش از انقلاب، در 

دوران دفاع مقدس و دوران اسارت است. 
آقامحمدی مهم‌ترین انگیزه نوشتن کتاب »کمی تا آخر دنیا« را توجه و تأکیدات 
مقــام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: در دیداری که ۲۵ مرداد ۱۳۹۱ با رهبر 
انقلاب داشــتیم، ایشان با سخنانی که داشــتند و تأکیداتی که بر مکتوب شدن 
خاطرات رزمندگان، اسرا، جانبازان و فرماندهان ۸ سال دفاع مقدس کردند ما را 
به ذوق آوردند و پس از آن دیدار برای جمع‎آوری خاطرات مصمم شدم و حدود 

یک سال کار تحقیقی و مطالعه داشتم تا توانستم خاطراتم را گردآوری کنم. 
محمدرضا آقا محمدی نویســنده کتاب »کمی تا آخر دنیا« متولد ســال ۱۳۴۴ 
شــهر گوگد، گلپایگان است که در سال ۱۳۶۱ به عضویت لشکر امام حسین)ع( 
به فرماندهی شهید حاج حسین خرازی در آمد. وی که حدود ۶ ماه از حضورش 
در جبهه می‌گذشــت و جوانی ۱۷ ساله بود، در عملیات رمضان به اسارت رژیم 
بعثی عراق در آمد و حدود هشت سال در اردوگاه اسرا، در موصل چهار عراق بود. 

محمدرضا در طول ۶ ماه در اسارت توانست حافظ کل قرآن شود. 
محمدرضــا آقــا محمدی با مهــم خواندن ادبیــات دفاع مقدس بــرای انتقال 
به نســل‌های آینده کشــور گفت: توصیه من به تمام رزمندگان، پیشکســوتان، 
آزادگان، جانبازان و فرماندهان ۸ ســال دفاع مقدس این است که خاطرات خود 
را برای نســل آینده مکتوب و در قالب کتاب در بیاورند. در حقیقت سربازی که 
خاطراتشــان را می‌نویسند به نوعی تا آخر ایستاده است و در مقابل جنگ نرم و 

هجمه رسانه‌ای که دشمنان راه انداخته‌اند مقابله خواهد کرد. 
قســمتی از متن این کتــاب روی جلد آن به این صورت آمده اســت: در کمال 
ناباوری پس از ۶ ماه توانســتم به عشــق زیارت امام خمینــی حافظ کل قرآن 
کریم شوم، تشــویق و ایجاد اعتماد به نفس توســط حاج آقا ابوترابی به کمک 

من آمده بود.
با ورودم به عرصه فعالیت‌های قرآنی و هم‌نشــینی با قرآن توانســتم مقداری از 
طراوت و شــادابی و نشــاط قرآن کریم را با خود قرین کنم، هم‌نشینی با کلام 
نورانی و معطر قرآن باعث شــد از دلتنگی‌ها و احســاس غربتم کاســته شود، 
احســاس می‌کردم توان پیمودن مسیر طولانی اســارت که حتی پایان آن هم 

مشخص نبود را دارم...
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 ـ سلماس صفورا صحرایی تبار 

- کدام صفحات مجله شاهد جوان رو بیشتر 
می‌پسندید؟

چون بنده از خانواده ایثارگران هستم مطالب شهدا 
برام خیلی جالب هستند چون آنها را لمس کردم. 

بیشتر صفحات رو می‌پسندم.
- پیشنهادی خاصی برای مجله ندارید؟

در حال حاضر چیز خاصی به ذهن بنده نمی‌رسد. 
ولی کیفیت رو بیشتر کنید.

 ـ آبدانان ایلام مقداد مولایی زاده 
- شــما مجله شــاهد رو دریافت 

می‌کنید؟
بله. بنده فرزند ایثارگر هستم و دریافت 

می‌کنم.
مجله  از  صفحاتی  چه  	-

نظر شما را جلب کرده؟
من قسمت ورزشی رو بیشتر دوست 

دارم و سرگرمی.
پیشرفت  برای  پیشــنهادی   -

مجله دارید؟
این  اینکه دریافت کننده‌های  بله. 
فرزندان شهدا  ارزشی فقط  مجله 
و ایثارگران نباشند. ما خودمان با 
این دردها آشنایی داریم فرصتی 
بــه بقیه بدهید کــه از خانواده 
بیشتر  مشکلاتشان  و  ایثارگان 

بدانند.
مجله  مخاطب  که  البته   -

کل افراد جامعه هستند

باشگاه مهرباني پل ارتباطي ما و شماست. با ما در تماس باشيد 
و شــماره‌ي خود را هم برايمان بفرســتيد، شايد روزي صداي 

گرم شما هم، دلگرممان كند

پیامک کنید

بیاید  اما ماند...می توانست عقب  یعنی شهیدی که شهید گمنام ... ؛

عباس رحیم پور- سقز کرمانشاه

- سلام وقتتون بخیر، از مجله شاهد جوان با 
شما تماس می‌گیریم.

سلام. بله بفرمایید.
- مجله شاهد جوان رو دریافت می‌کنید؟

بله. چند ســاله یکی از مخاطبین این مجله خوب 
هستم.

- چه صفحاتی از این مجله توجه شــما رو 
جلب کرده؟

همه صفحات خوب هســتند مخصوصــاً در مورد 
شهدا. البته نکاتی که در مورد تربیت کودک هست 

رو هم می‌پسندم.

 سکینه ابراهیم نژاد ـ اصفهان

- نظرتــان در مــورد مجله شــاهد جوان 
بفرمایید؟

تا جایی که بنده این مجله را مطالعه کردم، به نظر 
بنده این مجله رسانه ای است که شهدا و ایثارگران 

را به جامعه معرفی می‌کند.
- صفحــات دلخواه شــما از این مجله کدام 

است؟
من همه مجلــه را مطالعه می‌کنم. صفحات پدرانه 
مادرانه، دخترانه  پســرانه را خیلی دوســت دارم. 
وقتی مجلــه را مطالعه می‌کنم در اختیار نزدیکانم 

قرار می‌دهم تا آنها استفاده کنند.
- و پیشنهاد شما؟

پیشنهاد بنده این است که تمام صفحات این مجله 
در مورد شهدا باشد. و مطالب متفرقه را سعی کنید 

کم کنید.

علیرضا زاهدیی ـ سرپل ذهاب
- شما مجله شاهد جوان را مطالعه کردید؟

بله. 
- چه صفحاتی توجه شما را جلب کرده است؟
بیشــتر فرزندان بنده و همســرم مجله را مطالعه 

می‌کند.
ولــی مــا از صفحــه خانه دوســت گاهــی برای 

مسافرت‌هایمان استفاده می کنیم. 
- پیشنهاد شــما برای پیشــرفت مجله را 

بفرمایید.
مجله خوبی است پیشــنهاد خاصی ندارم ولی اگر 

ممکن هست به اسرا و جانبازان هم بپردازید.
البته همســر بنده تفأل مجله را خیلی دوست دارد 

و برای همه خانواده می خواند.
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رضا خراسانی ـ کرمان

-  ســام از مجله شــاهد جوان مزاحمتان 
می‌شویم.

بله بفرمایید. مراحمید.
- به نظر شما مجله شاهد جوان برای قدردانی 

از ایثارگران چه کاری باید انجام دهد؟
همین انتشار مجله می تواند کار بسیار خوبی باشد. 
اما به شــرط اینکه 90 درصــد از مطالب در مورد 

فرهنگ شهدا و شهادت و ایثارگری باشد.
پیشرفت  برای  بزرگوار  پیشنهادت شــما   -

مجله چیست؟
به نظر بنده در کنار چاپ مجله، ســایتی طراحی 
کنید و مطالب را در سایت قرار دهید که دسترسی 

به مطالب برای همه امکان‌پذیر باشد. 
در ســایت مجله،  کانون مشــترکین مجله را هم 
احداث کنیم که در ســایت به بحث در مورد مجله 

بپردازیم و ارائه راهکار از مخاطبین.

محمد سلطان آبادی - 
 سمیرم اصفهان

- نظرتــان در مــورد مجله شــاهد جوان 
بفرمایید؟

قبــل از هر چیز باید تشــکری از عوامل این مجله 
کنم. ممنون بخاطر مجله خوبتان.

ولی از شما انتظاراتی داریم. در زمانی که ذهنیتی 
نســبت به خانواده شهدا، جانبازان در 
جامعه بوجود آمده که همه به چشم 
یک منبع مزایا و حقوقی به خانواده 
نگاه می‌کنند.  ایثارگران  شــهدا و 
و فرهنــگ شــهادت را با مزایای 
درد  ایــن  می‌ســنجند.  مادی 

خانواده ایثاراگران است. 
اگر در این مجله سعی شود 

خانواده‌ها  ایــن  ایثــار  به 
این  بیــان مشــکلات  و 

خانواده‌ها بپردازید.
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صابر بلفت ـ  اهواز

- نظر شما در مورد مجله شاهد جوان را بیان 
کنید.

وقتی در جامعه‌ای هستیم که به نظر می‌رسد ایثار 
و شهادت دارد به دست فراموشی سپرده می‌شود، 

این مجلات به ما دلگرمی می‌دهد.
- شما در جبهه حضور داشتید؟

بله. از همان ســالهای اول تا ســال 65. اما توفیق 
شهادت نصیب ما نشد.

- در چه مناطقی حضور داشتید؟
در مناطق جنوب. 

- به نظر شما، مجله شــاهد جوان توانسته 
فرهنگ ایثار را ترویج دهد؟

فرهنگ ایثار و شــهادت بســیار وســیع است. اما 
مجله‌های شاهد خدا را شکر قدم خوبی در ترویج و 
بیان مسائل جنگ برداشته‌اند. امیدوارم کیفیت مد 

نظر عوامل این مجله‌ها باشد.

شیرین عباس پور ـ 
کنگاور کرمانشاه

- شما مجله شاد جوان را دریافت می‌کنید؟
بله. تا زمانی که فرزندانم ازدواج نکرده بودند مجله 

را دریافت می‌کردیم و برای بنده می‌خواندن. 
- کدام صفحات مجله مورد علاقه شما بود؟

صفحات شهدا، در مورد جبهه و آشپزی.
- مادر اگر پیشــنهادی بــرای مجله دارید 

بفرمایید.
مــن چون در دوران جبهه از کســانی بودم که در 
پشــت جبهه فعالیت می‌کردم. کاش مجله شــما 
قســمتی مد نظر می‌گرفت برای بیان صحبت‌های 
زنان در پشــت جبهه. خالی از لطف نیســت این 

خاطرات در جامعه بیان شود.

سهیلا ظاهری- سنندج
- سلام، از مجله شــاهد جوان با شما تماس 

می‌گیریم؟
سلام. بله بفرمایید. 

- مجله شاهد جوان را مطالعه می‌کنید؟
بله. اما متأسفانه اشــتراک بنده تمام شده. و هنوز 

وقت نکردم تمدید کنم.
- زمانی که ایــن مجله را دریافت می‌کردید، 

صفحات مورد علاقه شما کدام بود؟
من صفحه داســتان، ترجمه انگلیســی و مطبخ را 
دوست دارم البته صفحات در مورد شهدا را خیلی 

زیاد می‌پسندیدم.

سید ابراهیم شریفیان ـ  کرج

- شما چند سالتان هســت و چند مدت از 
مشترک بودن شما در مجله می‌گذرد؟

بنده 52 سالم هست و حدود 10 ساله مجله شاهد 
جوان را دریافت می‌کنم.

- با توجه به این 10 سال که مخاطب این مجله 
مجله  بهتر شدن  برای  پیشنهادی  چه  بودید 

دارید؟
مجلــه ســیر خوبی داشــته اســت، امــا حضور 
خانواده‌های شــهدا در این مجله کمرنگ است. اگر 
صفحاتی برای مصاحبه با خانواده شهدا قرار دهید 
که تمام مســائل این خانواده‌ها از جمله دغدغه‌ها 
و اتفاقاتی که از نبود فرزندشــان هست بیان شود 

خیلی مجله پربارتر می‌شود.
البته در کنار شــهدا به ســایر ایثارگران مخصوصاً 
جانبازانی که چه در خــارج و داخل ایران هنوز با 
مســائل دوران جنگ زندگــی می‌کنند. مخصوصاً 
آنهایی که از خانواده ها دور هستند و برای معالجه 

به خارج از کشور رفته‌اند.
ســعی کنید تمــام صفحــات را به این مســائل 
اختصاص دهید. به نظــر بنده صفحه علمی اضافه 
اســت و چند صفحه دیگر اگر ادغام شود می‌توانید 

به این موضوعات بپردازید. 
باید تمام جوانان بدانند که در دیروز جوانانی وجود 
داشــته‌اند که برای امروز اینها از همه دارایی‌های 

خود گذشته‌اند. 
- ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.

ممنون از شما بخاطر تماستون.
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اين عشق، خداىي است و صادقانه‌ترين تظاهراتش باعث فروردين
ايثار مي‌شــود و ايثار در قله عشق انسان دربند او را در 
شديدترين تجلياتش به شــهادت راهى سازد و در مقام 
قربانى خدا ميك‌ند.شــهادت انسان همه هســتى خود را خالصانه و عاشقانه 

شهید رضا کهدویی 

اى مخصلين ســنگر مقدس درس را ارج و ارزش نهيد و ارديبهشت  
علاوه بر درس در مســائل انقلاب شركت كنيد و تا وارد 
كه همان خدمت به اسلام و مردم است.مرحله آموزش عالى نشده‌ايد هدف خود را خالص كنيد 

اى دانشــجويان مواظب باشيد به خاطر مشكلات عادى 
جذب گروه‌كها نشويد و هميشه به كم قانع باشيد.

شهید فرج‌الله دیده‌بان 

نگذاريد كــه ضد انقلاب و دشــمنان داخلى در صفوف خرداد 
فشرده شــما رخنه كنند و از اين راه ضربه‌اى به انقلاب 
فراموش ننمائيد.و اسلام بزنند دعاها را فراموش نكنيد و در دعاها امام را 

شهید مختار ملک‌آبادی مهابادی 

 

فرد مسلمان هميشه در فكر جهاد در راه خداست.تير 
شهید مجتبی محمدی 

ما در هر جمع و در هر جماعت و در هر محفل اسلامى و در هر  مرداد 
شهادت. »امام خمينى«گردهماىي براى يارى الله در انتظار قربانى هستيم و در انتظار 

شهید علی‌اصغر جلیلی بهابادی 

امام رضا )ع( م‌ىفرمايد: كسى كه به ياد مصيبت‌هاى ما افتد و شهريور
گريه كند بر آنچه نسبت به ما انجام شده در درجه با ماست.

شهید محمد نجفی نیسیانی 

امام حسين )ع( سيدالشهداءاين مرگ در راه خدا باشد: حال كه بدن‌هاى ما براى مردن آفريده شــده پس چه بهتر كه مهر
شهید حسینعلی منتظری نجف‌آبادی 

در این شماره هم به 
نیــت شــما »متولدین 
هر مــاه« تفألی زدیم به 
وصیت شــهدا امید آنکه 
در آینــه‌ی وصیت‌ شــهدا 
برســیم بــه آنچهك ــه خدا 
شــهدا از مــا می‌خواهند و ما 

می‌خواهیم. 

تفال

ل...
تفأ
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اى ملت اى امت راه ســعادت بخش حســين را ادامه دهيد و زينب‌وار زندگى آبان 
كنيد.

شهید محمدرضا مصطفوی نجف‌آباد

‌خداوند مي‌فرمايد: هر كس خواسته باشد در جوار خدا باشد بايد عمل صالح به آذر 
شهید مصطفی قیصری جا آورد و در عمل خود براى خدا شركي قرار ندهد.

بايد متجاوز را به پاى ميز محاكمه كشيد تا ادب شود: امام خمينىدي 

شهید سیدعلی موسوی 

بهمن
حجاب چهره جان مى شود غبار تنم 

چنين قفس نه سزاى چو من خوش الحانى است                                      خوشا دمى كه ازاين چهره پرده بر فكنم 

                                      روم به روضه رضوان كه مرغ آن چمنم
شهید علی رضازاده عسگری

الله فيقتلون و يقتلون )توبه 111(ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة يقاتلون فى سبيل اسفند

خدا جان و  مال اهل ايمان را به بهاى بهشت خريدارى كرده آنها را در راه خدا 
جهاد كنند كه دشمنان دين را به قتل برسانند و يا خود كشته شوند.

شهید شهروز محمدی 

دي
هزا

د ب
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ي: 
سان
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از شما خوانندگان عزیز مجله می خواهیم در صورت تمایل متن فوق را ترجمه 
کرده و به آدرس ما ارسال کنید . به بهترین ترجمه جایزه داده می شود.

برنده ترجمه‌ی شماره گذشته:
معصومه بیرانوندپور - پلدختر       

And Love means that you know that Martyr Behrooz Saboori’s 
mother has not eaten Tabrizi meatball since 30 years ago.
Perhaps you ask why?
Because before his 18 years old Behrooz had been lost in 
Mandali Village in Iraq, was very fond of Tabrizi meatball 
and the mother whenever sees this food…
What do we know what is the love of an amorous and stricken 
mother to his young beloved son?

 
ترجمه‌ي شماره قبل

رزمنده ۱۴ ساله‌ای را به اسارت گرفته بودند. فرمانده‌ عراقی وقتی او را دید و متوجه سنش شد، پرسید مگر سن 
سربازی ۱۸ سال نیست؟ خمینی سن سربازی را پایین آورده؟

رزمنده در جواب عراقی گفت نه، سن سربازی همان ۱۸ سال است، خمینی سن عشق را پایین آورده.
خاطره از: سیدناصر حسینی‌پور، جانباز دفاع مقدس و نویسنده کتاب »پایی که جا ماند«
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برنده شماره گذشته:
محمد ابراهیم اسکندریان 

کاریکاتوریست: محمد کارگر

خواننــدگان عزيز مجله‌ي شــاهد جوان مي‌توانند برداشــت خود را از 
كاركياتور نوشته و به دفتر مجله ارسال كنند.

مجله ی شاهد جوان ضمن اعلام برندگان به بهترین نوشته جایزه می دهد. 
حتما روی پاکت قید شود: مربوط به شاهد جوان.

وزیر گارد ملی عربستان: با آمریکا درباره 
مسئله ایران تفاهم داریم




